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  هاي ادبی  هاي مفهومی در تحول سبک بررسی نقش استعاره

  هاي حوزة بدن در اشعار  با تکیه بر استعاره( 

  )وري و حافظفرخی سیستانی، ان

طاهري محمد
*

  

  **ارچندانی معصومه 

   چکیده

ذهن بـه کمـک   . سازي امور انتزاعی است براي مفهوم شگرد ذهن ،استعارة مفهومی

امور ناملموس را براي خود ملموس سـازد و بـا    از کوشد برخی این سازة بنیادین می

ــد ــن از. آن بیندیش ــی  ای ــار م ــه رود  رو انتظ ــر آن ک ــا تغیی ــر  ،ب ــاهد تغیی در  ش

 ،هـا  سیسـتم  جملـه ایـن کـلان    از. هاي وابسته به اندیشـه نیـز باشـیم    سیستم کلان

ایـن مقالـه بـا روش    . دها دخالت دارناند که عوامل زیادي در تغییر آ یهاي ادب سبک

هاي مفهـومی   کوشد به این سؤال پاسخ دهد که تغییر استعاره توصیفی می - تحلیلی

ــأثیري در تغییــر ســبک  ،در زمــان ــه آن،   هــاي چــه ت ــراي پاســخ ب ــی دارد و ب ادب

 »سـر  و دسـت، چشـم، دل  «هـاي   هاي مفهومی حوزة بدن را که شـامل واژه  استعاره

کنـد و بـا    در منتخبی از اشعار فرخی سیستانی، انوري و حـافظ ردیـابی مـی    است،

شناسـی شـناختی و    سـبک  هـاي هآمـده، بـه کمـک نظری ـ    دست تحلیل اطلاعات به

هاي مفهومی در طول زمان دچار  گیرد که استعاره میشناسی درزمانی، نتیجه  سبک

هـاي ادبـی و از متغیرهـاي      اند که همسو با تحـولات سـبک   دار شده تغییراتی معنی

   .است  ها بوده اثرگذار بر تحول سبک
  

 و هاي مفهـومی، حـوزة مبـدأ، حـوزة مقصـد، نگاشـت       استعاره: هاي کلیدي واژه

  .سبک
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  m.archandani@mail.com               ان، ایراندانشگاه بوعلی سینا، همد ،زبان و ادبیات فارسیي دکترآموخته  دانش** 
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  مقدمه 

هـاي   وار تجربه هاي بدیع خود و چه به صورت تکرار کلیشه لشگردهاي بلاغی چه به شک

کـدام از صـنایع بلاغـی بـه      هر. پیشینیان، دري به جهان فکري متن و مؤلف آن هستند

 ؛هاي مختلف ادبی نقش دارنـد  آمدن سبک کنند که در پدید هایی کمک می ظهور ویژگی

سـاخت نهفتـه    بخشی از ژرفتابعی از محتواي متن هستند و چراکه صناعات بلاغی غالباً 

بنابراین براي داشتن تحلیلـی  . )362-361: 1395فتوحی، (در متن و سبک را در خود دارند 

  .جامع از هر سبک ادبی ناگزیریم به نقش صنایع بلاغی در آنها توجه کنیم

هـاي ادبـی دارد تـا جـایی کـه       پیوندي عمیق با سـبک  ،از میان صنایع بلاغی، استعاره

دانند و گـاه آن را بـه منزلـۀ یـک      هاي مجازي می ترین صورت از مهم«ن را شناسان آ سبک

کنند؛ زیرا فراوانی هر یک از صور استعاري در یک متن، سبک متفـاوتی   بندي می سبک رده

بر همین . )314: همان( »شود دهد و سبب تفاوت محتوا و شکل اندیشۀ مؤلف می را شکل می

 هـاي هت بسیاري از پژوهشگران قـرار گرفتـه و نظری ـ  موضوع مطالعا استعاره تاکنون اساس

  . یکی از آنهاست، »استعارة مفهومی«نظریۀ . است  آن مطرح شده دربارهاي  تازه

هـاي مهـم شـناختی     سازشان از زیرسـاخت  بر ماهیت مفهوم هاي مفهومی بنا استعاره

نیز باید  شود و ردپاي سبک را ند؛ شناختی که منجر به آفرینش جهان متن شعر میابشر

دانشـمندان   هـاي هنظری ـکـه  تـوان انتظـار داشـت     بنـابراین مـی  . در همین جهان جست

شناسی شناختی بتواند ارتباط میان  ویژه رویکرد سبک شناسی به شناختی در حوزة سبک

هاي مفهومی را  هاي مفهومی و تحولات سبکی را نشان دهد و نیز بتوانیم استعاره استعاره

هـا   و مکانمند در نظر بگیریم، تحولاتشان را بررسی کنیم و این سؤالزمانمند  هاییهمقول

  :را از خودمان بپرسیم که

هـاي مختلـف دچـار تغییـر      هاي مفهومی در طـول زمـان و در سـبک    آیا استعاره) 1

  شوند؟  می

توان انتظار داشـت هماننـد    هاي مفهومی، آیا می در صورت تغییر درزمانی استعاره) 2

  در تحول سبکی نقش ایفا کنند؟ سایر صور بلاغی 

هاي مفهومی حوزة بدن در شـعر فرخـی سیسـتانی، انـوري و حـافظ کـه        استعاره) 3

هستند، چه تغییري داشـته  ) بر سنت، موسوم به خراسانی و عراقی بنا(نمایندة دو سبک 

  اند؟ و چه نقشی در تحول سبک ایفا کرده



   3 / و همکار طاهري محمد؛ ...  می در هاي مفهو بررسی نقش استعاره

ا به عوامـل پنهـان در زیرسـاخت    کند ت به پژوهشگران کمک می هاپرسشپاسخ به این 

نگارنـدگان در  . کنـد  مـی  اي مطالعات نو در حـوزة بلاغـت بـاز   ها پی ببرند و راه را بر سبک

هـاي مفهـومی    تحلیلـی، تغییـرات اسـتعاره    - با روش توصـیفی تا د نکوش پژوهش حاضر می

شناسـی شـناختی بـه     سپس به کمک نظریـۀ سـبک   ؛دنحوزة بدن را در اشعار منتخب بیاب

بـدین منظـور، ابتـدا چهـارچوب     . دنتحقیق پاسخ ده هايپرسشد و به نیسۀ آنها بپردازمقا

هـا و  هاي تحقیـق بـه بحـث و بررسـی آن     فتهسپس با ارائۀ یا گردد و می نظري بحث مطرح

  .شود ها پرداخته می پاسخ به پرسش

  

  پیشینۀ پژوهش

کتـاب   در )1385(فتـوحی  محمـود  شناسانۀ شگردهاي بلاغی،  مطالعات سبک بارهدر

هـاي   هاي شعري فارسی با تکیه بر سبک را در سبک) ایماژ(مقولۀ تصویر  »بلاغت تصویر«

 ـ  ماهیـت تصـویر در آن   «چـون   هـایی هادبی اروپایی واکاوي کرده و در هر سـبک از مقول

هنگـام   ،در این پـژوهش . است  سخن گفته »...سبک، کارکرد تصویر، مبانی معرفتی آن و

همچون معرفت حسی، توصـیف مسـتقیم   (باحث مهمی از این کتاب ها به م تحلیل یافته

هـاي مفهـومی بـه عنـوان      وجه تمایز این پژوهش، انتخاب استعاره. است  توجه شده...) و

همچنـین  . هاي اعضاي بدن است ها به استعاره کردن استعاره محور اصلی بحث و محدود

هـا و مقـالات ارزشـمندي     نامـه  نهـا، پایـا   هاي مفهومی در ایران، کتـاب  در زمینۀ استعاره

 : ند ازا نوشته یا ترجمه شده که برخی از آنها عبارت

 ،)1396(جـورج لیکـاف و مـارك جانسـون     ، اثـر  »هایی که باور داریـم  استعاره«کتاب 

 ،)1383(اثر جـورج لیکـاف و همکـاران     »آفرینی استعاره مبانی تفکر و ابزار زیبایی«کتاب 

شناسانی چون فرزان سجودي، لیلا صادقی و کوروش صـفوي   هاي زبان ها و ترجمه نوشته

اسـتعاره و مجـاز بـا رویکـرد     «و ) 1396(نوشـتۀ کـوروش صـفوي     »استعاره«مانند کتاب 

استعاره «کتاب  ،، ترجمۀ فرزان سجودي و همکاران)1390(اثر آنتونیو بارسلونا  »شناختی

: مفهومی زمان در زبان فارسـی  هاي استعاره«مقالۀ ، )1399(؛ آزیتا افراشی از  »و شناخت

 مطالعــات ،و همکــاران یســیئر فاطمــه تۀنوشــ )1399( »اي رویکــردي شــناختی پیکــره

اي از استعارات برگرفته  تحلیل پاره: شعرشناسی شناختی«جمله رسالۀ  سلیمان قادري از
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ــدام ــدن در بوســتان ســعدي  از ان ــاي ب ــۀ )1391( »ه ــگ «، مقال ــدن و فرهن : اســتعاره، ب

شعرشناسـی  «و مقالـۀ   )1392( »زي دل، جگـر و چشـم در بوسـتان سـعدي    پـردا  مفهوم

   .)1395( »الگوهاي فرهنگی تفکر و زبان در بوستان سعدي: شناختی و استعارات بدنی

مچنـین منیـره   ه. اسـت   ها در طرح مبانی نظـري بهـره گرفتـه شـده     از این پژوهش

هـاي تصـویري غزلیـات     واره بررسـی و مقایسـۀ طـرح   «در رسـالۀ   )1393(محرابی کابلی 

چهارم غزلیات سعدي و حـافظ   هاي تصوري را در یک واره ، الگوهاي طرح»سعدي و حافظ

نظریۀ استعارة مفهـومی از  «در مقالۀ  )1389(زهره هاشمی . است  بررسی و مقایسۀ کرده

ارسـلان  . اسـت   به معرفی استعارة مفهومی و انواع آن پرداخته »جانسوندیدگاه لیکاف و 

اسـتعارة زمـان در شـعر فـروغ فرخـزاد از دیـدگاه       «در مقالـۀ   )1388(و همکاران گلفام 

هاي مفهومی حوزة زمان را در شعر فروغ فرخـزاد بررسـی    ، استعاره»شناسی شناختی زبان

هاي مفهومی به همان شکل موجود در گفتارِ روزمـرة   که استعاره اند کرده و نتیجه گرفته

  . شود یافت می، در شعر فروغ نیز زبانان فارسی

بررسـی   بارههاي مفهومی، در شده در حوزة استعاره با وجود حجم زیاد مطالعات انجام

تحلیل تطبیقی و  ،تر طور جزئی  و به شناسی شناختی اساس نظریۀ سبک درزمانی آنها بر

تاکنون پژوهشی انجـام نشـده    ،هاي مفهومی شعر کلاسیک فارسی شناسانۀ استعاره سبک

  .ها باشد شناسانۀ این استعاره تواند آغازي براي مطالعات سبک و این جستار می

  

  ها روش گردآوري و تشخیص داده

استفانوویچ «. ه استاستفاده شدبنیاد  ها از روش محققان پیکره براي شناسایی استعاره

سـه روش   ،در بررسی استعاره و مجـاز  بنیاد رویکرد پیکرهاي بر کتاب  در مقدمه )2006(

هـاي   وجوي واژه جست -2وجوي دستی؛  جست -1: کند معرفی می  تعارهوجوي اس تجس

بنـابراین  . )47: 1394ران، دیگ ـافراشی و ( »هاي حوزة مقصد وجوي واژه جست -3حوزة مبدأ؛ 

قصـیده از   25(وجو در پیکـرة تحقیـق    هاي دوم و سوم، ابتدا با جست با ترکیبی از روش

غـزل از ابتـداي دیـوان     50دیـوان فرخـی و    قصـیده از ابتـداي   25 ،ابتداي دیوان انوري

سـر در   و دل ،چشـم  ،دسـت  هـاي ههاي مفهومی اعضاي بدن با کلیـدواژ  ، استعاره)حافظ

 171(استعارة مفهومی  411تعداد ،  MIPسپس با روش  .وجو شد جست گنجورتارنماي 
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بـه  و در ادامـه،   شـد  تشـخیص داده ) مورد حـافظ  136مورد انوري و  104مورد فرخی، 

پرگلیجـاز  روش  MIPروش کـه  گفتنـی اسـت   . هـا پرداختـه شـد    طالعۀ تطبیقـی داده م

آیـا  «دهـد کـه    براي تشخیص صحیح و معتبر استعاره در متن است و نشان مـی ) 2007(

توانـد اسـتعاره در    کاربرد هر واحد واژگانی در جریان گفتمان و در بافت زبانی خاص مـی 

  .)114: 1395، و دیگران علیپور( »نظر گرفته شود یا خیر

  هاي پژوهش چرایی انتخاب اعضاي بدن به عنوان کلیدواژه

ما بدن خود را مرکـز قـرار   . دقش مهمی در شناخت ما از جهان دارن ،جسمانی هايهتجرب

پژوهشـگران شـناختی   . کنیم اساس آن شروع به تعیین تکلیف براي دیگران می دهیم و بر می

کـوچش،  ( »محصول تجارب ما از بدنمان اسـت  ،تعاريبخش اعظم معناي اس« که اند نشان داده

به اهمیت الگوهاي برخاسته از تجربـۀ بـدنی مـا     »بدن در ذهن«جانسون در کتاب . )36: 1393

دهـد کـه چگونـه ذهـن از آنهـا       کنـد و نشـان مـی    دهی به مفاهیم عقلانی اشاره می در شکل

هاي نمود استعارة مفهـومی   ترین حوزه توان یکی از وسیع رو بدن را می  این از. سازد استعاره می

 بنابراین با توجه به گستردگی حیطۀ موضوع، پیکـرة تحقیـق بـر   . و تحقیق دربارة آنها دانست

  .اساس نام چند عضو از اعضاي بدن شکل گرفت

  

  ملاحظات نظري

  استعارة مفهومی

رج آیـد، مـارك جانسـون و جـو     شد استعاره فقط به کار ادبا می که گفته می  حالی در

لیکاف ادعا کردند که استعاره تنها یک شگرد بلاغـی و حتـی فراتـر از آن، یـک ویژگـی      

ترفنـدي کـه   . زبانی نیست، بلکه یکی از موضوعات بنیادین در فراینـد ادراك بشـر اسـت   

بـر ایـن اسـاس آنهـا     . گوید کند و با آن سخن می ها را درك می پدیده ،ذهن به کمک آن

تـوانیم بـدون    که اگر نباشد نمی »ندگی ما چنان جاري استاستعاره در ز« که ادعا کردند

 ،نظام مفهومی بشـر  زیرا ؛)21: 1396لیکاف و جانسون، ( »خوبی بگذرانیم روزگارمان را به«آن 

مند از عناصر مفهومی یـک   الگوبرداري نظام« ،استعارة مفهومی. زیرساختی استعاري دارد

آن بـر حـوزة   ) 1نگاشـت (ي و انطبـاق  تجربـۀ بشـر  ) 1حوزة مبـدأ (حوزة ملموس و عینی 

                                                 
1. Source Domain 
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  .)Lakoff, 1993: 243( »تر است است که معمولاً انتزاعی) 2حوزة مقصد(دیگري 

، 80در دهــۀ  »کـه بــاور داریــم  هــایی اســتعاره«لیکـاف و جانســون بــا انتشـار کتــاب   

را تکامـل   »3نظریـۀ اسـتعارة مفهـومی   «د کردنـد و  هاي سنتی درباره استعاره را نق دیدگاه

الـف همـان    حـوزة مفهـومی  «گیرد کـه   اساس این الگو شکل می این نظریه بر. دندبخشی

شـود تـا    ؛ یعنی از حوزة ب کمک گرفتـه مـی  )13: 1393کوچش، ( »حوزة مفهومی ب است

  :براي مثال در این بیت حافظ. حوزة الف توضیح داده شود و بهتر درك شود

  زار تخم وفا و مهر در ایـن کهنـه کشـته   
  

  ود کــه بــود موســم دروگــه عیــان شــآن  
  

تخـم و  «هاي مفهومی  ، از حوزه»دنیا کشتزار است«و  »تخم است ،وفا و مهر«هاي  استعاره

  .را توضیح دهد »وفا، مهر و دنیا«اند، استفاده کرده تا مفاهیم انتزاعی  که ملموس »کشتزار

  شناسی شناختی استعاره مفهومی و سبک

شناسـی، مطالعـات ادبـی و علـوم      زبـان  شناسی شناختی از مواجهۀ سه قلمـرو  سبک

هـاي زبـانی و    شناختی به وجود آمده که همزمان هم به مسـائلی ماننـد رابطـۀ گـزینش    

دهـد   هاي زبانی را به علوم شناختی پیوند می کند و هم گزینش تأثیرات سبکی توجه می

ه بـراي  نگـرد ک ـ  هاي شناختی می ها به عنوان انسان به انسان«و  )160-159: 1395فتوحی، (

. )Al-Saeedi, 2016: 18( »کننـد  درك متون ادبی به دانش و تجربیات پیشین خود اتکا می

کـه   آنجـا  از«. شناسی شناختی آشنا شـد  براي درك این رویکرد، لازم است با مبانی زبان

بیشتر فراینـدهاي شـناختی نهفتـه در فهـم عناصـر شـاعرانه را        ،شناسی شناختی سبک

 »اسـت   اي پیـدا کـرده   اهمیـت ویـژه   ،اره در مطالعات این رویکردآزماید، تحلیل استع می

هاي مفهومی،  بردن استعاره کار  کدام از ما هنگام تولید یا به هر زیرا. )163: 1395فتوحی، (

کنـیم و   هاي زیستی خود و دیگران انتخاب می اساس تجربه هاي فکري مقصد را بر جهان

. سـازد  از دیگرانی با فرهنگـی دیگـر متفـاوت مـی     هاي مورد استفادة ما را همین، استعاره

توانـد شاخصـی باشـد بـراي ارزیـابی       هـا مـی   ترتیب تغییـر در برخـی از اسـتعاره     بدین«

تـوان   بنـابراین مـی  . )131: 1389هاشـمی،  ( »هـایی از تحـولات اجتمـاعی و فرهنگـی     جنبه

                                                 
1. Mapping 
2. Target Domain 
3. Conceptual Theory of Metaphor 
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 ،در ادامـه . تهاي مفهومی دانس هاي ادبی را بستري براي ردگیري تحولات استعاره سبک

  .شود بررسی و تحلیل می ،هاي مفهومی اعضاي بدن در اشعار سه شاعر منتخب استعاره

 

  شده در اشعار منتخب هاي مفهومی یافت استعاره

  برد در اشعار فرخیرهاي پرکا استعاره

  هاي حوزة دست استعاره - 1جدول 

  مثال  استعاره مفهومی

  ست و تن زنده به جان باشد بلی رادي به او زنده/ ست و رادي تن همانا دست گوهربار او جان ا  .دست ابر است

  زان دل بخشنده و زان دست راد/ یکباره ز تو شاکرند خلق به  .است) راد(دست، انسان 

  چون بنگرد سعادت بیند به دست راست/ چون بنگرد بزرگی بیند به دست چپ  .طرف است/ دست جانب

  به نزد اوست همه عدل عمر خطاب/ اوست همه علم حیدر کراربه دست   .مالکیت در دست داشتن است

هـاي مفهـومی، بـه     قصیدة ابتدایی دیوان اشعارش، بـا کمـک اسـتعاره    25فرخی در 

) سـخی، راد (دسـت انسـان   «هـاي   استعاره. است  پردازي دست ممدوح پرداخته شخصیت

واقـع   در. ده ـد ندگی را به دست ممدوح نسبت میبخش  مفهوم، »دست ابر است«و  »است

هایی دانست که مخاطب دربـاري و سـاختار قصـیده احضـار      استعاره توان آنها را کلان می

ــن، اســتعارة  . اســت  کــرده ــر ای ــزون ب ــب«اف ــوان از  را مــی »طــرف اســت/ دســت جان ت

هاي جهتـی مبتنـی بـر جایگـاه دو دسـت در دو       هایی دانست که از استعاره استعاره کلان

هـاي بزرگـی و    دادن ویژگـی   از این استعاره نیز براي نسـبت . است  طرف بدن پدید آمده

علـم  (مالـک  ) ممـدوح (دسـت  «فرخی در استعارة . است  سعادت به ممدوح استفاده شده

تـوان   این امر که می. است  ، جایگاه ممدوح را با بزرگان دین برابر نهاده»است) حیدر کرار

. ي مدایح سبک خراسـانی اسـت  ها آن را مصداق ترك ادب شرعی دانست، یکی از ویژگی

  .توان این استعاره را نیز برخاسته از ساختار مدح دانست بنابراین می

  چشمهاي حوزة  استعاره - 2جدول 

  مثال  استعاره مفهومی

  .چشم، ظرف است
  / تا ببردي از دل و از چشم من آرام و خواب

  گه ز دل در آتش تیزم گه از چشم اندر آب

  ست ملک زین نهادا  خلق ندیده/ سیر نگردد همی از تو دو چشم  .است )سیرناشدنی(چشم، انسان 

  از لب لعل او بیابی داد/ تا ز بیداد چشم او برهی  .است) ستمگر(چشم، انسان 
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از حوزة مبـدأ ظـرف بـراي     »است) براي آرامش، خواب و اشک(چشم ظرف «استعارة 

بـدن ظـرف   «اسـتعارة   کـلان  از ایـن اسـتعاره  . است  سازي احساسات استفاده کرده مفهوم

) اشـک یـا غـم و امیـد    (احساسـات  «هـاي   اسـتعاره  برخاسته و خود موجب تولیـد   »است

 هاي نوسازي استفاده نشـده  ها از شیوه در فرایند نگاشت این استعاره. است  شده »اند مایع

هـاي   ویژگـی ، »اسـت ) سیرناشـدنی، بیـدادگر  (چشم انسـان  «همچنین در استعارة . است 

پـردازي چشـم    ، به شخصیت و سیرناشدنی که از حوزة مبدأ انسان انتخاب شدهستمگري 

بیشتر، بهتر / سیري«استعارة  نشان از حضور کلان ،ند و نیز صفت سیرناشدنیک کمک می

استعاره تا قبـل از رواج عرفـان و برتـري     این کلان. در زیرساخت این استعاره دارد »است

/ گرسـنگی «اسـتعارة   هاي بعد به کلان ولی در دوره ،ودریاضت بر رفاه، ارزش رایج جامعه ب

  .تحول یافت »کمتر، بهتر است

  هاي حوزة دل استعاره - 3جدول 

  مثال  استعاره مفهومی

  .است) دار مسکین، دوست(دل، انسان 
  / صد عیب دارد این دل مسکین و یک هنر 

  کو را به کدخداي جهان از جهان هواست

  از طرب و شادي صد در گشاد/ اي دیدن تو در دل هر بنده  .دي در استشا./ است ساختمان/ دل مکان

  است) احساسات(دل ظرف 
  / گر تهی شد زین بتان اکنون سرایم باك نیست

  دل پر است از آفرین خسرو خسرونسب

در ایـن اسـتعاره،   . »اسـت  )احساساتی مانند آفرینِ خسرو(دل ظرف « ،در شعر فرخی

هـا از   هـر دوي ایـن اسـتعاره   . شـود  نیـز دیـده مـی    »انـد  یعاحساسـات مـا  «اسـتعارة   کلان

 »دل ذهـن اسـت  «اسـتعارة   همچنین کلان. شوند هاي رایج و متعارف محسوب می استعاره

فرخـی در  ). دانـد  دل ترسـا همـی  (ظـرف فکـر و متعلقـات آن باشـد      ،دلکه باعث شده 

چـون تـوانگردلی   را با متعلقات انسان هم »دل انسان است« پردازي دل، استعارة شخصیت

را با کمک  »دل مکان است«، شیفتگی و دل مسکین به کار گرفته و استعارة )بخشندگی(

ایـن سـاختار را نیـز    . است پدید آورده »شادي و طرب شیء است«سازي استعاري  مفهوم

  . دلیل شادي است ،توان نتیجۀ ساختار مدح دانست، زیرا دیدار ممدوح می
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  سرهاي حوزة  استعاره - 4جدول 

  مثال  استعاره مفهومی

برخاسته از استعارة  سر پایان است؛

  »مسیر بدن است/ عشق مسیر است«

  / جورم ز دل خویش است از عشق چه نالم

  عشق ارچه دراز است هم آخر به سر آید

  در باز کند ناگه و گستاخ درآید/ هر روز مرا عشق نگاري به سر آید  .است) عشق(ساختمان / سر مکان

  هاي حواصل که برکشی به طناب چو جوق/ برآمد از سر کهسارها طلایه ابر  .سر بالا، رو است./ دن استکهسار ب

  .است) کبر(سر ظرف 
  / از همه خلق دل من سوي او دارد میل

  بیهده نیست پس آن کبر که اندر سر اوست

  .است) داراي سر(نرگس انسان 

  خفت زیر پرده آبگل کبود فرو / چو سیر گشت سر نرگس غنوده ز خواب

بو که با زیر همی راست / برکشد ابریشم چنگ به سر چنگ همی

  کند رود و رباب

/ گـل / نـرگس «بخشـی بـه عناصـر طبیعـی      در شعر فرخی از اندام سر براي شخصیت

گرایـی شـاعر و تـلاش او بـراي      کـه نشـان از طبیعـت     استفاده شـده  »چنگ، انسان است

سرِ کهسـار،  «به همین شکل، ترکیبات . ود داردشناخت طبیعت در حوزة مفهومی بدن خ

در زیرساخت ایـن  . اند پردازي شده نیز با حوزة مبدأ بدن شخصیت »سرِ زلفین و سرِ چوب

تـوان   هـا را مـی   گونـه اسـتعاره  این. شـود  دیـده مـی   »رو است/ سر بالا«ها، استعارة  استعاره

و ترفنـدي بـراي نوسـازي و    انـد   هاي مرده دانست که در زبان روزمـره نیـز رایـج    استعاره

هـا   همین امر باعث شده شعر فرخی در این بخـش . سازي آنها به کار نرفته است برجسته

   .زودیاب و سطحی باشد

کـاربرد   -1: استعاره در شعر فرخی چنین اسـت هاي  ویژگیاساس آنچه گفته شد،  بر

بخشـی بـه    صـیت اي شخاستفاده از حوزة بـدن بـر   -2ها بدون نوسازي آنها؛  استعاره کلان

هـایی ماننـد    هاي مبتنی بر دنیاگرایی در مفهوم اسـتعاره  حضور ارزش -3عناصر طبیعی؛ 

دل «هـایی ماننـد    تأثیر مخاطب درباري در تولید استعاره -4؛ »بیشتر، بهتر است/ سیري«

  .شرعی در مدح ترك ادب -5؛ »است )احساساتی مانند آفرینِ خسرو(ظرف 

 شعار انوريبرد در ارهاي پرکا استعاره

  هاي حوزة دست استعاره - 5جدول 

  مثال  استعاره مفهومی

  / اي دریغا که ز تو درد دلی ماند به دست) درد دل(دست ظرف احساسات 
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  وان که این درد نه دردي است که درمانش دواست  .است

  ابر منفعت خلق در دست و زبان ر/ چون بخت جوان و خرد پیر گشادند  .ساختمان است/ دست مکان

  وي مرتبۀ نو ز بنان تو قلم را/ اي قاعدة تازه ز دست تو کرم را  .دست انسان است

  .است) داراي دست(زمانه انسان 
  / خصم تو را به فرق بر است از زمانه دست

  تا پاي تو ز مرتبه بر فرق فرقد است

حادثه، / هاي مقصد انتزاعی مانند هجر، حوادث دیوان انوري، حوزه قصیدة اول 25در 

ایـن اسـتعاره در   . انـد  سـازي شـده   مفهوم ،و چرخ با حوزة مبدأ انسان زمانه، عدل، جهان

دست زمانه، دست عدل، دست لطف، دست جهان، دست هجر، دست «ترکیباتی همچون 

هـاي   سـت حضـور حـوزه   گفتنـی ا . شـود  دیده می »بخشش، دست به شطرنج بردن چرخ

پردازي دسـت   نشان از انتقال تدریجی محورهاي شخصیت »زمانه، جهان، حوادث«مقصد 

این انتقـال تـدریجی   . ویژه مفاهیم تقدیرگرایانه دارد از دست ممدوح به عناصر انتزاعی به

دسـت  «اسـتعارة  . هاي تحول سـبکی دانسـت   توان از نشانه مرکزیت توجه یا قدرت را می

دسـت  «و  »جود و دستت هر دو همزادنـد «نیز در عبارات  »است) ع قاعدة کرمواض(انسان 

پـردازي دسـت    نشانۀ دیگـري از تحـول شخصـیت    »گو که دور ماء معین است) را(جهان 

در . است، زیرا قدرت و مرکزیـت توجـه دیگـر صـرفاً در انحصـار دسـت ممـدوح نیسـت        

نیـز همـین    »اسات اسـت دست ظرف احس«و  »ساختمان است/ دست مکان«هاي  استعاره

  .ویژگی در فاعلیت بخت و خرد و ظرف درد دل قرار گرفتن دست قابل مشاهده است

  هاي حوزة چشم استعاره - 6جدول 

  مثال  استعاره مفهومی

خبر داشتن و دانستن، 

  .دیدن است
  بلی ز روز خبر نیست چشم اعمی را/ ز کنه رتبت تو قاصر است قوت عقل

  چشم بلا و فتنۀ ایام ارمد است/ چشم بد از تو دور که در روزگار تو   .ترسان اس چشم ابزار آسیب

  .است) سیر(چشم انسان 
بگسسته شد ز خیمۀ / چون وقت صبح چشم جهان سیر شد ز خواب

 مشکین شب، طناب

  بین است چشم زره در بر تو حادثه/ سوز است عکس سنان در کف تو معرکه  .است) داراي چشم(زره انسان 

چشـم جـور، چشـم فتنـه،     «و نیز ترکیبـات   »است) داراي چشم(زره انسان «عارة در است

هـاي مقصـد انتزاعـی، فراوانـی      حـوزه ، »چشـم نـرگس  و  چشم نیاز، چشم بلا، چشم جهان

هاي مقصد طبیعی دارند و این به دلیـل حرکـت شـعر بـه سـمت       حوزه بیشتري نسبت به
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چشـم انسـان   «در استعارة . شود ایان میهاي آن در شعر انوري نم گرایی است که بارقه درون

اي از مفـاهیم تـازه را وارد    حـوزه ، »چشـم عیـار؛ چشـم سـیر    «نیـز ترکیبـاتی ماننـد     »است

  شخصیت شعري چشم کرده و آن را به سمت پویایی، چندلایگی و غناي بیشتر سـوق داده 

مشـاهده   تـوان  گفتنی است در زیرساخت این استعاره، چند استعارة دیگر را نیز مـی . است

و بیت مثال، اسـتعارة   »ستخواب غذا«استعارة  ، خرده»چشم انسان سیر است«استعارة : کرد

خبر داشـتن و دانسـتن،   «همچنین استعارة . داردرا در بر »است) داراي چشم(جهان انسان «

چشـم ابـزار   «اسـتعارة   .اسـت   برخاسـته  »چشـم ذهـن اسـت   «استعارة  از کلان »دیدن است

  .هاي فرهنگی تکرارشونده در شعر فارسی است یز از استعارهن »رسان است آسیب

 هاي حوزة دل استعاره - 7جدول 

  مثال  استعاره مفهومی

  امید عیان کند وفا را/ گفتم که کنون ز درگه دل   .است) داراي درگاه(دل مکان 

 وفا راپاداش جفا بود / بردي دل و عشوه دادي اي جان   .است) باارزش قابل ربوده شدن(دل شیء 

  سر از سپهر غاضب آسیمه/ دل از جهان جافی  آشفته  .است) آشفته(دل، انسان 

  کارم نشود به از نوایب/ گشت از دل من قرار غایب  .است) قرار(دل ظرف 

، محتواي داخل دل عمـدتاً احساسـاتی همچـون کـرب     »دل، ظرف است«در استعارة 

هر کـه را در دل هـواي   (ي ممدوح و هوا) هیچ دل نیست که از آز در آن دل کرب است(

. است و هنوز چندان خبري از الهامات غیبـی در دل شـاعر نیسـت   ) توست ایمن از هوان

دل شـیء  «و  »دل مکـان داراي درگـاه اسـت   «هـایی ماننـد    شاید بتـوان اسـتعاره   هرچند

. اي براي ارزش بخشیدن به دل قلمـداد کنـیم   را مقدمه »است) باارزش قابل ربوده شدن(

ه این ارزش برخاسته از عشق است، چون دل ظرف عشق قرار گرفته که لایـق ربـوده   البت

 . است شدن گشته

  هاي حوزة سر استعاره - 8جدول 

  مثال  استعاره مفهومی

سر ابتداست؛ برخاسته از استعارة 

  .منقار بدن است
  گر در سر منقار کشد جذر اصم را/ بر جاي عطارد بنشاند قلم تو

  و آنجا نهد که پاي تو باشد سر آفتاب/ آنجا برد که راي تو باشد دل آسمان  .است) اي سردار(آفتاب انسان 

 در سرش اکنون هواي ثروت شین است/ با کرم او الف که هیچ ندارد  .سر ظرف است
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سـرِ زلـف، سـرِ منقـار،     «هاي مرده را در ترکیبـات   توان استعاره در شعر انوري نیز می

ها که بـا کمـک حـوزة مبـدأ      در این استعاره. یافت »، سرِ ملکسرمایه، سرِ سبزه، سرِ تیغ

... زلـف، منقـار، سـبزه، راه و   «اسـتعارة   اند، سر بیشتر در قالب کلان سازي شده مفهوم بدن

همچنـین عناصـر   . اسـت   بـه کـار رفتـه    »انتهاسـت / سر ابتدا«استعارة  و خرده »بدن است

د، قطره باران که کلاهی از حبـاب  آور طبیعت همچون دودي که سر از مطبخ جود درمی

کشد و ماه و آفتاب که بر خاك  گذارد، آفتاب که به شکل زنان چادر در سر می بر سر می

  . اند نهند، با کمک حوزة مبدأ بدن شخصیت یافته بارگاه ممدوح سر می

هاي شعر انوري  هاي استعاره ویژگیاز آمد، برخی  8-5هاي  توجه به آنچه در جدولبا 

حادثه، زمانه، / جر، حوادثهاي مقصد انتزاعی مانند ه حضور بیشتر حوزه -1: استچنین 

پردازي اجزاي بـدن از اجـزاي ممـدوح بـه      انتقال تدریجی محورهاي شخصیت -2عدل؛ 

پویـایی، چنـدلایگی و غنـاي بیشـتر      -3ویـژه مفـاهیم تقدیرگرایانـه؛     بـه  عناصر انتزاعی

  .خیهاي اجزاي بدن نسبت به شعر فر استعاره

  

  برد در اشعار حافظرهاي پرکا استعاره

  هاي حوزة دست استعاره - 9جدول 

  مثال  استعاره مفهومی

  .است) داراي دست(نسیم، انسان 
  / ستا  تا سر زلف تو در دست نسیم افتاده

  ست ا دل سودازده از غصه دونیم افتاده

مالکیت در دست / کنترل/ تسلط

  .داشتن است

  / ز خون دلمچنین که صومعه آلوده شد 

 حق به دست شماست ،گرم به باده بشویید

مالکیـت حـق بـه دسـت     ، »مالکیت در دست داشتن است/ کنترل/ تسلط«در استعارة 

/ خارج شدن از دست، نداشتن کنتـرل «این استعاره نقطۀ مقابل استعارة . است  داده شده

نمود پیـدا   »ا رادلان خد صاحب ،رود ز دستم دل می«که در مصراع  »تسلط است/ مالکیت

از میـان رفـتن حـق    «معـادل   »دادن  دسـت  از«هایی همچون  بنابراین عبارت .است  کرده

ایـن اسـتعاره جـزء    . اسـت   د کـه از همـین اسـتعاره مشـتق شـده     گیـر  قرار می »مالکیت

اما حافظ با برابر نهادن مالکیت با شستن وي به بـاده   ،هاي مرده و قاموسی است استعاره
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هاي اسـتعاري   همانی توان به این این در حقیقت می. سازد دهد و نو می یآن را گسترش م

در . مالکیـت در دسـت اسـت   / حق مالکیت است/ حق شستن من با باده است: رسید که

  یعنی از وصل تواش نیست بـه «و  »حافظ از دست مده دولت این کشتی نوح«هاي  مصراع

نسـیم،  «همچنـین اسـتعارة   . هده کـرد توان این اسـتعاره را مشـا   نیز می »جز باد به دست

حـافظ  . است  سازي شده مفهوم ،با استفاده از حوزة مبدأ بدن »است) داراي دست(انسان 

ز شرم آنکه به روي (بخشی عناصري مانند نسیم و صبا  از حوزة مبدأ بدن براي شخصیت

فظ حا. است  استفاده کرده) سمن به دست صبا خاك در دهان انداخت/ تو نسبتش کردم

وخیـزان رفـتن    در تقابل با بیمـاري و افتـان  (دادن ویژگی داشتن دست به صبا   با نسبت

  .است  به او قدرت و تسلط براي ریختن خاك در دهان سمن بخشیده) وي

  هاي حوزة چشم استعاره - 10جدول 

  مثال  استعاره مفهومی

  اند به مستی زمام ما زان رو سپرده/ مستی به چشم شاهد دلبند ما خوش است  .دانستن، دیدن است/ فکر کردن

  .است) فریبکار(چشم، انسان 
  / به یک کرشمه که نرگس به خودفروشی کرد

  فریب چشم تو صد فتنه در جهان انداخت

  ستا  هیهات از این گوشه که معمور نمانده/ گفت رفت خیال تو ز چشم من و می می  .است) خیال(چشم ظرف 

  زیر این طارم فیروزه کسی خوش ننشست /جز آن نرگس مستانه که چشمش مرساد  به  .رسان است چشم ابزار آسیب

 »ذهـن چشـم اسـت   «اسـتعارة   از کـلان  »دانسـتن، دیـدن اسـت   / فکر کردن«استعارة 

هـاي مفهـومی و    و حافظ با آن علاوه بر نشان دادن طـرز فکـر سـاقی، تناسـب     برخاسته

زده و شعري چندلایـه پدیـد    تصویري میان چشم ساقی و مستی و خوشی را به هم گره

همـین روابـط   . خوانـد  کنـد و فرامـی   آورده که هر عنصر آن عنصر دیگري را تـداعی مـی  

. هم دیـد  »است) فریبکار(چشم، انسان «توان در استعارة  هاي بدیع را می تودرتو و تناسب

 نـرگس بـا   زیرا ؛دهد چشم معشوق را صدها بار بر نرگس برتري می ،حافظ با این استعاره

دل عاشـقان را   ،ولی چشم فریبکار معشـوق  ،هایش را عرضه کرد همۀ داشته ،یک کرشمه

  . صدها تصور در دل آنها ایجاد کرد ،فریفت و بدون آنکه خودش را بنمایاند

ظرف خیال معشوق است کـه ایـن حکایـت از غیـاب معشـوق دارد،       ،همچنین چشم

حضـور   ،نکتـۀ دیگـر  . است برعکس معشوق سبک خراسانی که معمولاً در دسترس شاعر

حافظ این استعاره را هم بـا پیونـد   . است »رسان است چشم ابزار آسیب«استعارة فرهنگی 
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اي از  دادن آن به فیروزه که در باور ایرانیان در دفع آسیب چشم بد مؤثر است، در شـبکه 

  .است  هاي بدیعی نو کرده تناسب

  هاي حوزة دل استعاره -11جدول 

  ثالم  استعاره مفهومی

  بینم ز خاص و عام را کس نمی/ محرم راز دل شیداي خود  .است) شیدا(دل انسان 

  که آتشی که نمیرد همیشه در دل ماست/ دارند از آن به دیر مغانم عزیز می  .است) آتش(دل ظرف 

 آه آتشناك و سوز سینۀ شبگیر ما/ با دل سنگینت آیا هیچ درگیرد شبی  .است) سنگ(دل شیء 

 چراغ مرده کجا شمع آفتاب کجا/ ز روي دوست دل دشمنان چه دریابد  .فکر استدل ابزار ت

هـاي گونـاگونی    هاي استعاري شعر حافظ است کـه بـا نگاشـت    دل از پویاترین حوزه

باعـث شـده    »دل انسان است«ها و صفات متعدد در استعارة  ویژگی. شود سازي می مفهوم

دل در بسیاري مـوارد منـادا قـرار    . نی باشدهاي انسا موجودي زنده با کنش ،تا دلِ عاشق

عقـل  (شـود   ، در بند زلف زندانی می)اي دل شباب رفت و نچیدي گلی ز عیش(گیرد  می

و ) عاقلان دیوانه گردند از پی زنجیر مـا / د که دل در بند زلفش چون خوش استاگر دان

ي دل کجـا همـی روي ا  / مبین به سیب زنخدان کـه چـاه در راه اسـت   (خورد  فریب می

، دلِ دشـمن اسـت کـه ابـزار     »دل ذهـن اسـت  «در مقابل، در استعارة ). بدین شتاب کجا

/ دل دشـمنان چـه دریابـد    ،ز روي دوسـت (ناکارآمد تفکر و چراغی مرده و تاریک اسـت  

هـایی   مظـروف ، »دل ظـرف اسـت  «همچنین استعارة ). شمع آفتاب کجا ،چراغ مرده کجا

د و دل معشـوق بـا   در دل عاشـق قـرار دار  ...) دل ر ازچنان بردند صب(مانند آتش و صبر 

سـختی  «سازي شده کـه البتـه خـود از اسـتعارة      مفهوم »است) سنگ(دل شیء «استعارة 

هـا و   این ساختارهاي تودرتو و تقابل. است  برخاسته »نرمی مهربانی است/ رحمی است بی

  .کند غناي شخصیت دل را بیشتر و پویاتر می ،هاي معنایی تناسب

  هاي حوزة سر استعاره -12 جدول

  مثال  استعاره مفهومی

  .سر پول است
  / نهایت دوست دلا طمع مبر از لطف بی

 چو لاف عشق زدي سر بباز چابک و چست

 ها که در سر ماست االله از این فتنه تبارك/ آید سرم به دنیی و عقبی فرونمی  .سر ظرف است
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 »عشق قمار اسـت «استعارة  هگذر کلاناز ر »ارزش«مفهوم ، »سر پول است«در استعارة 

از طرفی . به سر اضافه شده تا عاشق در قمار عشق با آن بازي کند و آن را از دست بدهد

باز باشد تـا   معادل جان را باختن است و این یعنی عاشق باید در عشق پاك ،سر را باختن

هـاي   از ویژگی این نوع نگرش به عشق و سربازي در راه معشوق. لاف عشق را به سر برد

است و نیز تقابل   هاي مفهومی هم نمود پیدا کرده تفکر سبک عراقی است که در استعاره

بینـی   اي دل و عقل توجیه کرد که جهان با دعواهاي کلیشهمیان دل و سر را شاید بتوان 

  .نهد و از مفاهیم پرتکرار شعر حافظ است شاعر، دل را بر عقل برتري می

هـاي   ستعارههاي مفهومی ا ویژگی از آمد، برخی 12-9هاي  جدول با توجه به آنچه در

هـاي   هاي مفهومی و تصویري در استعاره خوردگی تناسب گره -1: شعر حافظ چنین است

کنـد و   ا تـداعی مـی  مفهومی و ایجاد شعري چندلایه که هر عنصـر آن عنصـر دیگـري ر   

انگـاري دل بـا    انسـان  -3اشـق از معشـوق و آرزوي وصـال او؛    جدایی ع -2خواند؛  فرامی

نوع نگرش بـه عشـق و سـربازي     -4و شخصیت انسانی دادن به او؛  دادن او مخاطب قرار

  .در راه معشوق

  

  هاي مفهومی در اشعار منتخب تحلیل شناختی استعاره

. اسـت   شناسی شناختی، مفاهیم نقش و زمینـه  جمله مفاهیم مهم در نظریۀ سبک از

عناصـر   شود که در کنار هم بستري بـراي ظهـور   فته میزمینه به عناصري تکرارشونده گ

این عناصـر نوظهـور کـه نسـبت بـه زمینـه داراي برجسـتگی و        . دنکن نوظهور فراهم می

مفـاهیم نقـش و زمینـه معـادل     . )34: 1393ول،  اسـتاك (شـوند   تمایزند، نقش نامیـده مـی  

گفتـۀ دکتـر شـفیعی     بـه . هستند 1»سازي برجسته«یا  »انحراف از نُرم«و  »نُرم«اصطلاحات 

تـوان   هیچ سبکی را جز از طریق مقایسۀ نرم و درجـۀ انحـراف آن از نـرم نمـی    « ،کدکنی

اسـاس   بنابراین بـر . )38: 1366شفیعی کدکنی، ( »تشخیص داد و سبک یعنی انحراف از نرم

اگر سبک عصـر فرخـی را یـک نـرم یـا زمینـه        ،)شناسی تاریخی سبک(رویکرد درزمانی 

پیگیري چگونگی تحول آن به سبک بعدي باید دنبال عواملی باشـیم کـه   بپنداریم، براي 

  .اند اند و برجسته شده به مثابه نقش یا همان انحراف از نرم عمل کرده

                                                 
1. Foregrounding 
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هاي مفهومی در شعر سه شاعر، استفاده از حوزة مبـدأ   هاي استعاره با توجه به ویژگی

اي در نظر گرفته شود  زمینه تواند پردازي عناصر طبیعی و انتزاعی می بدن براي شخصیت

 ،همچنان تداوم دارد هرچندولی در شعر انوري  ،شود وفور دیده می  که در شعر فرخی به

هاي مقصـد،   حضور عناصر معقول در حوزه بنابراین. است  تاحدودي از آن عدول نیز شده

 ت ازدر زمینۀ شعر دورة انوري برجسته و تبدیل به نقـش شـده و زمینـه را بـراي حرک ـ    

گرایـی   زمینۀ طبیعـت  ،در شعر حافظ. است فراهم آورده محسوس به معقول در دورة بعد

هـاي آن زده شـده، زمینـه     و حرکت از محسوس به معقـول کـه در شـعر انـوري جرقـه     

وي بـا ویژگـی   . اسـت   شود که حافظ با تمهیداتی جدید از آن عـدول کـرده   محسوب می

هـاي مفهـومی و ایجـاد شـعري      استعارههاي مفهومی و تصویري در  خوردگی تناسب گره

 بـه پیچیـده   ،خوانـد  کنـد و فرامـی   چندلایه که هر عنصر آن عنصر دیگري را تداعی مـی 

  .است  هاي قبل دست زده هاي دوره کردن ساختار سادة استعاره 

  

  گیري نتیجه

چنـین پاسـخ    ،هاي آغاز پـژوهش  توان به پرسش با توجه به آنچه بیان شد، اکنون می

  :گفت

شوند؟ بله، با توجـه   هاي مختلف دچار تغییر می هاي مفهومی در سبک آیا استعاره -1

هاي مفهومی سه شاعر که در سه دورة متفاوت قرار دارند،  هاي متفاوت استعاره به ویژگی

دار هاي مفهومی همگام با تحولات سبکی دچار تغییـرات معنـی   استعارهکه مشخص شد 

  .شوند می

توان انتظار داشـت هماننـد    هاي مفهومی، آیا می انی استعارهدر صورت تغییر درزم -2

تواننـد   هاي مفهـومی مـی   سایر صور بلاغی در تحول سبکی نقش ایفا کنند؟ بله، استعاره

کنند و با تغییر ساختار خود باعث ایجاد تحول در هاي جدیدي از معنا را وارد شعر  حوزه

مقایسـۀ سـاختار چندلایـۀ    (ها  استعاره تر شدن ساختار براي مثال با پیچیده. سبک شوند

سـبک نیـز بـه سـوي      ،)هـاي فرخـی   هاي حافظ در مقابل ساختار سادة اسـتعاره  استعاره

  .کند پیچیدگی و چندلایگی میل می

هاي مفهومی حوزة بدن در شعر فرخی، انوري و حـافظ کـه نماینـدة سـه      استعاره -3

و  بینـابین یـا دورة سـلجوقی    بنابر سنت، موسوم به سبک خراسانی، سـبک (دورة سبکی 
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اند؟ در شعر  هستند، چه تغییري داشته و چه نقشی در تحول سبک داشته) سبک عراقی

وجهـی   پردازي اجزاي بدن ممدوح با کمک عناصر طبیعی و کاربرد تـک  شخصیت ،فرخی

ها شده که نتیجـۀ آن رسـیدن بـه     ها باعث ایجاد ساختاري ساده در استعاره استعاره کلان

در مقابل در شعر حـافظ و تاحـدودي   . گرایی است  عرفت حسی و میل به طبیعتنوعی م

هـاي مفهـومی و    هاي مفهومی و تصویري در استعاره خوردگی تناسب گره ،در شعر انوري

آورد  اي را پدیـد مـی   هاي پیچیـده  استعاره، استعاره و کلان  استعاره اي از خرده ایجاد شبکه

آورنـد کـه    ریزند و شعري چندلایه را پدید مـی  هم میکه جریان خطی حصول معنا را بر 

دیگـر سـادگی    ،بنابراین شعر. ها رو آورد براي فهم آن باید به رمزگشایی از این زیرساخت

هاي مبدأ یا مقصد بـا همـان شـکل     در شعر فرخی، اجزاي بدن در حوزه. گذشته را ندارد

اجـزاي بـدن    ،اي در شعر انوري اندازه اما در شعر حافظ و تا ،شوند حقیقی خود حاضر می

در شـعر  . کننـد  آفرین پیدا می هرکدام فراتر از ماهیت عینی خود، شخصیتی فعال و نقش

حضـور   ،امـا در شـعر حـافظ    ،شود هاي مبدأ یا مقصد معقول کمتر دیده می حوزه ،فرخی

ها بـا عناصـر معقـول باعـث     گسترش آن ،مبدأ و مقصد معقول و در شعر انوري هاي حوزه

شعر از توصیف تجربه و شناخت مبتنی بر معرفت حسی به معرفت شـهودي و از   حرکت

  .است  انفعال به پویایی شده

ایجـاد   موجبهاي مفهومی  توان چنین نتیجه گرفت که تغییر در استعاره بنابراین می

اي از معنـا را بـه    هاي تازه تواند حوزه شود و می تغییرات مفهومی و ساختاري در کلام می

  .ها نیز اثر بگذارد ارد کند و بر تغییر و تحول سبکشعر و
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   چکیده

هاي تصویري متفاوتی در هـر  جلوه، ايسیمرغ و ققنوس به مثابۀ موجوداتی اسطوره

این است که این پرندگان از حیـث  ، اثبات مقالهمدعاي . ی دارندهاي ادبیک از گونه

، راخور بافتار خـود هستند که هر گونۀ ادبی به ف هاي متعدديوجودي داراي ویژگی

کند و این نکته در گـذارِ شـعرِ کلاسـیک بـه نـو       ها توجه میبر بخشی از آن ویژگی

هـا و تمایزهـاي   شـباهت ، شدهبراي اثبات مدعاي مطرح. فارسی کاملاً مشهود است

عرفـانی و شـعر نـو    ، هـاي برجسـتۀ حماسـی   وجودي سیمرغ و ققنوس را در نمونه

پژوهش حاضـر در  . ایم مودهنیما را از این منظر تحلیل نایم و تمایز نگاه بررسی کرده

هاي تصویري سیمرغ و ققنـوس در   خوشه: گویی به دو سؤال اساسی استپی پاسخ

؟ بوطیقـاي  اسـت    گذار از حماسه و عرفان به شعرِ نو فارسی دچار چه تحولاتی شده

ت کـه او بـه   نیما تا چه اندازه معرف نگاه نـوي اس ـ  »ققنوس«در شعرِ  تصویرِ ققنوس

 آن در شعرِ نو فارسـی بـوده اسـت؟ نتـایج ایـن پـژوهش نشـان        بسطدنبال طرح و 

 گیري از آشنایی ذهـن انسـان ایرانـی بـا تصـاویرِ سـیمرغ و       دهد که نیما با بهره می

گراي  دادن وجه عینیت  این بار ققنوس را در ساختاري سمبولیک و با غلبه، ققنوس

کـه در  حـال آن ، گیـرد  اش به کار مـی  اجتماعی - سیاسیه اندیشه شعرش و براي ارائ

ه ارائ علاوه بر این. همواره وجه انتزاعی شعر غلبه داشت، اشعار سمبولیک پیش از او
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نیمـا را  ه تلاش تـاز ، در پرتو انسجام تصاویر شعري، روایت تام و البته کوتاه این شعر

  . دهد نشان می »تصویر به جاي تصریح«براي جایگزین کردن 

  

-بافتارِ سیاسی، نیما یوشیج، بوطیقاي تصویر، ققنوس، سیمرغ: هاي کلیدي واژه

   .اجتماعی
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  مقدمه 

از  .انـد  هاي مختلفی تعریف کـرده  شعر و نثر به گونه ةدر دو حوز، در مفهوم ادبی »تصویر«

تصرف ذهنی شاعر در مفهوم طبیعت و انسان و کوشش ذهنی او بـراي برقـراري   «: جمله

صورتی که از طبیعت در آیینـه  « ؛)17 :1375 ،کدکنی شفیعی( »و طبیعتنسبت میان انسان 

حلقه زدن دو چیز از دو دنیاي متغایر بـه  «؛ )158  :1364 ،کوب زرین( »شود ذهن منعکس می

هرگونه کاربرد مجازي که شـامل  «؛ )63: 1344 ،براهنـی ( »وسیله کلمات در یک نقطه معین

... اسـطوره و ، آمیـزي  حـس ، تمثیـل ، مجـاز ، عارهاست، همه صناعات بلاغی از قبیل تشبیه

مجموعه تصرفات بیانی و مجـازي کـه گوینـده بـا کلمـات      «؛ )45 : 1385 ،  فتوحی( »شود می

  . )139 : 1382، داد( »آورد کند و نقشی را در ذهن خواننده یا شنونده به وجود می تصویر می

غی سنتی است و بـر مـدار   متأثر از کتب بلا اغلب، به جز براهنی تعاریف این محققان

رسد که بهترین تعریف از تصویر یـا   اما به نظر می .گردد می »عالم بیرون«و  »ذهن«ارتباط 

ایماژ همان باشد که در کتب بلاغی غربی رایـج اسـت؛ تعریفـی کـه تصـویر را بـه طـور        

، کـادن ؛ 193 : 1387 ، آبرامـز ( داننـد  بازنمایی پدیدارهاي عینی و ذهنی در زبان مـی ، خلاصه

بندي تصاویر به دو نوع رئالیسـتی   امکان تقسیم، این تعریف. )39  :1371 ،و پرین 197 : 1386 

است که تا پـیش    را نیز فراهم آورده...) سمبولیک و، سوررئال، رمانتیک( رئالیستی و غیر

همـۀ تصـاویر را   ، بدان دلیل کـه در نگـاه سـنتی    ؛و طبق تعاریف سنتی میسر نبود از آن

قائل به ، به همین دلیل .دانستند تصرف ذهنی شاعر و کاربرد مجازي واژگان میمحصول 

و  »نـوع بازنمـایی در زبـان   «اما اکنون با توجـه ویـژه بـه     .هاي مختلف تصویر نبودند گونه

 غیـر ، هـا را بـه تصـاویر رئالیسـتی    نآ، »شدت و ضعف تصرف ذهن در پدید آمدن تصاویر«

  . ندکن رئالیستی و انواع آن تقسیم می

دربـارة  ، علاوه بر تمایزي که میان تعاریف سنتّی و مدرن از مفهوم تصویر وجـود دارد 

متفاوتی وجود دارد کـه چکیـدة همـۀ آنهـا      هايدیدگاهکارکرد و اهمیت آن در شعر نیز 

کـارکردي   -در بسـیاري از مـوارد  - تأکید بر این امر است که تصـویر در شـعر کلاسـیک   

تصویر از ، که در شعرِ مدرنحال آن. آید اتی شعر به شمار نمیعناصر ذ ءینی دارد و جزئتز

همچنین با بافت و ذات شعر آنچنان  .حاشیه به مرکز آمده و اهمیتی محوري یافته است
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ایـن امـر در نگـاه    . گـردد  درآمیخته است که شعر بدون آنها دچار نقصی انکارناپـذیر مـی  

، که موجودیت شـعر را بـدون تصـاویر    آنچنان ،یابد ها بیش از پیش اهمیت می ایماژیست

  .دانند پذیر نمی امکان

بایـد ایـن   ، موسیقی و عاطفه بدانیم اگر دو عنصرِ اساسیِ شعر در ادبیات همۀ ملل را

اي از عاطفۀ شاعر به واسطۀ تصـاویري کـه در شـعرش     امر را نیز بپذیریم که بخش عمده

تـرین   توان گفت که یکی از مهم یبدین واسطه م .یابد به مخاطب انتقال می ،کند خلق می

تغییرِ قوالب شـعري  ، علاوه بر شکستنِ وزن- تحولات در گذر از بوطیقاي سنّتی به مدرن

توجـه بـه    بنـابراین . سنگین شـدن بـارِ عنصـرِ تصـویر اسـت      -و همچنین موسیقیِ شعر

 در شـناخت جـوهرة شـعر   ، توان آن را فرم ذهنی شعر دانسـت  تحولات این عنصر که می

  . ضروري است مدرن

با شـعرِ نیمـا    بررسی سیر تحول تصویرپردازي در شعر کلاسیک فارسی و مقایسۀ آن

ترین نقطۀ چرخش نیما در بوطیقـاي شـعر    خلاف باور عموم که مهمدهد که بر نشان می

توان ادعا کـرد کـه دامنـۀ     می ،دانند و نظامِ موسیقاییِ شعر می فارسی را تغییر در صورت

بـیش از عوامـل   ، رگذاري آن در ارائۀ جهان تازة نیمـا و بوطیقـاي نـو او   تحولِ تصویر و اث

که خصلت شعر کلاسیک - آثار نیما با عبور تدریجی از ماهیت توضیحی. گفته است پیش

نیما به جاي توضیح دادن هر امري سـعی  . رود به سوي ماهیت تصویري پیش می -است

درست و دقیق «ة او در آثار تئوریکش بر دارد که آن را به مخاطب نشان دهد و تأکید ویژ

تأکید بر امري است که به تبعیت از فلسفۀ مدرن به بازتعریف جایگـاه و اهمیـت    ،»دیدن

  .پردازد سوژه و ابژه در شعر می

بـدان دلیـل از نظـر نیمـا     ، درست دیدن و سپس استغراق در عناصر جهان پیرامـون  

حور خود را نسـبت بـه پیرامـونش حفـظ     م مهم است که شاعر اگر همواره موقعیت سوژه

امـا   ؛گري و توضیح دادن فراتر نخواهـد رفـت  از مرحلۀ بیان ،)همچون شعر کلاسیک( کند

نشان دهد و  آنتواند تصویري روشن و درست از  می، آن هنگام که در ابژه مستغرق شود

ه در شـعر  نشان کرد ک ـالبته باید خاطر .تر به مرحلۀ تصویرگري پا بگذارد به عبارت دقیق

هایی از تصاویر با خصلت کلاسیک یافت؛ اما ساختمان کلّـی شـعر    توان نمونه نیما نیز می

  .گردد می »تصویر«بوطیقایی است مدرن که حول محور ، نیما و بوطیقاي شعر او
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بـه   ،آیـد  را که مانیفست شعري نیما بـه شـمار مـی    »ققنوس«شعر ، دگان مقالهویسنن

اند تا بدین وسیله اهمیت وجه تصویري شـعر   ل در نظر گرفتهعنوان مادة اصلی این تحلی

هاي تصویري حـول   همچنین خوشه. ترین آثارش نشان دهند را از نگاه او در یکی از مهم

را در شعر حماسی با تکیه بر شاهنامه و در شعر عرفانی بـا تکیـه بـر     »سیمرغ و ققنوس«

ویريِ ققنوس در شـعر نیمـا مقایسـه    الطیر عطار بررسی نموده و آن را با خوشۀ تص منطق

-کارگیري ققنوس در یک گفتمـان سیاسـی  ه تا از این رهگذر نشان دهند که ب ،اند کرده

هـاي حماسـی و عرفـانی     تواند با زیست این تصویر در گفتمـان  اجتماعی تا چه اندازه می

  . متفاوت باشد

 ـ  علاوه بر این و  »سـیمرغ «نـام  کـارگیري  ه ذکر این نکته نیز حائز اهمیت است کـه ب

پوشـانی کامـل و یکـی انگاشـتن ایـن دو       در سرتاسر این پژوهش به معناي هم »ققنوس«

 نهایـت  در ها در کنش و کارکرد این دو پرنده و بلکه به دلیل برخی شباهت، پرنده نیست

همـراه  ، تلاش شده است که همواره از نام هر دو پرنده، گیري نیما از تصویر ققنوس بهره

  .هم استفاده شودو در کنار 

  

  پیشینۀ پژوهش

هـا  و ماهیت اسـاطیري آن  درباره پیدایش سیمرغ و ققنوس، ها و مقالات در برخی کتاب

 نشـده بررسـی   هاوجه تصویري آن، یک از این آثاراما در هیچ، است  هایی به میان آمده بحث

  : ند ازا عبارتترین این آثار  مهم. موفق به انجام آن گردد، است که امید است پژوهش حاضر

شمیسا در ایـن   :1377، سیروش شمیسا، )جلد دوم( ادبیات فارسیفرهنگ اشارات  -

تاریخچه اشارات در سبک عراقـی  ، اثر به بررسی اشارات مرسوم و متعارف فرهنگ فارسی

و تحول اشـارات   رسوم متداول در عصر صفویه، سیر اشارات در دواوین شعرا، و خراسانی

بیـان اعتقـادات قـدما دربـاره مسـائل      ، ته است و هـدف اصـلی او  در سبک هندي پرداخ

مختلف است و با ذکر شواهدي همراه است که از آن میان به سیمرغ و ققنوس نیز اشاره 

  .شده است

، الطیر عطـار  خمسه نظامی و منطق، نقد تطبیقی ادیان و اساطیر شاهنامه فردوسی -

اي یـافتن پیونـد و تطبیـق عناصـر     پژوهشی اسـت بـر  ، این کتاب: 1382، حمیرا زمردي
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الطیر عطار که به عنـوان   خمسه نظامی و منطق، اساطیري در سه متن شاهنامه فردوسی

، نویسـنده در مقدمـه  . آینـد  ترین متون منظوم داستانی تا سده ششم بـه شـمار مـی    مهم

طی نُه ، شناسی را مطرح نموده و سپس در بخش اول و اصول مربوط به اسطوره هاهنظری

شـده را  مطالـب سـه مـتن یاد   ، هاي اساطیري ادیان ضمن شناسایی آیین و اندیشه، صلف

حیـوان و انسـان بررسـی کـرده     ، نبات، عناصر اربعه، ماه، خورشید، درباره آسمان و زمین

هـاي   نگاهی نیز به سیمرغ و باورهاي حول آن در فرهنگ نیم، است و ذیل بحث حیوانات

  .مختلف داشته است

این اثر : 1369، محمد مختاري، )تبلور تضاد و وحدت در حماسه ملی( اسطوره زال -

و سپیدي مو و رانده شـدن از خـانواده تـا سـیمرغ و      از تولد، به بررسی ابعاد اسطوره زال

به توضیح و بررسی تضاد و وحـدت در حماسـه    رابطه زال با سیمرغ است و در عین حال

  .ملی ایران پرداخته است

بـایی در ایـن   احمـد طباط : 1335، احمد طباطبـایی ، سه ملیسیمرغ در چند حما -

روم و یونان پرداخته و معتقد است کـه  ، پاي سیمرغ در اساطیر ایرانمقاله به پیگیري رد

  .اند تجلی قوا و عناصر مختلف طبیعت، پرندگانِ اساطیري، ها در بسیاري از فرهنگ

ه ایـن مقالـه بـه بررسـی     ندویس ـن: 1354، علی سـلطانی ، اشتباهاتی درباره سیمرغ -

هـاي مختلـف اتفـاق     ها و فرهنـگ  المعارف اشتباهاتی پرداخته که درباره سیمرغ در دائره

هـاي سـیمرغ در آثـار مختلـف      آفرینـی  همچنین اشاره مختصري به مضمون .افتاده است

  .زبان فارسی نموده است

بـا اشـاره    هنده این مقالویسن: 1354، علی سلطانی، سیمرغ در فضاي فرهنگ ایران -

هـاي   شخصیت سـیمرغ را در اوسـتا و حماسـه   ، ها گري سیمرغ در حماسه به صفت چاره

  .مختلف با هم مقایسه نموده است

نده در این پژوهش بیش از هر چیز ویسن: 1372، نظام رکنی، سیمرغ در کجاست؟ -

و بـه  هاي مختلف متمرکز شده  بر چهار بار چهره نمایاندن سیمرغ در شاهنامه و موقعیت

  .بررسی چرایی و اتفاقات پیرامونی آن پرداخته است

رویانی در ایـن پـژوهش بـه    : 1396، وحید رویانی، سیمرغ در ادبیات عامیانه ایران -

این نتیجه رسیده اسـت کـه نقـش قدسـی و روحـانی سـیمرغ در اغلـب متـون پـس از          
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جـاي   ،ريهاي محسـوس و ظـاه   و نقش رنگ شده در متون حماسی کم ویژهبه، شاهنامه

اي اسـت کـه    اسطوره سیمرغ همچون آینـه ، در اغلب آثار ادب عامه ها را گرفته است وآن

هـاي  کند که این اسـطوره را در داسـتان   زبانانی را منعکس می دگرگونی نوع تفکر فارسی

  .اند خود بازگو کرده

، لورضا شـعبان  زهره حیدرنیاي راد و علی، تحلیل اسطوره سیمرغ در شاهنامه فردوسی - 

ندگان این مقاله به بررسی دو چهره اهورایی و اهریمنـی سـیمرغ در شـاهنامه    ویسن: 1396

  .اندکردههاي اساطیري این پرنده را در شاهنامه بررسی و تحلیل  و ویژگی اندپرداخته

سـجاد آیـدنلو در ایـن    : 1398، سجاد آیدنلو، اي ققنوس تحقیقی درباره مرغ افسانه -

بنـدي   بـه اسـتخراج و طبقـه   ، ذ فارسـی و عربـی نـامِ ققنـوس    مقاله ضمن بررسـی مآخ ـ 

هـاي ققنـوس و    همچنـین هماننـدي   .هاي ققنوس از ایـن متـون پرداختـه اسـت     ویژگی

  .است کردهفونیکسِ روایات غربی را بررسی 

تحـولات  «مقالـه  ، تنها اثري که به صورت مستقیم با پژوهش حاضر در ارتبـاط اسـت  

از علـی   »)الطیـر  بر اساس شاهنامه فردوسی و منطق( انسیمرغ در گذر از حماسه به عرف

  : باشد که به دنبال پاسخ دادن به دو پرسش زیر است دهقان و دادرس محمدي می

 بیشتر است؟، هاي حماسه یا عرفان یک از عرصهقدمت حضور سیمرغ در کدام. 1

 هایی با هم دارد؟ چه تفاوت ،ابعاد وجودي سیمرغ در این دو نوع ادبی. 2

تحلیـل وجـه تصـویري    ، سـازد  مجزا می گفته را از همه آثار پیش آنچه پژوهش حاضر

ها و بررسی سیر هاي تصویري آن همچنین ترسیم خوشهاین پرنده در ژانرهاي گوناگون و 

  .تطور این نوع تصویرپردازي است

  

  روش و رویکرد پژوهش

 ،مقالـه  در بخـش نخسـت   .تحلیلی نوشته شده اسـت  -این پژوهش به روش توصیفی

 »ققنـوس «و  »سـیمرغ «سیر تطور تصـویرپردازي در ادبیـات فارسـی و همچنـین تصـویر      

، هـاي ایـن تصـاویر در شـعر حماسـی      ها و شـباهت  تفاوت، توصیف شده و در بخش دوم

هاي تصـویري   خوشه، بر همین اساس .عرفانی و در شعر نیما بررسی و تحلیل شده است

  .ده استشها نیز به تفکیک ارائه آن
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  بارشناسی تصویر در شعرِ فارسیت

یـابی نـوع    پـیش از هـر چیـز نیـاز بـه ریشـه      ، شناخت بوطیقاي تصویر در شـعر فارسـی  

هـاي تصـویرپردازي در    درك وجوه تفـاوت و تقـارن شـیوه   . کنون داردتصویرپردازي از آغاز تا

، عرفتـی هـاي م  پیوند عمیقی بـا پایگـاه  ، ادوار مختلف شعر فارسی نشان از آن دارد که این امر

از آن جهـت  ، در سبک خراسـانی . بینیِ او دارد سیاسی و اجتماعیِ انسان هر عصر و نوعِ جهان

بـه  «شـاعر نیـز   ، گـردد  از آبشخور معرفتی حسی و آفاقی سیراب می، که تفکر انسان این عصر

و الگـوبرداري از   رو بـه توصـیف و تصـویر طبیعـت    از این .عنایت بیشتري دارد تا معنا، صورت

بـه عبـارت دیگـر    . )96 : 1385 ،  فتوحی( »دهد توجه بیشتري نشان می، طبیعی يها و اشیا هصحن

بیننـد بـه تصـویر     گونه که می جهان را بدان، ویژه شاعران سبک خراسانیبه، شاعران کلاسیک

  . کنند کشند و تلاشی براي پیچیده کردن تصاویر و رازناك کردن آنها نمی می

د و گـرد  به تدریج انتزاعی و ذهنی مـی  تصاویر، بک عراقیپس از این دوره در شعر س

ایـن امـر بـا طـرح     . ورزد اصـرار مـی  ) ذهن( شاعر بیش از هر چیز بر ترسیمِ جهانِ درون

، قوت بیشتري گرفت؛ آنچنـان کـه تصـویر   ، مفاهیم عرفانی و رشد و گسترش آن در شعر

هـا بـه   مفهوم آن«گرفت که  میبه مثابۀ ابزاري بود که شاعر براي ترسیم اموري از آن بهره 

خلـق  . )23: همـان ( »ماوراي واقعیت حسی یعنی به عوالم روحانی و متافیزیکی تعلـق دارد 

پس از ورود به سبک هندي تبـدیل بـه مؤلفـه    ، تصاویر اغلب انتزاعی و پیچیده این عصر

پـذیري   د و آنچنان شعر را پیچیده و رمـزي کـرد کـه سـببِ تقلیـلِ ادراك     شاصلی شعر 

  . ویر این سبک و ارتباط مخاطب با آن گردیدتصا

هـاي شـیوة    تـوان رد و نشـانه   ناگفته پیداسـت کـه در شـعر دورة بازگشـت نیـز مـی      

اي که براي انسـانِ عصـرِ نـو     شیوه. تصورپردازي دو سبک خراسانی و عراقی را پی گرفت

ي بـه سـرعت دچـار اضـمحلال و نـابود      به همین دلیل .چندان تازگی و جذابیتی نیافت

تصـاویر شـعري   «دهـد کـه    بررسی نوع تصویرپردازي در شعر این دوره نشان مـی . گردید

 تـوان  مـی ) در زمینـۀ طبیعـت  ( مطلقاً همان است که در دیوان فرخی و منوچهري، ]آن[

خیال چیزي نیست جز آنچه در  یافت و در زمینۀ تغزّل و شعر عاشقانه نیز مجموعۀ صورِ  

بـود و بـه افتخـارِ      خدمت صـادقانه کـرده  ) سعدي و حافظ ویژه به( آثار شاعران کلاسیک

  .)61 :1378 ،کدکنی شفیعی( »بود بازنشستگی نائل شده 
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در آستانۀ انقلاب مشروطه و همراه و همگام بـا تحـولات سیاسـی و اجتمـاعی      پس از آن

 .زبان و مضمون را متحـول کـرد  ، شعر نیز در معرض تغییراتی قرار گرفت که بیش از همه، آن

طرح مضـامین سیاسـی و    به سوي سادگی رفت و اندیشۀ مسلط نیز، زبان شعر در نمایی کلی

آنچنـان کـه بـه     ،پردازي اما تفاوت عمـده و چشـمگیري رخ نـداد    از نظر تصویر. اجتماعی بود

ادبیـات  «کدکنی در کتـاب   شفیعی. تصویر نو و بدیعی یافت ،توان در شعر این دوره سختی می

ضمن بررسی عناصر بیانی شعر عصر مشروطه بر این بـاور   ،»تا روزگار ما فارسی از عصر جامی

آن مایه پرشور و قوي و توفنده و پرجـوش و خـروش اسـت     ،شعر دورة مشروطیت«: است که

اساسِ هنـرِ شـاعران در ایـن    ، به عبارت دیگر. گذارد خیال هیچ جایی باقی نمی که براي صورِ 

  .)76: 1378 کدکنی، شفیعی( »ی نیستدوره بر نوآوري در عرصۀ خیال متکّ

نیمـا بـا طـرح    ، گیري از عناصر بیـانی  پس از این دورة رکود پردازش هنريِ شعر با بهره

یکی از وجوه اصـلی فعالیـت   . راه نوینی به روي مخاطب شعر فارسی گشود ،اش تئوري تازه

بـه شـعر    ،بودغناي تصویري را که در حدود عصر مشروطیت کاستی گرفته «او این بود که 

موفـق شـد   «گیري از جمع عوامـل و عناصـر لازم    و با بهره) 261  :1381 ،حمیدیان( »بازگرداند

همـراه بـا انقـلاب    ، اهمیتـی را کـه بـراي تجـدد شـعر      هاي سطحی و پراکنده و بی کوشش

از طریق تأمـل   ،زدگی آغاز شده بودمشروطه بدون تأمل و تجربه کافی و با هیجان و شتاب

  . )31 :1396 ،پورنامداریان( »ها برساند کافی به نتیجۀ غایی متوقع از آن کوششو تجربۀ 

بینی و آبشخورهاي فکـري انسـان ایـن عصـر سـبب تمـایز        تغییر در مختصات جهان

ایـن تغییـرات   . ویژه بوطیقاي تصویر در شعر او با شعر کلاسیک گردیدبوطیقاي نیما و به

ها براي بر هم زدن سیطرة نگـاه سـنّتی    اي از نوآوري نیما را بدین باور رساند که مجموعه

رهانیـدن شـعر از   ، هـاي کلاسـیک   طرح اوزان جدید و شکستن قالب. در شعر لازم است

/ هـاي انسـان   طـرح افکـار و اندیشـه   ، انقیاد موسیقی مقید و ایجاد نوعی موسیقی طبیعی

 ـ محور به نگاه ابژه تغییر نگاه سوژه، شاعر معاصر وعی فُـرمِ ذهنـیِ تـازه در    محور و ایجاد ن

پـیش از او بـه صـورت    ، هـا نیما در این عرصه بود که طـرح آن  هاي ترین تلاش مهم، شعر

  . سابقه است وار در شعر فارسی بی مند و اندام نظام

ادبیات ما باید از ، گویم  می باز«: گوید می، اي که بنیاد نهاده است نیما دربارة بناي تازه

ست که مضمونی را بسـط   ا تازه کافی نیست و نه این کافی موضوع. هر حیث عوض شود



   1399 زمستان ،نهمپنجاه و شماره  ،پژوهش زبان و ادبیات فارسی/  28

ست که با پس و پیش آوردن قافیه و افـزایش  ا  نه این کافی. به طرز تازه بیان کنیم ،داده

عمده این است که طـرز  . دست به فُرمِ تازه زده باشیم، ها یا وسایل دیگر و کاهش مصراع

بـه شـعر   ، هاسـت  دنیاي با شـعورِ آدم  کار عوض شود و آن مدل وصفی و روایی را که در

هایی هم که نمونه  کس به آن پی نبرده است و شاید فرنگیاي که هنوز هیچ نکته. بدهیم

هیچ اصلاحی صورت  ،تا این کار نشود. نیابندبه زودي اینها را در ،برند تازه از اشعار ما می

، در واقـع نیمـا  . )45 :1393 ،نیمایوشیج( »هیچ میدان وسیعی در پیش نیست، کند پیدا نمی

از بـابِ درجـه و    ،دست یافتن به شیوه و طرزِ کار را که ماحصلِ جهانِ اندیشگانیِ اوسـت 

  .ورزد داند و بر آن نیز تأکید می هاي دیگر خود ارجح می اعتبار بر تمام هنجارشکنی

  در ادبِ فارسی »ققنوس «و  »سیمرغ«تبارشناسیِ تصویرِ 

لازم بـه ذکـر اسـت کـه بـا وجـود برخـی        ، هاي این تصویر پیش از پرداختن به ریشه  

، هااز جمله نشیمن آن -ها به وجود برخی تفاوت، تصویر سیمرغ و ققنوس ها در همپوشانی

نیـز توجـه   ... اهریمنی یا ایزدي بودنشان و، شکل ظاهري، شانهاي پیدایش ملّیت و ریشه

هـا بـه   همـواره از آن ، حاضـر رغم همراهی نام این دو پرنـده در پـژوهش    شده است و علی

، »مرِغوسـئنَ «یا  »سئنَ«سیمرغ را در اوستا . ا و مستقل یاد شده استزه مج عنوان دو پرند

اند که نخسـتین اشـاره بـه     نامیده »سیرَنگ«و  »سیمرغ«و در فارسی  »موروسنْ«در پهلوي 

ختـی باشـی کـه آشـیانۀ     اگر تـو بـر بـالاي در   ! اي رشْنِ اَشَون«: بینیمآن را در اوستا می

درختـی کـه دربردارنـدة    - سیمرغ در آن است و در میـانِ دریـايِ فَـراخ کَـرت برپاسـت     

داروهاي نیک و داروهاي کارگر است و پزشک همگان خوانندش؛ درختی کـه بـذرِ همـۀ    

، هـا یشـت  ،1391 ،اوسـتا ( »خـوانیم را بـه یـاري مـی   و ما ت ـ -گیاهان در آن نهاده شده است

  . )17ند ب :یشت رشْن

انـد کـه در   ترجمـه کـرده   »عقـاب «و  »شـاهین «اوسـتا را بـه    »مرِغوسئنَ« ،نامستشرق

 سـاید کـه بـه قلـه    ها شـهپر مـی  در تنگناي کوه«: در توصیف آن آمده است »یشت بهرام«

. گیرنـد  ها را فرامـی سان که ابرها کوهبدان ،پوشاندها را میقلل کوه. سایدها شهپر می کوه

کسـی کـه   . کنـد  از بالا با منقار پاره می، گرفته) هایعنی با چنگال( را از پایینشکار خود 

 »...از آسـیب در امـان اسـت و   ، استخوانی از این مرغ یا پري از آن را با خود داشته باشـد 

  . )36-28بند  :یشتبهرام، هایشت ،همان(



   29 /و همکاران حسینی سارا؛ ...»ققنوس«و  »سیمرغ«تحلیل بوطیقاي 

 ةربـوط بـه دور  اي را م توجـه و اعتقـاد بـه موجـودات و پرنـدگان افسـانه       ،طباطبایی

داند و  یعنی تاریخ نژاد هند و ایرانی و حتی هند و اروپایی می، اساطیري تاریخ قوم ایرانی

تجلّی قوا و عناصر مختلف طبیعـت از قبیـل    ،بعید نیست که اکثر این پرندگان«: گوید  می

نـین  که در تاریخ اساطیر یونان و روم چطوفان و غیره باشند؛ چنان، ابر، آتش، رعد و برق

 ،باشـد  مردمان اولیـه مـی   ۀتصوراتی که زائیده و ساخته و پرداخته تخیل ابتدایی و بچگان

  . )44: 1335، طباطبایی( »شود زیاد دیده می

: بخـشِ نهـم  ، ؛ بندهش37بند : 31پرسش  ،1391 ،مینويِ خرد( پس از اوستا و متون زرتشتی

ترین تجلّـی سـیمرغ را در    مهم، )40و  39بند : فصل سوم ،1366 ،هاي زاداسپرمو گزیده 116بند 

، در کـودکی زال : نمایاند سیمرغ در شاهنامه چهار بار چهره می. توان دید حماسه ملّی می

در نبرد با اسفندیار و آخرین ظهورِ سیمرغ در برخـورد بـا خانـدانِ    ، به هنگام تولّد رستم

و  »در خواب دیدنِ سامِ نریمـان گفتار ان«: 1ج، 1396، فردوسی: ك.ر( زال و خاندان گشتاسپی است

گفتـار  «و  »گفتار اندر خانِ پنجم و کشتنِ اسپندیار سیمرغ را« :3جو  »گفتار اندر زادنِ رستم به پیروزي«

تجلّی یا دو  دو ،سیمرغ در شاهنامه که باید گفت. )»اندر چاره ساختنِ سیمرغ و زال بر اسپندیار

پزشک خردمنـد و راهنمـاي   ، دهندة کودك سو آن را در مقام پرورشچهره دارد که از یک

اي اهریمنی و جـادویی از   سویه ،در نبرد با اسفندیار دهد و از سوي دیگر دلسوز نشان می

  . گذارد او به نمایش می

، اسـلامی  -در عرفان ایرانی، پس از سبک خراسانی و ظهور چهره سیمرغ در شاهنامه

سیمرغ تصویري نو ، ار عرفانی فارسی استترین آث الطیر که از مهم در کتاب منطق ویژهبه

تبـدیل بـه یـک مفهـومِ رمـزي      ، تصویري که با فروکاستن از وجه ادراك حسـی . یابد می

آشیانۀ او در کـوه قـاف بـر سـرِ      .گردد که نموداري از وجود ازلی و ابدي خداوند است می

کـه سـیمرغ   یابند  سرانجام درمی ،روند درخت طوبی است و سی مرغی که به طلب او می

ایـن پراکنـدگیِ مرغـان و    . )9: 1332، و سـهروردي  1397، عطـار : ك.ر( همان سی مرغ اسـت 

نمایشی قدسی است که نمودار رجوع به «، سرانجام به وحدت رسیدن سی مرغ در نهایت

مرگ آیینی و مردن پـیش از مـرگ اسـت کـه در پـی اسـتحاله و تبـدل صـورت         ، اصل

در مجموع سـیمرغ در ادبیـات عرفـانیِ دورة اسـلامی بـه      . )219 :1382 ،زمرّدي( »گیرد می

و در حکـایتی   در همین اثر. گردداز ذات حق تبدیل می ايرمزي از مقام وحدت و نشانه

شـود؛ حکـایتی کـه بـا      اي آن نیز اشاره مـی  به نام ققنوس با تأکید بر وجه اسطوره کوتاه
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اي باشـد بـراي    توانـد اشـاره   می، الطیر روایت منظومه منطق وجود حضور سیمرغ در کلان

  .تکیه بر تمایز کارکرد و کنشِ سیمرغ و ققنوس در این اثر

رخ  »ققنـوس «، از ایـن میـان  ، در شعرِ مدرن فارسی بـه پیشـوایی نیمـا یوشـیج     در نهایت

است و با واژة انگلیسـی   »1کوکنوس«معربِ واژة یونانی ) ققُنْسُ/ ققنوس(«نمایاند؛ نامی که  می

 ،ايایـن پرنـدة اسـطوره   . معـروف اسـت   »العنقاء«عربی نیز به  کند و درتطبیق می »2فونیکس«

- مرغی است نادر و به غایـت خـوش   ،ققنوس. است »فونیکس«همتاي هند و اروپایی و چینی 

از هر سـوراخش آوازي   ،وزدوقتی که باد می .منقار او قریب صد سوراخ دارد. آوازرنگ و خوش

اي عظـیم  توده، چون هزار سال بگذرد و عمرش به آخر رسد .کند میهزار سال عمر . آیدبرمی

 .زنـد نشیند و سرودن آغاز کند و مست گردد و بال بر هم بر فراز آن می، آورداز هیزم گرد می

او در . سـوزاند جهد و هیزم را میآتشی می ،هایشاز به هم خوردن بال، وقتی که گرم آواز شد

آیـد کـه   اي از آن بیرون میسپس جوجه .آیدترش تخمی برمیسوزد و از خاکساین آتش می

  .)651: 1389، ؛ یاحقی446: 1383، هینلز( کندهزار سالِ دیگر عمر می

به لحـاظ  ، اي از سمبولیسم در شعر نیما یافتهعلاوه بر ارائه شکل بلوغ، »ققنوس«شعرِ 

اي از  مرحلـه «ود کـرد؛  اي از رشد و تکامل خ ـ شعر فارسی را وارد مرحله تازه تصویري نیز

 »هاي مختلف در نظام تصویري هر شعر مایهخلل میان بن وحدت کامل تصاویر و پیوند بی

تمام تصاویر شعر ققنـوس در خـدمت سـاختار روایـی شـعر قـرار       . )179 :1381 ،حمیدیان(

ایـن  . تواند خللی اساسـی در روایـت پدیـد آورد    اند و حذف هر یک از تصویرها می گرفته

تنها بـا شـعر نمادگرایانـه پـیش از خـود      نه، لحاظ نوع کارکرد سمبولیسم در آن شعر به

اي اسـت و شـروع    بـاب تـازه   در سیر تاریخی شـعر ِخـود نیمـا نیـز    ، تفاوتی اساسی دارد

  .آید سمبولیسمِ بالغ و واقعی در اشعار او به شمار می

  

  بحث و بررسی

  انی و مدرنعرف، وجوه تصویريِ سیمرغ و ققنوس در ادبِ حماسی

اکنون وجوه تصویري سیمرغ و ققنوس در گذار از بوطیقاي کلاسیک بـه مـدرن و در   

                                                 
1. kúknos 
2. Phoenix 
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تا علاوه بر روشن شدن جهان فکـري شـاعران    شودمیعرفانی و نو بررسی ، شعر حماسی

هاي نوآوري او را در شـعري کـه    گیري نیما از سنت و ریشه بهره، در هر یک از این ژانرها

 ـ مانیفست شعري  سـپس تحلیـلِ ایـن   . بـیش از پـیش بشناسـیم   ، آیـد  ه شـمار مـی  اش ب

   .هاي تصویري را به همراه نمودار بیان خواهیم کرد خوشه

 مندي مکان -1

سـیمرغ   ،در اوستا. هاي مختلفی وجود دارد دیدگاه ،دربارة زیستگاه سیمرغ و ققنوس

گیاهـان و   درختـی کـه بـذرِ همـۀ    ، »تخمهمه«یعنی درخت  1بر بالاي درخت ویسپوبیش

، هـا یشـت  ،1391 ،اوستا( در دریاي فراخکرت آشیانه دارد، ها در آن نهاده شده استرستنی

آشـیانِ  «: بینـیم کـه  در متونِ پهلوي در توصیف این درخت اینگونه می. )17بند  :یشترشْن

و هرگـاه از  . است) ونِ جدبیشِ وس تخمگ( سیمرغ در درخت دورکنندة غمِ بسیارتخمه

و چون بنشیند هـزار شـاخه از آن بشـکند و    . هزار شاخه از آن درخت بروید، برخیزد آن

: بخـشِ نهـم  ، بندهش: ك.؛ نیز ر37بند : 31پرسش  ،1391 ،مینويِ خرد( »تخم از آن پراکنده شود

برخـی نیـز جایگـاه آن را کـوه     . )40و  39بند : فصلِ سوم ،1366 ،زادسپرمهاي و گزیده 116بند 

اي  پرنـده  ،در شـاهنامه نیـز سـیمرغ   . )504 : 1389 ، یاحقی( اندسیستان دانسته در 2اپارسن

  . )98: 1ج ، 1396، فردوسی( است که بر فرازِ البرزکوه آشیان دارد

جایگاه ایـن پرنـده بـه کـوه قـاف تغییـر پیـدا         ،در آثارِ عرفانی و ادبیات دورة اسلامی

بـه   کـوه قـاف را  ، پیشـینگان « که باید گفت. )633: 1388، مولوي، 1397، عطار: ك.ر( کند می

و ایـن جابجـایی مکـانی بـه ایـن       )303: 1ج  ،1374، مقدسـی ( »اندخوانده کوه البرز ،فارسی

مرغ اساطیري اعراب است کـه نشـیمن او کـوه قـاف      ،عنقا«صورت شکل گرفته است که 

رة اسلامی ایـن  در دو. هاست که نشیمن او البرز است مرغ اساطیري ایرانی ،سیمرغ. است

آمیختگـیِ  هـم حاصـلِ در . )677: 1377، شمیسـا ( »اند دو مرغ اساطیري را یکی قلمداد کرده

سـهروردي بـه بـارزترین     »عقلِ سرخ«مقرّ سیمرغ در ادبیات حماسی با فرهنگ عرب در 

درخـت  ) بـا همـان مشخصـاتش را   ( جاي درخت ویسـپوبیش  .کندشکلش نمود پیدا می

  .)9-8: 1332، سهروردي( شود البرز نیز کوه قاف می گیرد و کوهطوبی می

                                                 
1. Vispo-bish 
2. aparsan 
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ابهامی دربـارة مقـرّ سـیمرغ و     ،حماسی و عرفانی، به طور کلّی در تمام متونِ پهلوي 

، امـا عصـر نیمـا   . شـود  هـا اختلافـاتی دیـده مـی    میان نام آن هرچند ،ققنوس وجود ندارد

در «سو نیمـا  از یک. کند ت میاو را از عصر کلاسیک به کلی متفاو ۀمختصاتی دارد که زمان

هاي سنّتی بـه سـمت رمـان و     ویژه حرکت از قصهپردازي جدید و به مقطع تحول داستان

برگزیـدن  ، از سـوي دیگـر  ، )200: 1381، حمیـدیان ( »داستانِ کوتاه عصر حاضر قرار داشته

دهـد؛   او را بیش از هر چیز به سوي ابهـام سـوق مـی   ، شیوة سمبولیسم در شکلِ نوینش

  . ابهام در زمان و مکان روایت است، بهامی که نمود سطحی و ظاهري آنا

نـه زمـان   ، در موضـوعات خیلـی شـاعرانه    براي شاعر«: گوید باره می خود در این، نیما

هاي دیگر که مردم بیشتر در نظـر گرفتـه    آن موضوع را با موضوع. است و گاهی نه مکان

همچنـین در  . کوتـاه و بـدون حادثـه هسـتند    البته آنها قطعـاتی  . مخلوط نکنید ،اند شده

 »امـا در رمـان بعکـس    ،شوید کمتر محتاج به تصریح اسم مکان می، هاي شاعرانه داستان

  . )228 :1394 ،نیمایوشیج(

 ،بسـیار مهـم اسـت   ، نیما بر این باور است که تصریح به اسم مکـان در رمـان   هرچند

نویسـی پـس از عبـور از     ه داستاندهد ک مدرن نشان میهاي داستانی مدرن و پست نمونه

تصریح به اسم مکان و زمـان را کنـار نهـاده و از ایـن حـذف و       اغلب، آثار رئالیستی عصر

طـور  نیمـا همـان  ، »ققنوس«در روایت . است  گذاري در جهت ابهام روایت بهره برده بیرون

شـانی  توانـد ن  تنهـا چیـزي کـه مـی     بینـد و نیازي به تصریح اسم مکان نمی ،گوید که می

نشـیند کـه    شاخ خیزرانی است کـه بـر آن مـی   ، چند مبهم از جغرافیاي ققنوس بدهدهر

در ادامـه و تـا پایـان ایـن روایـت      . دهد نشانیِ سرزمینی گرمسیري یا معتدل را به ما می

نـام و نشـان   اي بـی  کـه ققنـوس را بـر تپـه    تـا آن  ،کنـد  اي به مکان نمی اشاره شاعرانه نیز

  .رقم بزند، هاي نو است وایت را که خودسوزيِ او و خلقِ جوجهنشاند تا فرجامِ ر می

  زاد ولد و مادینگی -2

در متــون زرتشــتی و حتــی آثــاري کــه پیــروان مزدیســنا در دورة اســلامی  هرچنــد

در شاهنامه از حضور دو سـیمرغ سـخن    ،فقط به یک سیمرغ اشاره شده است، اند نوشته

، فردوسـی ( فرزنـد دارنـد   ،ت که هر دو سـیمرغ دیگر نکتۀ عجیبِ شاهنامه این اس. رود می

گفتـار انـدر خـانِ پـنجم و کشـتنِ اسـپندیار       «: 3جو  »گفتار اندر خواب دیدنِ سامِ نریمـان « :1ج، 1396
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عنصري مادینه و داراي قـدرت  ، اساطیري -بنابراین سیمرغ در متونِ حماسی. )»سـیمرغ را 

اما در آثار عرفانی و در سرتاسـر اثـري   ، دشو از وجود او بچگانی متولّد می زاد ولد است و

 ؛آید شود و سخنی از بچگانش به میان نمی اي به جنسیت او نمی اشاره، الطیر چون منطق

حامل معنایی رمـزي و مظهـر وجـودي    ، اش در حوزة عرفان در تصویر تازه این پرنده زیرا

، شـود  وس نیـز مـی  در اشاره کوتاهی که در این منظومه به ققن. گردد همتا مییگانه و بی

  .شود ش نمیزاد ولداي به فرزندان او یا  اشاره

سـر از   ،در نهایت روایـت  »ققنوس«جوجگان  در شعر مدرن فارسی و در شعر نیما نیز

همچـون متـون   ، تـوان گفـت کـه ققنـوس نیمـا      بنـابراین مـی   .آورنـد  خاکستر به در می

   .فرزنداي است مادینه و داراي تعدادي  پرنده، پیشاعرفانی فارسی

  وحدت یا ثنویت چهره -3

ثنویت چهرة او یا دوگـانگی   ،هاي تصویرِ سیمرغ در شاهنامه ترین ویژگی یکی از مهم

دو سـیمرغِ متفـاوت یـا     کند کـه بـا   و تضادي است که این گمان را در مخاطب قوي می

 در کنـار سـیمرغی کـه یـاریگرِ    . اي دوگانه از یک سیمرغ در این اثر مواجه هستیم چهره

سـیمرغِ تیزچنـگ   ، شـتابد ها به یاريِ آنهـا مـی  خاندانِ زال است و در مصائب و گرفتاري

گیـرد و  بینیم که در خانِ پنجمِ اسفندیار در مقابلِ او قرار میدیگري نیز در شاهنامه می

وحدت شخصـیت سـیمرغ    ،الطیر و آثارِ عرفانی اما در منطق .آورداسفندیار از پا درش می

نیمـا نیـز در ایـن     »ققنـوس «. محفوظ است؛ شخصیتی که نمادي از پروردگارِ یگانه است

وحدت شخصیت و چهرة خود را حفظ نموده و با افزوده شدنِ وجـوه  ، دگردیسی و تحول

اي خـاص از تحـولات    شـود از چهـرة شـاعر در برهـه     اي مـی  آیینـه ، فلسفی و اجتمـاعی 

  .اجتماعی ایران

  کنشگري -4

اي کنشـگر اسـت    پرنـده  -اش در هر دو چهرة ایزدي و اهریمنی-سیمرغ در شاهنامه 

اش و با حذاقت  با نیروهاي فوق طبیعی، اش پروري با دایگی و کودك، که با رهنمودهایش

  معبود و نقطۀ عروجـی ، الطیر اما در منطق ؛دائماً در حالت کنشگري قرار دارد، و طبابتش

ولـی همـۀ پرنـدگان در آرزوي وصـال اوینـد و در       ،نش مشخصی نداردک، است که خود

هـایی هسـتند کـه در پرتـو وجـود       کثرت، آیند نهایت سی مرغی که به قلۀ قاف نائل می
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نمایندة وجود حضـرت حـق    ،سیمرغ در این داستان هرچند. رسند سیمرغ به وحدت می

آیـد و بـارور    د او پدیـد مـی  چیـز در پرتـو وجـو    همـه ، است که در باورِ خدامدارِ عرفـانی 

، ققنوس نیز در این اثـر . زند کنش روشن و با قابلیت ادراك مادي از او سر نمی، گردد می

دارد و آنچـه  ) آوردن هیزم و خودسوزي در پایان عمر همچون گرد( هاي محدودي کنش

 هـایی از ظـاهر و   بیشتر توصیف است تـا تصـویر؛ توصـیف   ، الطیر آمده درباره او در منطق

  .نواهاي غریب او

نشـیند و   اي کنشگر است که نخسـت بـر شـاخِ خیـزران مـی      اما پرنده، نیما »ققنوس«

ناشدگی شـعر و نظریـۀ    تواند نمادي از خود شاعر و فهم دهد که می آواهاي غریب سر می

او پس از درك رکود و نومیدي جهـانی  . شعريِ او در آغازِ راه از سوي دیگر شاعران باشد

بخـش   افکنـد؛ آتشـی کـه نویـد     خویشتن را بر آتش می، د او تنیده شده استکه گرداگر

انتخـاب  ، این آتشِ افروختـه . استخِ سیمرغ و شاعرانی از سنخِ نیمآمدن جوجگانی از سن

همه نشان از کنشگري این پرنـدة  ، آگاهانه و خودخواستۀ ققنوس براي بال زدن در آتش

  .گشاید براي تکثیر همگنان خود میاما آگاه است که راه را  ،نومید و غمناك

  قابلیت ادراك حسی یا باطنی -5

بررسی قابلیت ادراك حسی و باطنی تصویر سیمرغ و ققنـوس از آن رو اهمیـت دارد   

، سـازد و گسـترش ابعـاد عقلـی    تر مـی  تصویر را ملموس و عینی، که ابعاد مادي و حسی

چنـد در شـاهنامه فردوسـی    هر«. نـد ک تصویر را دور از دسترس و متعلّق به فرامـاده مـی  

اي کـه او انجـام    العـاده  طبیعی سـیمرغ و کارهـاي خـارق   بیشتر جنبه متافیزیکی و ماوراء

فردوسـی توصـیفاتی بـه    ، ولی بنا به اقتضاي شـرایط حماسـه   ،مورد تأکید است، دهد می

ك تنهـا قابـل ادرا  کند که در آن سـیمرغ نـه   لحاظ فیزیکی و جسمانی از سیمرغ ارائه می

-61: 1391، دهقـان و محمـدي  ( »بلکه قابل ادراك با حواس ظاهري نیـز هسـت   ،عقلی است

تصـویري سراسـر   ، نمادي از ذات معبود است و تصویر او، سیمرغ، الطیر اما در منطق. )62

حکایـت ققنـوس در   . نقص اسـت از رهبري باشکوه و بی، انتزاعی و برساختۀ ذهن مرغان

فرامادي است که در بیت نخست نیز از این پرنده با عنوانِ  روایتی سراسر الطیر نیز منطق

هـاي   ها و ویژگـی  شود و پس از آن توصیفی از غرایب کنش یاد می »طرفه مرغی دلستان«

  .گردد ظاهري او بر مخاطب عرضه می
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افکنـد و از خاکسـترش   در پایـان خـود را بـر آتـش مـی      هرچنـد نیما نیـز   »ققنوس«

، گـردد  قی صفات او و تصویري که در تمام شعر از او ارائه میبا ،آورند جوجگانی سر برمی

که جز پایـان روایـت و   چنان، است تصویري عینی است که داراي صفات مادي و ملموس

تصـویري همچـون دیگـر     ،سـازد  تصویري کـه مخاطـب از او مـی   ، بال بر آتش گشودنش

  .پرندگان است

  پیوند ماهوي با آتش -6

بـا نگـاهی بـه فرجـام ایـن پرنـده در گـذار از         ،آتش و آفتاب ارتباط سیمرغ با درباره

دهـد کـه سـیمرغِ نخسـت کـه سـیمرغ        حماسه و عرفان به شعرِ نـو فارسـی نشـان مـی    

خواهـد   دهـد و از او مـی   پري از پرهایش را به زال می ،اندیشِ اوستا و شاهنامه است نیک

مند  از حضور و فرّ او بهره آن را در آتش بیفکند تا، گاه دچار سختی و گرفتاري شد که هر

. توان نقطۀ اتصـال سـیمرغ و آتـش را در ایـن بخـش از داسـتان دیـد        در واقع می .گردد

  . )11: 1332، سهروردي( شوداسلامی با آفتاب یکی می -سیمرغ در عرفانِ ایرانی

 ،ققنوس در باورهاي قـومی و اسـاطیري  «: نویسدمی »هاسمبل«گرترود جابز در کتاب 

کـه   )154: 1370، جـابز ( »علامت پرستش آتـش یـا خورشـید اسـت    ، اي شرقسانهپرندة اف

 الطیر عطار نیز در منطق. )220 : 1382، زمـرّدي ( نهایتاً مظهر ذات خداوند دانسته شده است

هیزم بـر  ، رسدزید و چون هنگام مرگ او فرا اي است که در هندوستان می پرنده، ققنوس

افکند تا از خاکسـترش   افروزد و خویش را بر آتش می آتشی می، آورد گرد خود فراهم می

معبـود و معشـوق   ، اما شکل کلان این پرنده که با نـام سـیمرغ   .ققنوسی دیگر زاده شود

از . آیـد  اي به مرگ و نیستی او یا پیوندش با آتش به میان نمی اشاره، همۀ پرندگان است

ققنـوسِ نیمـا نیـز ابتـدا از      .ققنوس نیما بیشتر به ققنوسِ عطار شباهت دارد، این جهت

خاشـاك گـرد   ، نشینداي می سپس بر تپه، کند کنار آتشِ برافروختۀ مرد دهاتی عبور می

ایـن   .ها سـر برآورنـد   نشیند تا از خاکسترش ققنوس می ،آورد و بر آتشِ خود افروخته می

  .داستانی است از سرشت و سرنوشتی که با آتش درآمیخته شده است، روایت

  شکست و مرگ  پذیرش -7

یکی از آنها که چهرة ایـزدي  ، اساطیري -هاي حماسیشکست یا مرگ سیمرغ بارهدر

امـا   .سخنی از مرگ یا شکست آن بـه میـان نیامـده اسـت    ، یا وجه نیکوي سیمرغ است

خـورد و   از او شکسـت مـی   ،جنگـد  سیمرغِ اهریمنی که در خوان پنجم با اسـفندیار مـی  
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این پرنـده در روایـات   . استپذیر و میر شکست، یمنی سیمرغبنابراین چهرة اهر .میرد می

بنـابراین نـه    .گنجـد  نیروي برتري است که در حیطۀ حس و عقـل بشـري نمـی    ،عرفانی

هـا اینگونـه   از مشخصـات ققنـوس در فرهنـگ سـمبل    . نه مـرگ  ،شکست در او راه دارد

، رو سـمبلِ جـوانی  ز ایـن ا .شودپس از سه روز مجدداً زنده می، بعد از سوختن«: بینیم می

مشخصـۀ  . )154: 1370، جـابز ( »فناناپذیري و همچنین طوفان اسـت ، فداکاري، رستاخیزي

  .است نماد جاودانگی و عمر دوباره تلقی شدنِ آن ، ها اصلی و بارزِ ققنوس در اکثر فرهنگ

 تـر از ایـن   جهـانی تـر و ایـن   رو که سعی در ارائۀ تصویري ماديققنوس نیما نیز از آن

پـذیري   گیرد تا شکسـت  در تقابل با نیروي دیگري قرار نمی هرچند، اي دارد پرندة افسانه

پـذیرد تـا    مرگی خودخواسته را مـی  ،ناپذیري او به محک آزمایش گذارده شود یا شکست

  . وجودش در جوجگانش تکثیر شود

  رهبري یا یاریگري -8

 این یـاریگري  هرچند .ستان استسیمرغ در اوستا و شاهنامه همواره یاریگرِ قهرمانان دا

بخش و آگاه بـه   پزشک درمان، راهنماي خردمند، هاي گوناگونی چون دایۀ کودکان با شکل

گیـرد و همـواره در    هرگز نقشِ رهبري را بـه عهـده نمـی    ،آینده و تقدیر معرفی شده است

لهی و رهبـر  سیمرغ مظهر ذات ا، الطیر در عرفان و منطق. ماند نقشِ حامی و یاریگر باقی می

ققنـوس  . انـد  همۀ مرغانی است که با اشتیاقِ یافتنِ رهبر و مراد خود در این راه گـام نهـاده  

نقـش مشـخص و قابـل    ، رو که کنش بسیار محدودي در حکایـت دارد از آن، نیز در این اثر

  .اي چون یاریگري یا رهبري به او داده نشده است ارائه

زاي اطـرافش نومیـد   ایی است که از محیط طوفانرهبر و پیشو ،در شعر نیمااما ققنوس 

  .دهد نوید آمدن کسانی از جنس خود را می، در تصویر پایانی، ولی در عین نومیدي ،شده

  کانونی تصویرِ کانونی یا غیر -9

خواهیم دیـد کـه نقـش هـر یـک از       ،اگر عناصر اصلی هر روایتی را کنار هم بچینیم

توانیم قضـاوت کنـیم    بر همین اساس می .ن استها در مسیر روایت تا چه میزا شخصیت

در . انـد  یک از کنشـگران روایـت   معلول فعل کدام، که تصاویر کانونی و محوري هر روایت

شخصـیت او شخصـیت   ، یابـد  هایی که سیمرغ حضـور مـی   شاهنامه در هر یک از داستان

در . ت نیسـت تصویر کـانونی روای ـ  ،گردد اصلی داستان نیست و تصویري که از او ارائه می

، وجـودي یگانـه و تمثیلـی از ذات خداونـد اسـت     ، سـیمرغ  هرچندالطیر عطار نیز  منطق
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روایت این اثر در جریان است که در  هاي متعددي براي به فرجام رساندن کلان روایت پاره

تنهـا  . تصویري غیر از سیمرغ اسـت ، تصویري کانونی وجود دارد که اغلب، هر یک از آنها

مرغـانِ آرزومنـد دیـدارِ سـیمرغ بـر درك حضـور او متمرکـز        ، ی ایـن اثـر  در روایت نهای

توان با قدري تساهل بـه ایـن نتیجـه رسـید کـه       در این روایت نیز می هرچند. گردند می

  .نه تصویر روشن و ملموس سیمرغ، اند  تصویر کانونی آن سی مرغ

 ـ الطیر به دلیل کوتاهی حکایت و تلا در حکایت ققنوس از کتاب منطق  ۀش بـراي ارائ

تصـویر کـانونی   ، توان گفت که تصویر ققنوس می، اي به این نام توصیفی منسجم از پرنده

ي  ا وصـفی اسـت از پرنـده   ، است با این تفاوت که روایتی در جریان نیست و تمام حکایت

  .دلستان و متفاوت از دیگر پرندگان

نمایانـد و   ر رخ مـی این پرنده از همان سطر نخست شع، در شعر نو و در شعر ققنوس

چیز با کنشِ نهـایی  در نهایت نیز همه. چیز حولِ او و در گرداگرد او در جریان استهمه

اي کـه   یکی از اصول عمـده . اي دیگر است رسد؛ پایانی که نویدبخش آینده او به پایان می

 کنـد آن اسـت    سنتّ فکريِ نیما را از سنتّ فکري حاکم در شعر کلاسیک فارسی مجزا مـی 

بهـره   اسـت  »تصـویر بـه جـاي تصـریح    «ترین اصل هنر کـه   ترین و بنیادین از بدیهی«که او 

یـک از رویـدادها و   هـیچ  ،کـه بـه عنـوان متعهـدي راسـتین     نیمـا بـا وجـود این   . جویـد  می

اینکـه تجربـۀ    بی، اجتماعی عصر را در عالم شعر نادیده نگرفت - هاي مهم سیاسی دگرگونی

ریز و درشت موضـعی بـه صـورت عینـی       بسیاري رخدادهايشاعران مشروطیت را در بیان 

گونه کـه در خـور ورود بـه شـعر باشـد و بـه       بدان ها رابازتاب ذهنی و عاطفی آن ،تکرار کند

به عبارت . )148: 1381، حمیـدیان ( »بیان کرد کمک نظامی کارا و گسترده از نمادهاي خویش

  .»دهد نشان می«ها را به مخاطب آن، ها دیگر باید گفت که نیما به جاي بیان و توضیح تصویر

  غلبۀ وجه عینی یا انتزاعی تصویر  -10

وجـوه عینـی و مـادي    ، اش سیمرغِ شاهنامه علاوه بر وجوه غیبی و چهرة نیمه قدسی

در زاده ، دهـد  را پـرورش مـی  ) زال( کودك انسانی، آمیزد میبا زندگی بشر در او. نیز دارد

ها نشـان از  همۀ این... . کند وحاذق عمل می شکیهمچون پز) رستم( شدن کودکی دیگر

مادي از او دارد؛ تصویري که در آثار عرفـانی و از جملـه   انتزاعی و نیمهارائۀ تصویري نیمه

به طور کلی وجه قدسـی سـیمرغ   . گردد الطیر تبدیل به تصویري تماماً انتزاعی می منطق
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هـاي محسـوس و    نقـش «و  شـود  پس از گذار از حماسه و عرفان به تـدریج کمرنـگ مـی   

  .»گیرد ظاهري جاي آن را می

شـعر فارسـی    ۀاثري است که پس از چند سال سکوت و تأمل به عرص ـ، ققنوس نیما

نیما پس از عبور از دورة اول شـعرش کـه آزمـودن حـال و هـوایی کـاملاً       . عرضه گردید

آزمـودن فُرمـی    بـا  که رسد کاملاً طبیعی هم به نظر می، رمانتیک بود و البته در آغاز راه

اجتمـاعی خـود دسـت     -به شیوة نوینی در بیان نگـاه فلسـفی  ، شده از سمبولیسمایرانی

افـزودن وجهـی    ،کـرد  آنچـه سمبولیسـم نیمـا را از شـکل غربـی آن متمـایز مـی       . یافت

ر ابهـام تصـاویر و   گرا در این نوع از شعر او بود که در شعر غربی بیش از هر چیز ب عینیت

) 1310سـال  -خـانلري  ناتـل بـه  ( هـایش  نیما در یکی از نامـه . فشرد پاي می هاوجه انتزاعی آن

  : نویسد می ،دربارة عینی کردن مواد کار که همان تصاویر شعري او هستند

چـه  فکـر خـود جهـات هر    انداز نویسندگان هستم از حیث اخذ مـاده بـراي   من بمب«

چه مجبـور بـوده   اگر ،بینمخواهم از پشت پرده چیزي را ب نمی ،گیرم تر را مأخذ می مادي

ها را همـه   درها و پنجره. درم ها را همه از هم می پرده. باشم که در پشت پرده حرف بزنم

چـه ایـن   اگر .مـرا احاطـه کننـد    ،کنم که افکار از هر طرف به طرف من پرواز کرده میباز

  . )407: 1393، نیمایوشیج( »احاطه به خرابی وجود من منجر شود

ــار »ردیســی نیمــادگ«نویســندة کتــاب  پیونــد خــاص سمبولیســم نیمــا و  ةنیــز درب

نمادهاي نیما نه از نوع زیاد پیچیـده و برخاسـته از تخـیلات یـا     «: گوید گرایی می عینیت

ذهنیات غریب برخی شاعران سمبولیست یـا سوررئالیسـت فرانسـوي همچـون اسـتفان      

هاي اوهام یـا   ذهنی و نشئهمالارمه و غیره است که خواننده باید آنها را از دل هزارتوهاي 

تـرین و   حتـی ذهنـی  . هـاي آزاد و دور بیـرون کشـد    الهام و یا از درون یک رشته تـداعی 

 ،حمیـدیان ( »ریشه در جهان عینی و زیسـتنی مـن و تـو دارد   ، ترین نمادهاي نیما شخصی

1381: 216(.  

  گستردگی یا فشردگی تصویر -11

ارائۀ تصاویر متعدد  ،اش و توصیفیالحالی  شعر کلاسیک فارسی به دلیل خصلت وصف

داند که میان اندیشۀ شاعر و عاطفـۀ مخاطـب    ی میئحلّی براي رفع خلو حتی زائد را راه

هاي شعري و حتـی در شـعر شـاعران برجسـتۀ      رو در بسیاري از سبک از این. وجود دارد
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شـروطه بـه   اما از عصر م .هاي بسیاري از ازدحام تصاویر را یافت توان نمونهمی، کلاسیک

شناسی شعر رو به تغییـر نهـاد تـا آنکـه در شـعر و       بعد به تدریج مبانی معرفتی و زیبایی

وار میـان تصـاویر شـعري    تلاش نیما براي ایجاد وحدت اندام. اندیشه نیما به کمال رسید

در نگـاه  : دش ـهـا  صاویر کلاسیک و میزان گستردگی آنسبب فشردگی تصاویر به نسبت ت

ساختی اثر در کمترین فرصت و مجـال   عناصر روساختی و ژرف، تصاویر مقتصدانه نیما به

نگاهی به حضـور سـیمرغ در   . نظر او دارنددر ارائۀ جهان شاعر و اندیشۀ مد سعی، ممکن

سازد کـه در   از آن شخصیتی می ،افتد شاهنامه که در چهار جا و در چهار بزنگاه اتفاق می

البته غیبی و مددکارانـه دارد؛ ولـی خـود در     حضوري آنی و ،ها پشت پردة برخی داستان

  . ها قرار ندارد و همواره حضورِ او حضوري ثانوي است یک از این روایتمرکز هیچ

 ،افتد تمام ماجرا براي رسیدن به سیمرغ اتفاق می هرچنددر داستان مرغان عطار نیز 

ه ماهیـت قدسـی و   وار و دور از دسترس دارد که در نهایت نیز با توجه ب او حضوري سایه

، در شـعر نیمـا  . یازند سی مرغ تنها به تصوري از حضور او دست می، اش کاملاً متافیزیکی

تـرین مفـاهیم نیـز     ذهنـی ، جهانی استاي این گرا با اندیشه رو که او شاعري عینیتاز آن

علـت جـدایی و فصـلِ او از    «امري که محمد حقوقی آن را . نهند روي در عینی شدن می

 »نگـرِ امـروز   گويِ گذشته و آشنایی و وصلِ او بـا شـعر عینـی و جزئـی     نی و کلیشعر ذه

تصویري ، نیز با وجود ساختار سمبولیک اثر »ققنوس«در شعرِ . )17: 1397، حقوقی( داند می

از ، کند که با وجود ارائۀ تصویري جزئی و ملموس از یک پرنـده  عینی از ققنوس ارائه می

ایـن فشـردگی تصـاویر و در عـین حـال وحـدت        .پرهیزد زم میارائۀ تصاویر مزاحم و نالا

هـاي تأثیرپـذیري    توان یکی از نشانه وار آنها در دل یک ساختار روایی منسجم را میاندام

  .ویژه داستان کوتاه عصر او دانستنویسی نو به نیما از شکل داستان

  »ققنوس«و  »سیمرغ«هاي تصویري  بررسی خوشه

از آن جهت اهمیت دارد که عـلاوه بـر    »ققنوس/ سیمرغ«يِ هاي تصویر بررسی خوشه

عرفـانی و پـس از   ، هاي حماسی نشان دادن خطوط تقارن و تفارق این تصویر در گفتمان

تفاوت کـارکرد و هویـت تصـویر در شـعر     ، نظر نیمااجتماعیِ مد -آن در گفتمان سیاسی

  .دهد کلاسیک و مدرن را نیز نشان می

زیـد و داراي   اي کـه در البرزکـوه مـی    هنامه به عنوان پرندهتصویر کلی سیمرغ در شا
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پیوند عمیقی با همـان  ، و فراتر از هنجارهاي معمول است  صفات انسانی اما به شکل ویژه

. نگاه مادي و آفاقی شعر سبک خراسانی دارد که سـعی در ملمـوس کـردن تصـاویر دارد    

نـوعی همزیسـتی و    ،اي اسـت  العـاده  داراي صـفات خـارق  ، سـیمرغ در شـاهنامه   هرچند

خـود را مـی نمایانـد تـا از     ، هـاي مختلـف   همنشینی با بشر نیـز دارد و بارهـا در بزنگـاه   

، بـه عبـارت دیگـر   . هاي داستان استفاده کند اش براي کمک به شخصیت هاي ویژه قدرت

بـه لحـاظ فیزیکـی و    ، اش طبیعـی  سیمرغِ شاهنامه علاوه بر جنبـۀ متـافیزیکی و مـاوراء   

بلکـه قابـل ادراك بـا     ،تنها قابل ادراك عقلی استنیز داراي صفاتی است که نه جسمانی

، الطیر با توجه به سـاختار و معنـاي داسـتان    این امر در منطق. حواس ظاهري نیز هست

معبود و مطلـوب همـۀ مرغـان    ، سیمرغ از آغاز تا پایان، یابد روندي نمادگونه و رمزي می

حضـور او را نـه بـه طـورِ     ، ماند و در نهایت نیز سی مـرغ  یاست؛ اما همواره ناپیدا باقی م

در واقع شکل حضور سیمرغ در ایـن داسـتان   . یابند میاي رمزي در بلکه به گونه، ملموس

  .همخوانی و تناسب کامل دارد، با مفاهیم عرفانی و والاي مطرح در اثر

ادن سـعی در نشـان د   ،نیما یوشیج با بـه کـارگیري ققنـوس در بسـتري سـمبولیک     

اي کــه در بــاب اهمیــت  وي بــا آگــاهیِ ویـژه . اي دارد تصـویري نــو از ایــن مـرغ افســانه  

پرداختـه  «هـا در شـعر را    شـرط اعتبـار سـمبول   ، سمبولیسم در معنـاي جدیـد آن دارد  

ا را ه ـ سـمبول «: گوید باره میدر این »هاي همسایه حرف«داند و در کتاب  آنها می »ساختن

تر و  عمق شعر شما طبیعی ،تر بوده تر و متناسب ها طبیعیهر قدر آن. خوب مواظبت کنید

بایـد  . ساخت  را پرداخته باید آن ،کند کاري نمی ولی فقط سمبول. تر خواهد بود متناسب

چـه هسـت   هر، بدون تردید داخل شـوید . فرم و طرح و احساسات شما به آن کمک کند

  . )176: 1394، نیمایوشیج( »کند یعنی در هر جا نمود نمی ؛ست که در هر جا نیستا آن

، اي دربارة اهمیت هماهنگی سمبول و مضمون آن از نگـاه نیمـا   آگاهی با چنین پیش

که ذهـن انسـان ایرانـی بـا     -توان ادعا کرد که انتخاب تصویري محوري چون ققنوس  می

در اثري کـه بـه نـوعی     -عرفان و حتی ادبِ عامه آشنا شده است، پیشینۀ آن در حماسه

اي  تنها براي بازآفرینی این روایت در جامه ،آید بیانیۀ شعري نیما به شمار می مانیفست و

نو نیست؛ بلکه بیش از هر چیز بر عینی کردن و ملموس کردن مفاهیم و تصـاویر تأکیـد   

رسد بیش از هر چیز بر پایۀ ابهام و  حتی در ساختاري سمبولیک که به نظر می .ورزد می

، نیما به طور ضمنی به خوانندگان آگـاه شـعرش  . ی تکیه داردبه تبع آن بر تصاویر انتزاع
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  . یابد شکلی دیگرگونه می، دهد که ماهیت تصاویر در ساختارهاي تازه نشان می

امـا افـزودن وجـه     .ویژه در شعر عرفانی بـه اوج و اعـتلاي خـود رسـید    نمادگرایی به

د و در شـعر شـاعران   ش ـاز اي جدید بود که با نیما آغ ـ مقوله ،اجتماعی به تصاویر نمادین

در باب این تحولات بـر   »دگردیسیداستان «حمیدیان در کتاب . پس از او نیز ادامه یافت

، هاي سنتی به نمادگرایی تحول او به لحاظ دگرگونی از مرحلۀ تمثیل«: این باور است که

: حمیـدیان ( »امري تدریجی بـا صـعودي ملایـم اسـت    ، همچون هر تحول اصیل و راستین

، البته شروع این نوع از سمبولیسم و ارائۀ یک تصویر سمبولیسـتی مرکـزي  . )133: 1381

تر آن  هاي سنتی به شکل بلکه در آثارِ اولیۀ او با اتکا در شعر نیما نیز یکباره اتفاق نیفتاد؛

کـه  مبولیسم منتهی شد کـه عـلاوه بـر آن   اي از س یافتهآغاز شد و در نهایت به شکلِ بلوغ

توسـط نیمـا و تحـت تـأثیر     ، ولیسـم غربـی را در بطـن خـود داشـت     اصول اساسی سمب

  .سبک و سیاقی ایرانی یافته بود، بینی ویژة او جهان

و دیگر عناصر تصویري این شعر  برگزیدن تصویر کانونی ققنوس ،در شعر نیما یوشیج

، اجتمـاعی و در برداشـتی کـاملاً سـمبولیک قـرار دارنـد       -که در یک گفتمـان سیاسـی  

تصویري از اجتماع شاعر و وضع و موقعیت خـود او در آن برهـۀ زمـانی خـاص      بازتابندة

هـاي پـس از     در سال، نیما پس از گذار از تمایلات تماماً رمانتیستی اشعار نخستش. است

هاي ادبـی و سـلایق هنـري مـردم نیـز       از تأثیر تاریخ بر فرم«تئوریکش  و در آثار 1310

محصـول  ، هاي ادبـی  استعاره و تمامی فُرم، تشبیهگوید و معتقد است که حتّی  سخن می

اي که به شکل  ؛ ایده)80: 1397، پور عمرانبهرام( »اجتماعی هر دوره است -وضعیت سیاسی

  . گیرد آن را در ققنوس به کار می، روشن

دربـارة پیونـد شـاعر و نویسـنده بـا آنچـه در       ) ناتل خـانلري ( اي به ناتل نیما در نامه

کـه قلـم بـه دسـت     قبـل از آن ، امروز نویسنده و شـاعر «: نوشته است ،گذرد اجتماعش می

زمان و احتیاجات زمـان  . باید وضعیات اقتصادي و اجتماعی را در نظر گرفته باشد، بگیرد

بداند با کدام سبک صنعتی مناسب با  ،خود را بشناسد و پس از آنکه قلم به دست گرفت

 »ا بتوانـد نویسـندة جدیـد نامیـده شـود     افشا کنـد ت ـ  ،موضوعی را که در نظر دارد، عصر

  . )434: 1393، نیمایوشیج(

توانـد موفقیـت   او همچنین بر این اعتقاد است که استفادة صرف از صورِ خیـال نمـی  
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آموختن طرز کـار   ،که هر شاعر نوگرا باید بیاموزد ايکار اصلی زیرا ،شاعر را تضمین کند

او . انـد  داند که بـه ایـن مهـم نائـل نیامـده      یاو متشاعران را بدان دلیل ناموفق م .نو است

تشبیه و کلمات را برداشتن . دزدند کنی که از من چه می چه فکر می! عزیزِ من«: گوید می

. باید با آن ترکیب سـاخت و اثـر داد  . فایده ندارد، اثر در جایی به کار بردن و جفنگ و بی

کـس ندزدیـده   یـن حسـاب هـیچ   به تو بگویم قاب مرا با ا. طرز کار است! عمده عزیز من

امـا  ، کنند هاي تازه جور می قافیه، سازند دو بند سه بندي می ،اند به من تازه رسیده. است

در زیـر بـه تفکیـک بـه نمـودارِ       ).144: 1394، نیمایوشـیج ( »دانستن طرز کار اسـت  ،عمده

  : افکنیمققنوس نظر می/ هاي تصویريِ سیمرغخوشه

  شاهنامهخوشۀ تصویري سیمرغ در  -الف

 -4، دو چهرگی و ثنویت -3 ،و مادینگی زاد ولدداراي  -2، )البرزکوه( مندي مکان -1

پـذیرش   -7عدم اشاره به پیوند ماهوي بـا آتـش    -6، قابلیت ادراك حسی -5، کنشگري

غلبـه   -10هـا   کانونی در روایـت  تصویر غیر -9، راهنمایی و یاریگري -8شکست و مرگ 

ها به جاي سیمرغ و ققنوس  در نمودار. ردگی تصویر سیمرغگست -11، وجه عینی تصویر

  .ق استفاده شده استبه اختصار از س و 

  مادینگی

  گستردگی تصویر

وجه غلبه  

 عینی تصویر

صویر غیرکانونیت  

در روایت   

  زاد ولد
  البرز :مکان

  دو چهرگی و ثنویت

  کنشگري

راهنمایی و 

 یاریگري

 قابلیت ادراك حسی

 عدم پیوند ماهوي با آتش
  و مرگ پذیرش شکست

 

 س 
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  الطیر و ققنوس در منطق خوشۀ تصویري سیمرغ -ب

و جنسـیت بـراي سـیمرغ و     زاد ولـد بـه  نشدن اشاره  -2، )کوه قاف( مندي مکان -1

عدم کنشـگري سـیمرغ و    -4 ،وحدت شخصیت -3، ققنوس زاد ولداشاره به مادینگی و 

ــاطنی -5، کــنش محــدود ققنــوس ــش  -6 ،قابلیــت ادراك ب ــا آت ــاهوي ب ــد م  -7 ،پیون

 تصـویر غیـر   -9 ،رهبري معنوي سیمرغ و عدم رهبري ققنوس -8 ،ناپذیري و بقا شکست

  .گستردگی تصویر سیمرغ -11، غلبه وجه انتزاعی تصویر -10 ،کانونی در روایت

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  نوس در شعرِ نیماخوشۀ تصویري قق -ج

آنچه تصویر ققنوس در شعر نیما را تا حد زیادي از تصویر سیمرغ و ققنوس در شـعر  

استفاده سمبولیک از این پرنده و در عین حـال حرکـت   ، کند حماسی و عرفانی مجزا می

تمام تصـاویر ارائـه شـده از ایـن      .به سوي امري مادي و قابل لمس استاز امري انتزاعی 

 ـ، دچیز میل به عینی و ملموس شـدن دار بیش از هر ، نیما پرنده در شعر جـز تصـویر   ه ب

تـوان   به عبـارت بهتـر مـی   . اي دارد پایانی که نوعی همپوشانی با فرجام این پرنده افسانه

تصاویر کلاسیک از ایـن پرنـده نیسـت؛ بلکـه      ۀتلاش براي ادام، ادعا کرد که تصویر نیما

 -سعی در القاي مفهومی سیاسـی ، ب در این بابزمینه ذهن مخاط نیما با توسل به پیش

هـاي   چیـزي کـه در ادبیـات کلاسـیک و در خوشـه      .اجتماعی و به شـدت امـروزي دارد  

اي فرامـوش شـده کـه     اي مفقوده است؛ حلقه همچون حلقه، تصویري حول این پرندگان

و  س

  س عدم زاد ولد

  زاد ولد ق
  قاف :مکان

  عدم اشاره به جنسیت س

  مادینگی ق
غلبه وجه 

  وحدت شخصیت  انتزاعی تصویر

  عدم کنشگري س

  کنش محدود ق

گستردگی 

 تصویر

 تصویر غیر کانونی

روایت در   
 قابلیت ادراك باطنی

  رهبري معنوي س

  عدم رهبري ق
  ناپذیري و بقا س شکست

  یرش مرگ قذپ

  پیوند ماهوي با آتش
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 هاي تصـویري  ترین خوشه مهم. کارگیري و عمق دادن به چهره آن استه نیما سعی در ب

  : ققنوس در شعر نیما عبارتند از

، و مـادینگی  زاد ولدداراي  -2، )روید مکانی که خیزران در آن می( ابهام در مکان -1

، پیوند ماهوي بـا آتـش   -6، قابلیت ادراك حسی -5، کنشگري -4، وحدت شخصیت -3

تصویر کـانونی در روایـت    -9رهبر و پیشواي تنها مانده  -8، پذیرش شکست و مرگ -7

   .فشردگی تصویر -11، غلبه وجه عینی تصویر -10

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  گیرينتیجه

در ، در این پژوهش نشان دادیم که تصویر سیمرغ در شکل فراملی آن یعنی ققنـوس 

از حیـث  ، هاي برجسته کلاسیک ادب حماسی و عرفانیرغم تکیه بر نمونهعلی، شعر نیما

بـیش از  در واقع آنچه . کلاسیک متفاوت استشده در شعر بوطیقایی کاملاً با تصویر ارائه

نه تغییر در ماهیـت   ،تغییر در بوطیقاي تصویر نیما بود، نظر بوددر همه در این پژوهش 

تکیۀ نیما بر مکتب سمبولیسم در ایجـاد   بدون شک. اي این داستان اسطوره ۀو شکل ارائ

و ققنوس در ادبیات  از آنجا که تصویر سیمرغ. این دوگانگی تأثیري مستقیم داشته است

نیما از امکانات وجـودي و تصـویري سـیمرغ    ، اساساً تصویري مبتنی بر رمز است، فارسی

 ق

  ابهام در مکان

  فشردگی تصویر 

  مادینگی

قابلیت ادراك 

  کنشگري

  حدت شخصیتو

غلبه وجه 

  عینی تصویر

  تصویر کانونی

  در روایت 

  رهبري و پیشوایی

  پذیرش شکست

  یا مرگ 

  پیوند ماهوي با آتش

  زاد ولد
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در راستاي هدف خاص خود و در بافتاري کاملاً متفاوت استفاده کرده ، در شعر کلاسیک

استفادة آگاهانۀ نیما . دوگانگی مورد بحث را بیشتر نمایان ساخته است، است و این نکته

هم شکستن کلیشـه  تلاش او را براي در، گیري از تصاویر غالباً عینی سمبولیسم با بهرهاز 

از سوي دیگر تصویر کلی ایـن پرنـده   . دهد نشان می »سمبولیسم و تصاویر غالباً انتزاعی«

ده است که پرده از علاقـۀ نیمـا   شدر ساختاري بسیار موجز و منسجم ارائه ، در شعر نیما

همچنین نشان از علاقـه نیمـا بـه     .دارد می بر »ویر به جاي تصریحتص«به جایگزین کردن 

اهمیت عنصر تصویر در تئوري نیما و همچنین . پردازي در شعر است روایتگري و داستان

در شعر ققنوس به عنوان نقطۀ آغاز این جریان را از اهمیت و ارزش هـر یـک از تصـاویر    

ی در ارائـه تـامِ روایـت    توانـد خلل ـ  می توان دید؛ آنچنان که حذف هر تصویر این شعر می

   .ماند ناگفته می، بخشی از این روایت، گویی با حذف هر تصویر .ایجاد کند
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   چکیده

را در داسـتان  اندیشـی قهرمانـان ایرانـی    چگونگی صلح این مقاله در پی آن است تا

. شده اسـت صحبت  انهاندیش صلح روش چنداز این داستان  در .فریدون بررسی کند

 تقسـیم ، شـود  به دسـت فرانـک انجـام مـی     توزیع گستردة ثروت بین نیازمندان که

داري و دوري از انفـراد در  گرایـی در روش حکومـت   جهان به سه قسـمت و کثـرت  

ن میـا محـوري در حـل منازعـات در    گووفریدون است و گفت کارتقسیم جهان که 

و رد مطلـق خشـونت و دوري از اسـتفاده از     حل صـلح قهرمانان و تکیه برکشف راه

ي از سـماجت و جـدال   قدرت نظامی براي حل اختلافات و عدم تعلق به دنیا و دور

بـا بـرادران اسـت و     مواجهـه ایـرج در   ویژگیکه ، براي ماندن در حاکمیت و قدرت

. و ستمگري در کردار و گفتـار فریـدون    توجه ویژه به داد و دادگري و دوري از ستم

هرمانـان ایرانـی در   گفتار و اندیشۀ ق، کنش و نیز فریدون از آن بهره برده است آنچه

  . دارد انطباق امروزيدوستی هاي صلحا دیدگاهب ،داستان فریدون
  

 داسـتان  ،دوسـتی  صـلح  ،فردوسـی ، شـاهنامه ، یحماس ادبیات: هاي کلیدي واژه

  . فریدون

                                                 
  ، ایران تبریز احداسلامی و دانشگاه آزاد زبان و ادبیات فارسیي دکتري، دانشجو: نویسنده مسئول *

rezakeyvanfar5@gmail.com  

  adelzadeh@iaut.ac.ir          ، ایرانتبریز اسلامی واحددانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه آزاد  **

  Pashaei@iaut.ac.ir         ، ایرانتبریز اسلامی واحددانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه آزاد  ***

 



  1399 پنجاه و نهم، زمستانشماره ، پژوهش زبان و ادبیات فارسی/  50

  مقدمه 

کمتر آنچه  .اند توانا دانستهها  ها و حماسه فردوسی را در توصیف جنگفردوسی شناسان، 

در جـاي  . انـدیش اسـت   ري صلحفردوسی شاع. اوست اندیشانه نگاه صلحبدان اشاره شده 

. هاسـت   ان فریدون یکی از همـین بخـش  داست. شود جاي شاهنامه اندیشه صلح دیده می

هاي فکري شـاعر در   گرایشوجوي  داستان در جستاین با بررسی  این مقاله گاننویسند

مصـادیق متعـددي هـم در    بـه  به روش تحلیلی و توصـیفی  و  اند دوستی بوده جهت صلح

   .اند هن دست یافتداستان فریدو

، بین قهرمانان در صدها بیت توجیهرا چگونگی و مراحل تکوین یک جنگ  ،فردوسی

خـود جنـگ را    ،در یکی دو بیت بـه صـورت مـوجز    تنهای در کند و تعلیل و توصیف می

ناپـذیري قهرمانـان   ناگزیري و توصـیف  موضوع نشان از توجیه علل  دهد و این نمایش می

   .هاست نگایرانی در پذیرش ج

  

  پیشینۀ پژوهش

صلح در شاهنامه دست یافتـه   درباره یو مقالات ها بادر جستار خویش به کت نویسنده

هـا بـه طـور مختصـر و گـذرا بـه       شاین پژوه اغلب. ده استردر مواردي بهره ب هاو از آن

ر د ملا احمـد  میرزا؛ از جمله اندپرداختههم داستان فریدون شاهنامه و در اندیشی در  صلح

بیشتر به جنـگ و علـل و عوامـل آن از    ) 1382( »فردوسی شاهنامه در صلح و جنگ« مقاله

بـري قهرمانـان از    رشک، شکنی پیمان، جلوگیري از تجاوز به کشور، انتقام برايقبیل جنگ 

طلبـی  جنگ براي حفظ نـام و شـهرت و قـدرت   ، آزمندي، افزایش حوزة حکومتی، همدیگر

ها بسیار بیشتر از مقولۀ صلح نافذ بوده است و  بیان علل جنگقلم ایشان در . است پرداخته

اندیشـی  رداخته و بسیار گذرا به داستان فریدون و صـلح پگ نبالایی از مقاله به ج محجدر 

 .ایرج پرداخته است

هـاي اخلاقـی در    اصـل  ،)1389( »تن پهلوان و روان خردمند« در کتابمسکوب شاهرخ 

، نیکـی و بـدي   ،نـی اسـت  دو ب ،اخـلاق در اوسـتا   ت کـه اس و معتقد کردهاوستا را بررسی 

هاي شاهنامه فردوسی مؤثر افتـاده   د که این اندیشه در داستانو باور داراهورایی و اهریمنی 

  . هاي شاهنامه بوده است مایۀ جنگجان ،و تسري داشته است و تضاد بین این دو بن

در  مثلاً .دها دار جریان داستاندر  مؤثرتري نقش ،زمنديیان و آگو دروغ، گرایاندروج
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 ،کـاووس و خـود رسـتم   ، هژیـر ، هومان، گویی افراسیاب دروغ ، باداستان رستم و سهراب

 ،فاجعه مرگ سهراب رقم خورد و قهرمانان راستی کـه آنـان را آزادان نیـز نامیـده اسـت     

سـودي  راسـتی خـود    ةاند و از ثمر ار روزگار گردیدهباد دچار بداقبالی و کژي سرنوشت و

 ،تـرین کتـاب کهـن و شـاهنامه     بـزرگ  ،اوستا« :گویند شاهنامه می بارهایشان در. اند نبرده

بینـی و   جهـان  ،د که شـاهنامه نویس و در ادامه می »ترین کتاب دورة اسلامی ماست بزرگ

لبته گریزي بـه داسـتان فریـدون    ا. هاي گذشتۀ ما را در خود متبلور ساخته است اندیشه

سـلم و  ، سهراب را در حمله به ایـران فریفـت   ،طور که آزمندي همان است د و معتقددار

 در کتـاب  قبـادي  حسـینعلی  .خواهی بـه برادرکشـی واداشـت    تور را نیز آزمندي و زیاده

هـاي  پیـام « نظیـر  مقـالات و گفتارهـایی   درو  )1395( »ادبیـات فارسـی  هاي جهانی  پیام«

اندیشی فردوسی از  به بحث صلح با قلمی شیوا »فردوسی و جهان عاري از خشونت جهانی

-جهت جایگاه اجتماعی صلح در جهان و اهمیت صلح از منظر ادبـی و انسـانی و انسـان   

به سه ویژگی از اصول پیشـنهادي  ایشان . استدوستی در شرایط کنونی جهان پرداخته 

 هـاي جهـانی   پیام«در مقالۀ قلم ایشان در بیان موضوع صلح  .صلح امروزي پرداخته است

ایشـان نیـز   در مقالـۀ  . و رسـا اسـت   منطقی )1394( »دوسی و جهان عاري از خشونتفر

  . استشده ج و افعال او از داستان فریدون پرداخته فقط به ایر

  

  اندیشی در داستان فریدون صلح

گـذاري و توزیـع    جشـن تـاج  . دنشو وقایع بسیار سریع حادث میدر داستان فریدون، 

 بیـت  پنجاهه در هم ،فرزندتولد سه  و گذشتهدون و انتباه از سرنوشت و ثروت و سفر فری

سرشـتی و شـتاب   ویژگـی   ،و پیامـد حـوادث درون آن   داستان فریـدون . بیان شده است

شـاید ایـن شـتاب ناشـی از شـادي سـقوط حکومـت سـفاك          د کهخاصی را در خود دار

که بر قلم فردوسی  دست مردم و روي کار آمدن حکومت دادگر فریدون باشده ضحاك ب

رخ و آفرید و تولد مـاه مثلاً ورود ماه .نیز مستولی شده است و قلم شتابناك گردیده است

   .1پشنگ و تولد منوچهر فقط در بیست بیت بیان شده است رشد و ازدواجش با

مسـائلی کـه در جـوهرة اصـلی     بیـان   ازهاي قهرمـانی شـاهنامه    در داستانفردوسی 

                                                 
   .رجوع کنید) 485-472ابیات (گذاري فریدون در شاهنامۀ تصحیح خالقی مطلق  به ابیات مربوط به تاج.  1
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کند و در آنجا کـه ماهیـت و    سریع عبور می ،سرشتی و ماندگار ندارندتأثیري  ،ها داستان

گوهـا طـولانی و دیالکتیـک    وگفـت  ،شالوده داستان بر آن منظور خاص بنـا شـده اسـت   

دوستی داسـتان بـوده   نمایش اندیشۀ صلح ،در این داستان چون هدف فردوسی .دشو می

بـانی فکـري آن از زبـان    ها در چگونگی آغـاز حکومـت فریـدون و م    به آن قسمت ،است

گفتار موجه و طـولانی حکمـی او دال    ویژهبهقهرمانان پرداخته است و نیز به گفتار ایرج 

ریزي و پرهیز از خشونت پرداخته شده است و در دوستی و تنافر از جنگ و خونبر صلح

او در موضـوع   بـاره ادامۀ داستان به عملکرد منـوچهر در گفتـاري مبسـوط و پردامنـه در    

  . اندیشی او پرداخته شده استتقام دادگري و صلحان

هـا در   شـود و توصـیف   کـاملاً حماسـی مـی    روند داسـتان  ،به بعد 700 بیتاز حدود 

جنـگ و شـیهۀ اسـبان در فضـاي داسـتان       هتبیـر  ،چگونگی حرکت سپاه و پوشش آنان

 سـتان دوقلم فردوسـی همچنـان در حمایـت از صـلح     گیري اما جهت ،شود انداز میطنین

کند و خود او را بـه جمشـید و    دوران حکومت منوچهر را به شهد و نوش مانند می. ستا

  . ستاید کند و او را می طهمورث دیوبند تشبیه می

  جهـــان را از او دل بـــه بـــیم و امیـــد
  

ــید     ــد جمش ــده ش ــر زن ــی مگ ــو گفت   ت
  

ــد  ــرو بلنــ ــون زادســ ــوچهر چــ   منــ
  

ــ   ــد ه بــ ــورث دیوبنــ ــردار طهمــ   کــ
  

  

  )740-739: 1366، فردوسی(   

پیشـگان  جفا ،بدانـدیش ، حکومـت بیـدادگر   دوران شرنگ حکومت سـلم و تـور را   اما

سـروته   مقـدار و بـی   د و بیانـات آنهـا را بـی   نام ـ می) قاتل( ناپاك و خونی، شرم بی، بدمهر

  . داند می

  شــــرم ناپــــاك رابگــــو آن دو بــــی
  

  دو بیـــــداد و بـــــدمهر و نابـــــاب را  
  

  

  )677: همان(   

ایـن سـلم و تـور     ،اي که منوچهر بنیاد آن را بر عهده دارد عادلانه و حتی در ادامۀ جنگ

. رسـند  کننـد و بـه سـزاي اعمـال خـود مـی       هستند که به مرزهاي ایران لشکرکشی می

کشتن سلم و تور ناسپاس را امري طبیعـی و حـق مسـلم منـوچهر و فریـدون       ،فردوسی

  : گوید داند و می می

ــرد   ــدگان خــ ــد دارنــ ــه گفتنــ   چــ
  

 ـ   بـد ه که هـر کـس ک ـ       درکـرد کیفـر ب
  

  

  )632: 1366فردوسی، (   
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متصـف   هم منوچهر به لشکرکشی ،با توجه به لشکرکشی سلم و تور به مرزهاي ایران

داسـتان  گوهـاي  وه داستان سهم سلم و تور در گفتبه شکلی که در کل گستر .شود نمی

 گفـت ود ش ـ مـی  ،نگاه نو بـه داسـتان فریـدون    حال و با این ،درصد بوده است 12 حدود

داستان با توجه به چینش اشعار و سهم قهرمانان در بیان موضـوع بـر محـور     مبناي این

تکیه شـاعر   ،که در ابیات آغازینچنان .دوستی و دوري از بیداد و ستمگري قرار داردصلح

ــول خــود فردوســی    ــه ق ــوده اســت و ب ــداد و ســتم ب ــري و دوري از بی ــر داد و دادگ  ،ب

در داسـتان   .ها باقی نگذاشـته اسـت   و فضایی براي بدکرداريجا  ،هاي فریدون نیکوکاري

داده اسـت و  ایـرج و منـوچهر   ، بـه فریـدون  بیشتر مجال گفتار را  ،قلم فردوسی ،فریدون

  . است راندهرا به حاشیه ) سلم و تور( پیشگانگوي جوروگفت

ون فریـد : به شرح زیر است این داستانتقریبی سهم قهرمانان در ابیات  نتیجۀ تحلیل

، %20منـوچهر ، %)4و تور %  8سلم( %12سلم و تور جمعاً ، %2/0کتایون، %20ایرج، 35%

  . %13 هاپادشاه یمن و توصیف، ها گفتار حکمی فردوسی و پیوست

  گذاري فریدون جشن تاج

ــر جهــان کامگــار  ــدون چــو شــد ب   فری
  

ــهریار     ــتن شـ ــز خویشـ ــت جـ   ندانسـ
  

ــ ــی  ه ب ــت مه ــاج و تخ ــان ت ــم کی   رس
  

ــاخ      ــا کــ ــت بــ ــیبیارســ   شاهنشــ
  

ــ ــاهه بــ ــر مهرمــ ــته ســ   روز خجســ
  

ــ   ــاد آن کیــانی کــلاه    ه ب   ســر بــر نه
  

  زمانـــه بـــی انـــدود گشـــت از بـــدي 
  

ــزدي    ــس ره ایــ ــر کــ ــد هــ   گرفتنــ
  

  هـــــــا بپرداختنـــــــد  دل از داوري
  

ــ   ــاختند  ه ب ــو س ــن ن ــی جش ــین یک   آی
  

ــادکام   ــان شـــ ــتند فرزانگـــ   نشســـ
  

  گرفتنـــد هـــر یـــک ز یـــاقوت جـــام   
  

ــی ــو    مـ ــاه نـ ــرة شـ ــن و چهـ   روشـ
  

ــو ز    ــان نـ ــر جهـ ــا داد و سـ ــو همـ   نـ
  

ــد   ــش افروختنــ ــا آتــ ــود تــ   بفرمــ
  

ــوختند     ــران سـ ــر و زعفـ ــه عنبـ   همـ
  

ــت   ــن اوسـ ــان دیـ ــتیدن مهرگـ   پرسـ
  

ــن   ــت  ت ــین اوس ــوردن آی ــایی و خ   آس
  

ــر  ــاه مهــ ــت ازو مــ ــر یادگارســ   اگــ
  

  بکــوش و بــرنج ایــچ منمــاي چهــر      
  

ــد  ــالیان پانصــ ــان ســ   ورا بــــد جهــ
  

  نیفکنــــد یــــک روز بنیــــاد بــــد     
  

  )11-1: 1366، فردوسی(     

حرکت جمعـی همـۀ مـردم     باآمدن فریدون که  پس از سرنگونی ضحاك و روي کار
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سـرامی  قـدمعلی   .شـود  داستان فریدون آغاز مـی  ،اتفاق افتاد و مردم خود او را برگزیدند

: 1373، سـرامی ( خواهی فریدون ذکر نموده استانگیزة به حکومت رسیدن فریدون را کین

آشـکار   ،بیانی شاهنامه فردوسی آشنایی دیرینه دارنـد  هايبراي کسانی که با شیوه. )656

در ایـن   .رسـتاخیزي در قلـم فردوسـی تبلـور یافتـه اسـت       ،است که در داستان فریدون

در روز مهرگـان در مـاه    .جهان پر از جشن و سرور و شادمانی و شادکامی اسـت  ،داستان

سرامی آن را مهمـانی و  . گذاري با غوغا و هیاهوي شادي انجام گرفته استین تاجیآ ،مهر

 . )597: همان(است  شمردهپذیرایی بر

جا صـحبت از داد و دادگـري و پایـان سـتم و بیـداد و آرزوي جـاودانگی بـراي        همه

خواري بـاش و شـاد   سـوزانند و تسـاهل و خـوش    عنبر و عود و زعفران می .حکومت است

  . رندآو هاي خداوند را با شادي و بهجت به جاي می کنند و شکر نعمت می

این مرحله از داسـتان فریـدون را آغـاز دوران پهلـوانی شـاهنامه ذکـر        ،صفااالله ذبیح

  . )208: 1392، صفا( نموده است

   فرانک به دستتوزیع ثروت 

فرانـک بـه تنهـایی کـار      .شود آغاز می مادر فریدون نقش فرانک ،در آغاز داستان فریدون

دسـتگیري از نیازمنـدان را در    .است ام دادهانجتنه نهاد امروزي را یکهزاران مرکز مردم

در  ،بخشـش و کرامـت  ، سخاوت او با .بازددهد که فقر رنگ مییک هفته چنان انجام می

د و بـین لشـکریان و   گشـای  ي به حکومت رسیدن فرزندش مـی شاد هاي شاهی را بهگنج

هرة مردمـی  چ و به این ترتیب شود فقیري یافت نمیدیگر تا آنجا که  کند مردم توزیع می

او سعی در ایجاد عدالت اقتصـادي و توزیـع ثـروت بـین      .شود دوستش شکوفا میو مردم

: ك.ر( به منظور ایجاد توازن اقتصادي در رفع فقر کوشـیده اسـت   و مردم و لشکریان دارد

  . )1381 ،خالقی مطلق

ــاز   ــودش نی ــه ب ــی را ک ــس کس   وزان پ
  

ــویش راز    ــد خـ ــت روز بـ ــی داشـ   همـ
  

ــرد و    ــانش نــوا ک   کــس را نگفــت نه
  

ــان را از او داشـــت انـــدر نهفـــت      همـ
  

ــن ــه زی ــزیکــی هفت ــه بخشــید چی   گون
  

  چنان شـد کـه درویـش نشـناخت نیـز       
  

  دگــر هفتــه مــر بــزم را کــرد ســاز     
  

ــردن     ــد گـ ــه بودنـ ــانی کـ ــرازمهـ   فـ
  

  )21-19: 1366، فردوسی(     
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نت نامه نفی خشـو را مرام آن ،ضمن ذکر این ابیات در مقالۀ خویش حسینعلی قبادي

  . )1394، قبادي .ك.ر( دخوانفرانک در کمک و توصیه به فرزند خویش می

فقـر اسـت    ،هاي اجتماعی هاي ناامنی و جنگ و تشنج دانیم که امروزه یکی از انگیزه می

سـعی   ،دارویی و خدمات بهداشتی به جوامع فقیـر ، هاي مالی هاي جهانی با کمک و سازمان

کـاد الفقـر ان یکـون    «وزهاي دینی خودمان هم هست که در از بین بردن فقر دارند و در آم

  . فشار فقر ممکن است حتی به سرکشی و عدم پذیرش دین بینجامد .»کفرا

 ،االله صفاذبیح. شود او فریدون را به مروت و آزادگی و رعایت حقوق مردم رهنمون می

: 1392، فاص ـ( نمایـد داشت فریدون در دورة ضحاکی بیـان مـی  در نگهرا هاي فرانک تلاش

461-462( .  

پـردازد و انتبـاه و    آگاهی بهتر از اوضاع زمانه به سیر و سفر می برايفریدون خود نیز 

کنـد و از آن   آگاهی خود را از سرنوشت ظالمان و ستمگران تاریخ به عینـه مطالعـه مـی   

 آموزد که این هم حاصل مطالعـه و مشـاهده در سرنوشـت    داري میدرس مشق حکومت

بر مردم و آمـوزش درس عملـی از گذشـتگان اسـت کـه او را بـه عـدالت و        حکومتگران 

)1396، و مقصـودي  احمدي: ك.ر( کنددادگري و دوري از آزمندي هدایت می
سـرامی در  . )1(

  . )597: 1373، سرامی( ذکر نموده است ها و مراسم این موضوع رابخش آیین

  )2(محورعدالتتشکیل خانوادة فرزندان فریدون به روش 

همسـر انتخـاب    ،براي فرزنـدانش  تا دهدفریدون به قهرمانی به نام جندل دستور می

  :کند او سه خواهر را براي آنان پیدا می. کند

ــدر    ســه خــواهر ز یــک مــادر و یــک پ
  

ــري   ــوهر  پ ــرو گ ــاك و خس ــره و پ   چه
  

ــ ــد  ه ب ــه فرزن ــزاي س ــوبی س ــن خ   م
  

ــان    ــ چن ــاید ب ــون بش ــن ه چ ــد م   پیون
  

  

  )56-55: 1366، فردوسی(   

نمـادین   یموضوع ،افتد انتخاب سه خواهر براي سه برادر که در این داستان اتفاق می

 در بایـد باشـند و نـوعی نگـاه    و رمزگونه است که این سه خواهر از یـک مـادر و یـک پ ـ   

فضاي حاکم بر داستان فریدون و در نگاه و قلم فردوسی بـر ایـن انتخـاب     بر محور عدالت

ه پادشاه یمن کـه  آن است ک ،ان ازدواج قابل توجه هستآنچه در این داست. متبلور است

کنـد و   شرط قبولی پسران فریدون را خرد و دادگري قلمـداد مـی   ،ستاپدر این دختران 
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این خود یکی از چندین باري است کـه فردوسـی در داسـتان فریـدون بـه خـردورزي و       

  . دهد اهمیت مضاعف می ،دانایی و دادگري

  تقسیم قلمرو

کنـد و حکومـت را از    اي تحت سیطرة خود را به سه اقلـیم تقسـیم مـی   دنی، فریدون 

اي از تکثرگرایـی   حاکمیتی به حالت سه اقلیم و سه ایالت که نمونـه حالت انفرادي و تک

طور طبیعی باعـث تکثـر   ه این تکثرگرایی مراکز حکومتی ب .آورد درمی ،در حکومت است

و تور را به سه قسـمت از جهـان آن روز   شود و ایرج و سلم آرا و اندیشه در حاکمیت می

 ،و در جـاي دیگـر   نامـد آن را نخستین امـر تقسـیم جهـان مـی     ،االله صفاذبیح. گمارد می

) 469و  208: 1392، صفا( نمایدترین قسمت داستان فریدون بیان میتقسیم ممالک را مهم

 دکن ـمـی  یـان کردارهاي بنیادین در امر تقسـیم جهـان آن روز ب   ءو نیز سرامی آن را جز

  . )596: 1373، سرامی(

ــید از نهــان     ــو بیــرون کش ــه چ   نهفت
  

  ســه بخــش کــرد آفریــدون جهــانه بــ  
  

  دگــر تــرك و چــین ،یکـی روم و خــاور 
  

ــران      ــردان و ای ــت گ ــیم دش ــینس   زم
  

  

)271-270: 1366، فردوسی(     

است که امـروزه   امري خطیر ،بندي حکومت ایران توسط فریدون به سه اقلیمتقسیم

گیـري باعـث پـی بـردن بیشـتر بـه        تکثر مراکز قدرت و تصـمیم . هان پسندیده استدر ج

گـوي بیشـتر   وشود و به طور طبیعی زمینـۀ گفـت   مشکلات و مسائل حاکمیتی و مردم می

گـو در  و ایـن گفـت   .آورد وجود میه بین مراکز حکومتی براي رفع معضلات و مشکلات را ب

کاهد و رسیدگی بیشـتر بـه امـور مـردم را فـراهم      ها را می ثر است و درگیريؤها م رفع نزاع

هـاي جـدا از    در روش تکثر مراکز قدرت و ایالتی شدن و یـا حکومـت   همه اینها کند که می

فریدون با تقسیم پادشـاهی  «: گویدمسکوب می شاهرخ. ستاالمنافع مطرح اما مشترك ،هم

: 1381، مسـکوب ( »نهـد یان مینسه قوم و تاریخ آنها را ب ،سه کشور ،و سرزمین میان فرزندان

   .شود ها میها و صلحآغاز جنگ و مایۀ تحولی در تاریخ و )241

نظیـر و  بـی  ،اي مـا ایرانیـان   این طرح در نوع خود و در تاریخ کهـن فارسـی اسـطوره   

اي تند و پرخاشـگرانه بـه پدرشـان فریـدون      سلم و تور نامه ،در داستان .زدنی است مثال

  . کنند بندي کشور سرزنش میچگونگی تقسیم نویسند و او را در می
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 ،ایـن تصـمیم   ام وهایی انجـام نـداده  نته خورد که این کار را بهم سوگند می فریدون

داري اتخاذ روش بهتر کشور و عدل رعایت عدالت الهی و نتیجه خرد جمعی بود که براي

ورزي در هـیچ غـرض   تصمیم فردي و منفردي از طرف من به تنهایی نبـود و  .شده است

  . )272و  239، 96: 1374، حمیدیان: ك.ر( نبسته استآن صورت 

جـدل و   اینگونه گفتـار را در  ،»از رنگ گل تا رنج خار« ،قدمعلی سرامی در کتاب خود

ذکر نمـوده   )سرزنش کردار رقیب( در بیان تمثیل براي کواژهبحث بین قهرمانان داستان 

   :)270: 1373، سرامی( است

ــ ــا را بـ ــه کـــه مـ ــوانی پـــدرگـ   اه جـ
  

  گونـــه بفریفـــت اي دادگـــر  بـــدین  
  

  دسـت ه ست این خود نشانده با درختی
  

ــت      ــرگش کبس ــون و ب ــا آب او خ   کج
  

  

  )309-308: 1366، فردوسی(   
  

که شما ایرج را بـر   )استکواژه در این داستان  نمونۀ خوبی براي بالا، ابیاتدر واقع ( 

موجبات نگرانی  ،اي و با این امر ر تبعید کردههاي دو اي و ما را به سرزمین ما ترجیح داده

  . دنبال دارده شومی ب اید که نتایج نامطلوب و و عصیان شدید ما را فراهم کرده

ایـن   .کنـد  نگرانی برادرانش را به او ابلاغ میوضوع کند و م ایرج را دعوت می ،فریدون

هـاي بعـدي    نـزاع  ري ازها بـراي جلـوگی   آمیز نزاع جهت سعی در حل مسالمت امر هم در

  . ستاقابل بررسی 

  گومحوري در داستان فریدونوگفت

  چـــون گشـــت بـــاز فرســـتاده ســـلم
  

ــاد راز    ــت و بگشــ ــاه بنشســ   شهنشــ
  

  پــیش خوانـــد  گرامــی جهــانجوي را  
  

ــد    ــیش او بازرانــ ــا پــ ــه گفتهــ   همــ
  

  

  )397- 396 :1366، همان(   
  

هـاي   از شـیوه  یکـی  ،جلوگیري از تنش و یا چگونگی مقابله بـا تـنش   برايگو وگفت

در  ویـژه بـه خردورزي ایرانیان بوده است که در شاهنامه فردوسی در موارد بسیار زیـادي  

 ،چگونگی برخورد با سـپاه سـهراب   بارهدر .گفتار ایرج تبلور و کاربرد داشته است کردار و

خواننـد کـه چگونـه بـا سـهراب و       نامـۀ گـژدهم را مـی    ،گیـو و طـوس  ، گـودرز ، کاووس

  . ورد کنندبرخ لشکرکشی او

گوهـایی سـازنده   وگفـت  ،همچنین رستم با فرامرز و گودرز یا گیو در موارد متعـددي 
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گو بین فریدون و ایرج جهت چگونگی برخورد با بـرادران  ودر این داستان هم گفت .دارند

 ،گو بـا بـرادران خـویش   ول به گفتسبا تو تا کوشد ایرج هم می .ده استشناسپاس طرح 

  . بین خود و آنان را از بین ببرد یا کمرنگ نمایدمااختلاف فی

  رد مطلق خشونت در اندیشۀ ایرج

  چنـــین داد پاســـخ کـــه اي شـــهریار
  

ــار      نگـــه کـــن بـــدین گـــردش روزگـ
  

ــذرد   ــی بگ ــا هم ــر م ــاد ب ــون ب ــه چ   ک
  

ــورد    ــرا غـــم خـ ــردم چـ   خردمنـــد مـ
  

  همــــــی پژمرانــــــد رخ ارغــــــوان
  

ــن    ــدار روشــ ــره دیــ   روانکنــــد تیــ
  

ــ ــت و ف ه آب ــنج اس ــاز گ ــج غ ــام رن   رج
  

ــج    ــس از رن ــپنج   ،پ ــاي س ــتن ز ج   رف
  

  

  )412-409: 1366، فردوسی(   

اینجا قهرمـان از  . متفاوت استهاي بعدي  گوي جلوگیري از تنشوگو با گفتواین گفت

گوهاي مؤثرتري دسـت  وبنابراین به گفت .استمرحلۀ کاهش تنش گذشته و در خود تنش 

. کنـد  ارزش قلمـداد مـی   بنیـاد و بـی   را بـی  ازد که اساس جنگ بین خودش و بـرادران ی می

تـور   رفتـار  ،جاي دیگري از کتاب خود داند و دررفتار ایرج را نماد جوانمردي او می ،سرامی

نشـانۀ   ،و سلم را در اعتراض به پدر و کردار ناشایسـت آنـان را نسـبت بـه برادرشـان ایـرج      

  . )685 و 749: 1373، یسرام( نمایدشومی در نتیجۀ رشک بردن و آزمندي آنان ذکر می

توجهی به دنیا و عدم دلبستگی به دنیا  آنان را به بی ،ایرج در گفتار خویش با برادران

چـون بـا    .دنیا پایـدار نیسـت و دلبسـتگی را نشـاید    که گوید  کند و به آنها می دعوت می

 .ندد مایبا من و شما هم نخواهد ساخت و با شما هم پایدار نخواه ،حاکمان دیگر نساخته

رغم تأکید پدرش فریدون به استفاده از قدرت و او در تصمیم براي ملاقات با برادران علی

  . رودلاح به ملاقات برادران میسبی  تنها و ،لشکر

  رد مطلق خشونت در اندیشۀ ایرج

ــه ــدین آورمدل کینـــ ــان بـــ   ورشـــ
  

ــین آورم    ــه کـــ ــزاوارتر ز آنکـــ   ســـ
  

  

  )423 :1366، همان(   

دل کـه  گویـد   دوسـتی سرشـتی خـویش ایمـان دارد و مـی     صـلح ایرج هنوز بر نیات 

دوسـتی اندیشـۀ فردوسـی    فروغ صلحاو ستاره عزیز و کم .آورممیبه دست  را ورشان کینه

  . رودبه استقبال آن می در این داستان است که شاید با دانستن خطر



   59 / و همکاران فر کیوان محمدرضا؛ ... آفاق صلح دوستی ایرانیان در داستان

نـگ بـا   نگر بوده کـه پسـر را بـه آمـادگی بـه ج     واقع  فریدون« :گویدخالقی مطلق می

 دوست بوده است و در اثـر پاسیفیسـم  صلح ،اما ایرج ؛برادران دعوت و تشویق کرده است

  . )91: 1381، مطلقخالقی ( »حاضر به جنگ نشده )دوستیصلح(

آن سوي داستان و مرگ ایرج  ،پاسخ فریدون در این ابیات که مثل داناي کل داستان

اما تـو بـا    ،اندیشند رادرانت به مرگ تو میب: گوید به او می .قابل تأمل است ،را دیده است

داري و  بـا خـود   ینی و دینـی یو آهاي متعالی  چون تو ارزش ؛رويشوق به دیدارشان می

در داستان سـیاوش نیـز پـس از پیشـنهاد      .کنی اینگونه اقدام می ،کار نیک در دل داري

ت در تـوران بـه   روند و در تمام مـد  سیاوش و یارانش بدون سلاح به توران می ،افراسیاب

  . پردازند آمیز می آبادانی و توسعۀ شهري و زیست مسالمت

 .ح است که صلح جهانی بدون رد مطلق خشـونت قابـل تحقـق نیسـت    ضاما امروزه وا

گویـد   کند و به آنان مـی  در گفتار خویش بسیار با احترام با برادران خود صحبت می ایرج

مناعت طبـع و   ،دوراندیشی ،به تهذیب نفسخواهم و آنها را که من اصلاً حکومت را نمی

  . کند دوري از کشتار و ستمگري دعوت میو منشی و کرامت  بزرگ

  گو براي رفع تنش وایرج را به جنگ و نپذیرفتن او و تکیه بر گفت، تشویق فریدون

 ـ    بپسـیچ کـار   ،سـت ا کـار ه گرت سـر ب
  

ــار     ــد بـ ــر بنـ ــاي و بـ ــنج بگشـ   در گـ
  

 ـ     مجـا ه تو گر چاشت را دسـت یـازي ب
  

ــام  وگر   ــو ش ــر ت ــر ب ــد اي پس ــه خورن   ن
  

  

  )406-405: 1366، فردوسی(   

ایرج را به اسـتفاده   ،اي که از گذشته تلخ تاریخی سلف دارد فریدون با توجه به تجربه

دستی در نبرد با برادران لجـوج رهنمـون    از قدرت نظامی و کار بر نیروي لشکري و پیش

ضـعف  اگر و  دنباش حل مشکل در اثر سریع دنبال هبشود که  اما به او یادآور می .شود می

  . دبین خواه صدمه می از برادران زیاده ،دنشان ده

  مداري در حل منازعاترفع تنش و تکیه بر اخلاق

ــ ــور بشـ ــو از تـ ــخنینچـ ــرج سـ   د ایـ
  

  تـــر پاســـخ افگنـــد بـــنیکـــی پـــاك  
  

ــدو ــام   ب ــر ک ــاي مهت ــت ک ــويگف   ج
  

ــوي    ــواهی آرام جـ ــام دل خـ ــر کـ   اگـ
  

  هم نـه خـاور نـه چـین    من ایران نخـوا 
  

ــین      ــترده روي زم ــه گس ــاهی ن ــه ش   ن
  

  

  )491-489: همان( 
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هاي تلـخ را از   او زمانی که حرف .کوشد در رد مطلق خشونت می ،یادشدهایرج در ابیات 

 ايمن هـیچ دلبسـتگی   که گوید کند و می همچنان او را به آرامش دعوت می ،شنود تور می

مـن بـا شـما     .اضرم تخت پادشاهی را به شما تقدیم کنمح .اید ندارم به آنچه شما دل بسته

من کوچک شما هسـتم   .کنم  همۀ امکانات قدرت را به شما تقدیم می .جنگ و نبردي ندارم

  . نگران و ناراحت باشید در صورتی که شما از من دل ،خواهم و دنیا را نمی

بداد بـرادران کـه در   افتد و بر تفـرد و اسـت   نصایح ایرج مؤثر نمی ،در ادامۀ داستاناما 

 ،یابد و آنـان  غلبه نمی ،خواهی خود هستنداندیشی و زیادهبر باطل مصرّ ،داستان فریدون

  . رسانند ایرج را به قتل می

  عناصر منفرد و مستبدسرپیچی 

ــو بشــنید   ــخن را چ ــداد  ،س ــخ ن   پاس
  

ــاد     ــرد ب ــان س ــد هم ــتن آم ــان گف   هم
  

  یکــــی خنجــــر آبگــــون برکشــــید 
  

  کشـــیدســـراپاي او چـــادر خـــون     
  

  

  )507-506: 1366، فردوسی(   

بـر و  فردوسی به زیبایی ایـرج را کیـانی   شود،یادشده دیده میطور که در ابیات همان

اش را ارغـوان و او را شـهریار    قدش را سرو سهی و وجودش را کمرگاه پادشاهی و چهـره 

 هاست و فردوسـی بـه قـول    مرگ نیکی ،نامد مرگ ایرج همچون مرگ سیاوش جهان می

  . قلم را بر او گریانده است ،بیهقی

کلیـت  . اسـت پس از تولد منوچهر و رشد و نمـود سـریع او   ماجراي بقیۀ داستان هم 

شود و آنـان را بـه سـزاي     او با سلم و تور وارد نزاع می .گونه سریع استداستان هم بدین

ئـوري  این قسمت داسـتان هـم بـا توجـه بـه ت      .رساند میکردار پلیدشان در کشتن برادر 

مصداق بارز جنگ عادلانه با عناصر مخرب است کـه منـافع   ، )5( جنگ عادلانه آگوستینی

کنند و با نیروهـاي مثبـت و مفیـدي     نفع خود مصادره میه را ب المنافعیعمومی مشترك

هـاي مفیـد    کشند و یا سـد راه پیشـرفت اندیشـه    کنند و او را می چون ایرج مخاصمه می

هـاي   تنهـا کراهیـت و زشـتی    گونه افراد و کشتن آنان نـه اینجنگیدن با  .شوند جمعی می

کـه  شود  بلکه لازم و ضروري و پسندیده است و باعث می ،گوناگون جنگ را با خود ندارد

بنـدد و عـدل و داد   براي مدتی کوتاه از جهـان رخـت بر   کژي و بدسگالی حتی اگر شده

در داستان فریدون و پس از  طور که همان .گستر شود براي مدتی کوتاه بر سر مردم سایه
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 رعایا نجات یافتند و منوچهر را ستودند و بـر او آفـرین خواندنـد    ،کشته شدن سلم و تور

  . )25: 1392، باقري و حقیقت(

 هــايجنــگ ،مــداري اســلامیاخــلاق هــاي عادلانــۀ آگوســتینی ودر تئــوري جنــگ

اي بعـدي و نیـز   ه ـبلکه جهـت جلـوگیري از جنـگ    ،اندنکوهش نشده تنهاچنینی نه این

، بـاقري و حقیقـت  : ك.ر( پسندیده هسـتند  ،احقاق انتقام که نوعی عدل پنداشته شده است

  . )194: 1396، و کریمی و ابراهیم گل 1392

  دادپیشگی منوچهر پس از رسیدن به حکومت

ــت  ــون روز دادسـ ــد  ،کنـ ــداد شـ   بیـ
  

ــد    ــتن آزاد شـ ــر از کشـ ــران را سـ   سـ
  

ــر جو  ــه مه ــد  یهم ــون کنی ــد و افس   ی
  

  ن آلـــت جنـــگ بیـــرون کنیـــدز تـــ  
  

  )1016-1015: 1366، فردوسی( 
  

   پس از کشته شدن سلم و تور

گوید که از ایـن بـه بعـد دورة دادگـري و      فردوسی از زبان منوچهر با مردم سخن می

هاي جنگی را از تن بیرون بیاوریـد   لباس. عدل است و دورة ستمگري به پایان آمده است

مۀ مردم از این سخنان به وجد آمدند و گفتند که با دیـدن  ه .و با همدیگر مهربان باشید

چون سرنوشـت   ،بیهوده خون کسی را نریزید .سرنوشت ستمگران و قاتلان عبرت بگیرید

  . افروزان جز نابودي چیز دیگر نیستستمگران و جنگ

برد مه در مناسبات پادشاهان براي پیششاهنا هايجنگ در پهلوانان حضور آغازفا، ص

، جنـگ  ایـن  در که کندمی خواهی ایرج قلمدادخون ،داستان این از کشی راانتقام امور و

، صـفا ( بکشـد  را سـلم  سپس و تور نخست توانست کاوه پسرش و قارن  کمک به منوچهر

 تنهایی به قارن به را سلم باره روایت دیگري دارد و کشتناین در سرامی اما. )208: 1392

  . )338: 1373، سرامی( دهدمی نسبت

  و زیباي جنگ و صلح   زشت

اي و قهرمـانی شـاهنامه     هـاي اسـطوره   اگر نگاهی طولی و در امتداد هم بـه داسـتان  

هـایش کـه در   خواهیم یافت که فردوسی در زیر پوست داستاندر ،فردوسی داشته باشیم

تمایلات درونی خود را به صـورتی پنهـان و نمـادین بـروز      ،اند قالب حماسی سروده شده

هاي  ه است و تابلوهایی به صورت زشت و زیبا جلو چشمان خواننده و شنونده داستانداد

اهورایی و  ،زشت و زیبا، کند و خواننده را به برزخی در انتخاب خوب و بد خود تصویر می
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  . کند صلح یا جنگ راهنمایی می و رحمانی و شیطانی ،اهریمنی

  پردة اول زشت و زیبا 

فکـران  رد مهربانانه و توأم با شور و شعف نخبگان و روشننمایش برخودر این بخش، 

در فضـایی آکنـده از شـور و شـادي و     ، فریدون، دوسته صلحاو لشکریان و خانواده پادش

خواري و نثـار گـل و زر بـر     بوي عنبر و عود و دود زعفران سوخته توأم با جشن و شادي

ید براي پایـداري پادشـاهی   یتأدعاي قهرمانان، است و  شده اه به تصویر کشیدهسر پادش

  . خوانندمیفریدون 

  پردة دوم زشت و زیبا

نمایشی تلخ از رستاخیزي تلخ توأم با آه و ناله و نفرین و اندوه و خاك بـر  این بخش، 

رین و هـر چیـزي   را خطاب کردن و لعن و نف سر پادشاه زدن و با الفاظ ناشایست پادشاه

 ـ از جنس تلخی و تلخ نـده نثـار   دهزده و تراژیـک و آزار دوهناك و غـم کامی در فضـایی ان

عـاملاً پسـر خـود را بـه     و عامـداً   خود او که براي بیشتر ماندن در قدرت .گشتاسب است

  . همان نبرد با رستم فرستاد و اسفندیار کشته شد، لخ مرگسم

  بــر انــدر آمــد خــروش ســیاه     اه بـ ـ
  

ــد بــ ـ    ــوتن بیامـ ــاه ه پشـ ــوان شـ   ایـ
  

ــاز    خروشـــید و دیـــدش نبـــردش نمـ
  

ــ   ــد بـ ــراز ه بیامـ ــتش فـ ــک تخـ   نزدیـ
  

ــ ــان ه بـ ــر سرکشـ ــت اي سـ   آواز گفـ
  

  ز برگشــــتن بختــــت آمــــد نشــــان  
  

ــرده     ــد ک ــویش ب ــن خ ــا ت ــن ب   اي ازی
  

ــرآورده     اي دم از شـــــهر ایـــــران بـــ
  

ــردي  ــرّه و بخــ ــو دور شــــد فــ   ز تــ
  

ــزدي    ــادافره ایـــ ــو بـــ ــابی تـــ   بیـــ
  

ــو    ــت ت ــامور پش ــن ن ــد ای ــته ش   شکس
  

ــو      ــت ت ــاد در مش ــود ب ــس ب ــزین پ   ک
  

ــ   خــون دادي از بهــر تخــته پســر را ب
  

  که مه تخت بینـاد چشـمت مـه بخـت      
  

  جهـــانی پـــر از دشـــمن و پـــر بـــدان
  

ــ   ــد بـ ــاودان ه نمانـ ــا جـ ــاج تـ ــو تـ   تـ
  

ــی ــدین گیتـ ــودابـ ــوهش بـ   ت در نکـ
  

  روز شــــمارت پــــژوهش بــــوده بــــ  
  

  )1569-1561: 1366فردوسی، ( 

 رخـواهی مخی ـ اندیشـی و یـا جنـگ   راهـی صـلح  ینجا فردوسی خواننده را بر سـر دو ا

درك و فهـم بقیـه داسـتان و مـاجرا را بـه شـعور        ،هاي امروزي گذارد و مثل داستان می

دوسـتی  تنفر از جنـگ و یـا صـلح     توان اندیشه به طور ضمنی می .دهد  خواننده حواله می
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آبادانی است و تمـدن   ،اگر جنگ نباشد. فردوسی را در این ابیات به خوبی مشاهده نمود

  . گیرد بیشتر شکل می

 

  گیريیجهنت

اده نشـان د  شـاهنامه طلبی ایرانیان در  صلحهاي وجوه مختلفی از اندیشهدر این مقاله 

دوسـت بـوده   قـومی صـلح   ،شفاهی خود خیتار ها و که قوم ایرانی در اسطورهشد و بیان شد 

هـاي   دوستانه فردوسی در فحواي داستان فریدون و دیگر داستان فرازهاي فکري صلح. است

انتباه از سرنوشت حاکمـان گذشـته   ( مثل دادگري در نگاه فریدون .داده شدنشان شاهنامه 

 بـر صـلاح و تکیـه بـر     عـدم کـار  ( اندیشی در گفتار و کـردار ایـرج   صلح، )جهان و دادگري

پس از غلبه بـر سـلم   ( ورزي با لشکریان در رفتار فرانک و منوچهر عدالت، )محوريگوو گفت

   .است )و تور

به مطالعۀ مقالات و کتبی کـه در زمینـۀ   ، تر دیدگاهی وسیع براي رسیدن به نویسنده

طور کـه در  همان .پرداخته است ،هاي آن است مطلق صلح یا صلح در شاهنامه و داستان

دیـدگاه انتقـادي خـود را نیـز در برخـی از آثـار        ،پیشینۀ مقاله به نظر خوانندگان رسید

است و مقالۀ خـود را   کردهبیان  هیادشدنسبت به آثار  مختصراً انتقاديصورت ه مرتبط ب

هاي نمادین برجسته داستان فریدون تدوین نمـوده  بخشصورت نمادین با استفاده از ه ب

هـا و علـل و عوامـل مترتـب     صدد توجیه جنگبیشتر در ،هابیش از توصیف جنگ .است

 حاصـل جبرهـاي   ،فردوسـی در نگـاه و قلـم    اغلبها دهندة آنها بوده است و جنگ شکل

 ییهـا و جنـگ  شدهها در صدها بیت توصیف علل و عوامل جنگ .ستهابر داستانحاکم 

 غالـب  .انـد بیـت خلاصـه شـده    در یکی دو اغلب ،اندبر قهرمانان تحمیل شده ناچارکه به

عوامـل   اینهـا . جویی را در خـود دارنـد   کین و خواهیزیاده ،عللی مانند آزمندي ،هاجنگ

و ستمی کـه بـر ایـرج     جنگ مانند ؛شوند می سبب ها رابسیار محتومی هستند که جنگ

و منوچهر که با تور و سـلم    خواهی فریدونمستولی شد و جنگ دوم داستان دال بر کین

  . صورت گرفت و موجه بود

 ،ایرانـی حـاکم شـده     نگی بر قومجین قسمت نشان داده که اگر تاریخ شفاهی ما در ا

ریـزي  صرف تلذذ از جنـگ و خـون   و اریتدر واقع به این ملت تحمیل شده است و از قه

  . نبوده است
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  نوشت پی

بلکـه در   ،یابند هاي حداکثري دست نمی کدام از طرفین مخاصمه به خواسته هیچ ،در صلح .1

هـاي خـود طـی شـرایطی ویـژه       به بعضی خواسته ،ها مقابل نادیده گرفتن برخی خواسته

یار مؤثر اسـت و بـازار قـوي    گو بسونقش گفت ،سپس در دیپلماسی صلح .خواهند رسید

مطالعه و شناخت حداکثري از موقعیت زمانی و مشـکلاتی اسـت کـه در     ،گووبراي گفت

 مطالعه براي همچنین. سازد فراهم می مطالعه ابزار این مهم را .موقعیت صلح مطرح است

سـازان حکمتـی    هاي شناخت و تسلط بیشتر بر مشکلات را نیز براي تصمیم راه ،خواننده

 در )1396(و مقصـودي   احمـدي  .سـازد  شان فـراهم مـی  پیشبرد اهداف کشورداری جهت

د در کشورهایی که سرانۀ مطالعه بیشـتر  نده که نشان اندمقالۀ تحقیقی خود بر آن بوده

   .ملایمات سیاسی و اجتماعی به مراتب کمتر بوده استنا ،است

شـرط ازدواج فرزنـدانش بـا     ،منپادشاه ی ،از آنجا که فضاي دادگري بر داستان حاکم است. 2

ببیـنم کشـان دل پـر از داد    . دانـد دادگري فرزندان فریدون مـی فرزندان فریدون را فقط 

  .)138-134: 1381خالقی، ( ؟!هست

سـاز   زمینـه  در تئوري دیالکتیک صلح و بربریت نیز جنگ با عناصـر منفـرد و مسـتبد کـه    . 3

و  ابراهیم گـل ( بلکه ستوده شده است ،هنه فقط تقبیح نشد ،دباشد توان هاي بعدي می جنگ

  . )197: 1396، کریمی

سرنوشـت خوبـان    .بینـیم  اما سـیاووش مـی   ،خوانیم ایرج می خوانیم، وقتی این ابیات را می. 4

دوسـتی  آنان شهید راه صلح .عجیب گره خورده است دوست در شاهنامه به همدیگرصلح

. اسـت  مانـدگار  دوسـتان ادب دل در پادشـاهان  اما یاد و نامشـان بیشـتر از همـۀ    ،شدند

کـه حـروف سـین     نوشـتند  و کاش واژة صلح را با سـین مـی   :یک بار نوشته بود نویسنده

   .سیاووش همیشه در آن خوانده شود

هایی براي اشاعۀ دین و یا انتقـام از متجـاوز و یـا     هاي عادلانه را جنگ جنگ ،سنت آگوستین. 5

هـاي بعـدي    هـاي جنـگ   ی براي از بین بردن زمینـه های جلوگیري از تجاوز متجاوز یا جنگ

تئـوري حـروب    بـاره این دیدگاه در. ها نکوهیده نیست او اینگونه جنگداند و در اندیشۀ  می

هـاي عادلانـه و    در حروب اسلامیه یا نظریـۀ جنـگ   .اسلامیه هم به همین صورت نفاذ دارد

ستین مجاز براي جنگیدن مداري میان مسلمانان هم مواردي که در تئوري سنت آگو اخلاق

وجود دارد و اصولی نیز دال بر برخورد با اسـیران و رأفـت بـا آنـان و عـدم      ، بینی شده پیش

  . )1392 ،حقیقتو  باقريتلخیص از ( ده استشها طرح  خوردگان در جنگ تعقیب شکست
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، ماهنامۀ پژوهش ملـل ، »مطالعه و صلح در خاورمیانه« )1396( مقصودي مجتبی و اسماعیل، احمدي

   .36-9صص ، 26شمارة ، دورة سوم

 ،»جنـگ عادلانـه در فلسـفه سـنت آگوسـتین      نظریـه « )1392( حقیقـت  سید صـادق  و سعید، باقري

  . 50-23صص ، دوم شمارة، سال چهارم، شناسی بنیادي غرب

، دوم چـاپ  ،چاپ مسـکو  ،بر اساس شاهنامه شاهنامه فردوسی متن انتقادي )1374(حمیدیان سعید 

  . قطره

هـاي  مجموعـه پـژوهش   »هاي شاهنامهعناصر درام در برخی از داستان« )1381( جلال، خالقی مطلق

، طـرح نـو  ، تهـران ، به کوشش شاهرخ مسکوب، تازه تحت عنوان کلی تن پهلوان و روان خردمند

  . 93-63 صص

  . هنگیعلمی و فر، تهران، چاپ دوم، از رنگ گل تا رنج خار )1373( قدمعلی، سرّامی

  . میترا، تهران، شناسی شعرسبک )1375( سیروس، شمیسا

  . میترا، تهران، انواع ادبی )1387( -------------

  . امیرکبیر، تهران، گفتار سوم، چاپخانه سپهر تهران، سرایی در ایران حماسه )1392( االله ذبیح، صفا

، خـالقی مطلـق   تصـحیح جـلال  ، )دفتـر یکـم و دوم و پـنجم   ( شـاهنامه ) 1366( ابوالقاسم، فردوسی

  . Bibliotheca Persica، نیویورك

سـازمان فرهنـگ و   ، »هاي جهانی فردوسی و جهان عاري از خشـونت  پیام« )1394( حسینعلی، قبادي

  . 20-1صص ، شمارة دوم، سال اول، ارتباطات اسلامی

اي تازه تحت عنـوان  همجموعه پژوهش، »ملی در اخلاق از اوستا به شاهنامهأت« )1381( شاهرخ، مسکوب

  . 244- 225 صص، طرح نو، تهران، به کوشش شاهرخ مسکوب، تن پهلوان و روان خردمند کلی

  . صدرا، تهران، مجموعۀ آثار )1377( مرتضی، مطهري

، شـمارة اول ، سـال هشـتم  ، نامۀ پارسی، »جنگ و صلح در شاهنامه فردوسی« )1382( میرزا ملااحمد

  . 85-43صص

هاي مجموعه پژوهش، »شاهنامه در رسمی اخلاق و پهلوانی اخلاق« )1381( رلشا، دوفوشکور هانري

 ترجمـۀ ، مسـکوب  شاهرخ کوشش به، خردمند روان و تازه تحت عنوان کلی مجموعۀ تن پهلوان

  . 17-10صص ، نو طرح، تهران، بنادرزاده
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   »عشق«بررسی همسانی معنایی مفهوم 

  از منظر تحلیل محتواي کیفی در ادوار شعر فارسی

  *معصومه محمدي

  **اصغر دادبه 

  ***مز رحیمیانهر 

   چکیده

هـاي محتـوایی    تـرین مفـاهیم شـعر فارسـی، قابلیـت     به عنوان یکی از مهم  »عشق«

ها و کارکردهاي شـعر، بـه طـور     شونده اندیشهاي دارد که در بستر دگرگون گسترده

آیا در آن بسـترها، ایـن    اینکه. غیر مستقیم با شاکله معنایی این مفهوم در ارتباطند

هاي معنایی خـود را حفـظ کـرده     هاي معنایی شده یا پیوست تمفهوم دچار گسس

است، چیزي است که در این پژوهش به دنبال آنیم و سعی داریم تا بـا مواجهـه بـا    

ایـن امـر از   . آمده از آنها، بدان دست یـابیم ار ادوار و تمرکز بر محتواهاي براصل اشع

  »عشـق « او با مفهـوم برخورد  ةبروز عواطف مخاطب و نحو آن جهت اهمیت دارد که

هـاي   اي در بـه دسـت دادن پیونـدهاي فرهنگـی دوره     کننـده در شعر، نقش تعیـین 

شـاعران برجسـته    در این پژوهش بر آنیم تا با تمرکز بر شعر رواز این. مختلف دارد

را   »عشـق « هـاي معنـایی   تابآمده از این مفهوم، بازواهاي برادوار مختلف و نیز محت

هـا پـی    گـی دوره پیونـدهاي عـاطفی و مناسـبات فرهن    ل آن بهاز خلا ،تبیین کرده

همسـان معنـایی    با کارکردهاي یدباها  تناسب فرهنگی میان دوره از آنجا که. ببریم

                                                 
  ، ایران دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال ادبیات فارسی،زبان و  دکتري آموخته دانش *

mohamla1351@gmail.com 
  a-daadbeh@yahoo.com، ایراندانشگاه علامه طباطبایی، فلسفه و کلام اسلامیگروه استاد  :نویسنده مسئول **

   ، ایرانآزاد اسلامی واحد تهران شمال دانشگاه، زبان و ادبیات فارسیگروه استادیار  ***

hormozrahimian@yahoo.com 
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این مفهوم متناسب باشد، به دنبال کشف و شناخت همسانی معنایی مفهـوم عشـق   

معنـا را در   به دسـت آوردن  در این راستا. شعر فارسی برآمدیمدر محتواهاي پنهان 

، در به شیوه تحلیل محتـواي کیفـی، بـا تحلیـل محتـواي فکـري       محتواهاي پنهان

سبکی شعر کهن و معاصـر   ةدر دو بازه گسترد رواز اینو  ایمارتباط مستقیم دانسته

مهـم تحلیـل محتـواي کیفـی از      ۀفارسی، در روندي اصولی، با تکیه بر چند شاخص

مقولـه و   ،معنا، واحد تحلیل، منطقه محتـوایی  محتواي آشکار و پنهان، واحد: جمله

سـت کـه در   ا باور پژوهش بر آن. ایمرا نشان داده »عشق«تم، سیر معنایی در مفهوم 

اصالت ایـن مفهـوم بـه شـکل همسـانی       نظر، باهاي اساسی مهم مد ین سیر، پیوندا

  .معنایی حفظ شده است

  

، حتـواي کیفـی  معاصـر، تحلیـل م  و  عشـق، شـعر کلاسـیک   : هاي کلیـدي  واژه

  .فرهنگیو  همسانی معنایی، پیوندهاي عاطفی
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  مقدمه 

هاي پیوسته در راسـتاي   ترین اصول پایش فرهنگ، بررسیترین و مهم یکی از اساسی

ادبیـات گذشـته و    معنوي در -ها یا اطمینان از انسجام پیوندهاي فرهنگی کشف گسست

فهوم عشـق و تـلاش بـراي حفـظ     م دربارهاین باوریم که جستارهاي ادبی  بر. حال است

تبیـین راهبردهـاي    ترین مباحثی است کـه بـه   پیوندهاي دیروز و امروز آن، یکی از ویژه

دنبال اثبـات ثبـات معنـایی      ما در این پژوهش به. آنها خواهد انجامید يفرهنگی و ارتقا

 ـأاین مفهوم، بر آنیم تا به اهمیت ت وز ر پیونـدهاي فرهنگـی مخاطـب امـر    ثیر مثبت آن ب

معنـایی ایـن مفهـوم در    الیم که آیا وضعیت ؤرو در پی پاسخ به این سینا از .کید کنیمأت

باشد؟ و اگر چنین اسـت،   تواند ثابت ماندهها و کارکردها می شونده اندیشهبستر دگرگون

رغـم  گذاري آن بر مخاطب امروز چگونه خواهد بـود؟ بـه بیـان دیگـر، آیـا علـی      نحوه اثر

مفهـوم عشـق و    توان به ثبات معنـایی محتوایی در شعر فارسی، می تغییرات ساختاري و

 الؤکید کرد یا خیر؟ این مهم را باید به روشی علمی با هشـت س ـ أپیامدهاي مثبت آن ت

  : تر به شرح زیر پی گرفتجزئی و دقیق

اه معنایی ثـابتی  تواند از جایگآیا مفهوم عشق در شعر فارسی گذشته و حال، می. 1

  شد؟برخوردار با

   چگونه این امر محقق شده است؟ ،اگر چنین است .2

  دهند؟ ه میئچه نتایجی را ارا ،منطبق بر این امر محتواهاي شعر فارسی. 3

   این مفهوم تنها در محتواي ژانر عاشقانه، معانی همسان دارد؟ آیا کارکرد. 4

 مـن هـا، بـه گسسـتگی معنـایی ایـن مفهـوم دا       ادبی سبک -آیا اختلافات زبانی. 5

  زند؟  می

تـوان بـا   ادبی این مفهوم در محتواي شعر معاصـر را مـی   -هاي عاطفی آیا پیوند. 6

  راستا دانست؟ محتواي شعر کلاسیک هم

تواند پاسخگوي نیازهـاي عـاطفی انسـان    چگونه همسانی معنایی این مفهوم می. 7

   معاصر باشد؟

  خورد؟با این همسانی چگونه رقم می ی بین ادوارگانسجام فرهن. 8

انگر رویکرد علمی در برخورد با موضوع مورد بیتر در انتها، یئجز هايپرسشپاسخ به 

 ةهاي اتصـال، زنجیـر   بحث و شیوه پردازش تحقیق خواهد بود و در نهایت به مثابه حلقه



   1399 پنجاه و نهم، زمستانشماره ، پژوهش زبان و ادبیات فارسی/  70

با این نگاه و این رویکرد در ورود بـه بحـث   . اصلی را کامل خواهد کرد هايپرسشپاسخ به 

فـردي و جمعـی، در بـرآوردن    ۀ عاطف ـ تـرین کـه بـه عنـوان مهـم     »عشق«، بینیماصلی می

شـاعران   مستقیماً با عواطـف  عاطفی انسان شمول کافی دارد، در شعر - روحی هاي خواست

اندیشـمند ادب   انادترسـد تمـامی مسـاعی اس ـ   به نظر مـی . مرتبط و در تعامل فعال است

یـت واحـدي باشـد کـه نمودهـا و      ایـن مضـمون، نمایانـدن هو    دربارهها فارسی در پژوهش

هـا و   تواند همواره در بستر اندیشـه این مفهوم زایا می. کنندهاي یک معنا را دنبال می جنبه

اینجاست که دستیابی بـه   و اما پنهان بماند ند،شعر رشد ک هاي گوناگونکارکردها، در لایه

ي ضـروري  امـر  شاعران در هر دوره شـعر فارسـی بـراي کشـف آن     سطوح مختلف اندیشه

  . بسیار کارآمد خواهد بود بررسی و تحلیل محتوایی شعر در این مهم رواز این. نماید می

هـاي محتـوایی خـود را     در رده بازیـابی  اغلـب معتقدیم که حیطه مفاهیم و مضامین 

از ایـن جهـت تحلیـل محتـواي      .هاي ساختاري و آماري یابیباز آشکارتر خواهند کرد، تا

محتـوایی   بررسـی . گشاتر خواهد بـود تـا تحلیـل محتـواي کمـی     هکیفی در این مسیر را

هاي ساختجهت در این مبحث حائز اهمیت است که از منظر شناسایی زیر ها بدان دوره

ویژه در هاي اندیشه شعر فارسی، بهبنیان ریزياجتماعی و فکري ِغالب در هر دوره در پی

آسا برگر، (سیستماتیک  هاي جمله روشتحلیل محتوا، از  زیرایاریگر ماست؛  حث مفاهیمب

ریافـت  که از ابتدا تا انتها در سیري روشمند و منتظم، مجال قیاس و د است) 156: 1383

مختصـات ادبـی زبـانی وسـیع و      بـاره ضمن آنکـه بحـث در   .نتایج را به دست خواهد داد

یر پـذ روش، اسـتنباط تکرار در ایـن  . گنجـد گیري کمـی آنهـا در ایـن مجـال نمـی     اندازه

دي است که در دسـتیابی  هاي اساسی و هدفمن ویل از شاخصهأو ت )25: 1383کریپندروف، (

  . شودثر واقع میؤبه نتایج م

با اشاره بـه   »هاي تجربی تحقیق اجتماعیروش«پیتر اتسلندر در کتاب خود با عنوان 

ارآمـد و  توصیفی، استنباطی و ارتباطی، دو نوع اخیر را بسیار ک: سه نوع تحلیل محتوایی

 ،تحلیـل محتـواي اسـتنباطی   «: دانداجتماعی می -در ارتباطی تنگاتنگ با مبانی فرهنگی

اسـتنباط در ایـن مفهـوم بـدین معناسـت کـه       . ادامه و گسترش تحلیل توصـیفی اسـت  

هاي خاصی از مضمون یا وضـعیت اجتمـاعی    هاي خاصی از یک متن با مشخصه مشخصه

حتواي مـتن را در نظـر نـدارد، بلکـه هـدف آن      توصیف م این روش صرفاً. مرتبط هستند

اتسـلندر،  ( »هایی از واقعیت اجتماعی است گیري از محتواي یک متن در مورد جنبهنتیجه
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واقعـی از   در مبانی سبکی، بـا برداشـت   رو استنباط از محتواهاي فکرياز این. )71: 1371

  . راستاستهاي فردي و اجتماعی، موازي و هم جنبه

چگـونگی بررسـی   ، »تحلیل محتـوا در علـوم اجتمـاعی و انسـانی    «اب هولستی در کت

را  آن ،تحلیل سـبک دانسـته   یري درباره علل و آثار ارتباط راگهاي محتوا و نتیجه ویژگی

گـاه بسـامد    هرچنـد . )110 و 72 :1380هولسـتی،  (دانـد  اي بسیار کاربردي و مهم می شیوه

 ،اندمرتبط با مبانی فکري و سازمهم سبک هايادبی و زبانی در یک دوره ادبی از شاخصه

ز مـتن،  بسا ممکن است عناصري ابسامد و تکرار، همواره نشانه اهمیت پیام نیست و چه«

  »بـر مخاطـب بگذارنـد    یري ژرف بر کلیـت پیـام و در نتیجـه   ثأبدون اینکه تکرار شوند، ت

آنچه شاخص معیار قـرار  در تجزیه و تحلیل مفاهیم،  بنابراین .)12: 1395، یـدي قاو گلشنی (

 ؛نگري آنان خواهـد بـود  یا به عبارتی جهان اي شاعراناندیشه ةگیرد، قوام فکر و انگیزمی

مسـائل خـاص فکـري    . مسئله توأمان ذهن و زبـان اسـت   ،سبک در معناي حقیقی«زیرا 

   .)77: 1393شمیسا، ( »یابداست که به ناچار در زبان خاصی تظاهر می

سه رویکرد دارد کـه یکـی از آنهـا تحلیـل کیفـی       ،محتواي کیفیاز طرف دیگر تحلیل 

مرتبط موجود، بسیار روشمند عمـل   هايهها با کمک نظری دار است که در تفسیر دادهجهت

بدین منظور در دو دوره کهن و معاصر شـعر فارسـی، بـه    . )8: 1390نوشادي،  و ایمان(کند می

سـاز پرداختـه،   تـرین شـاعران سـبک   خصتحلیل مبانی اندیشه و محتواي فکري اشعار شـا 

  . ایمبررسی نموده را در سیر تحلیلی تفسیري مشخصی »عشق«کیفیت معنایی مفهوم 

  

  پیشینه تحقیق

اي صورت گرفتـه و  هاي گستردهپژوهش ،مفهوم عشق دربارهمسلماً در حوزه ادب غنایی 

م شـده اسـت، بـا    جداي از تحقیقات بسیار کارآمدي که در این حیطه انجا. خواهد گرفت

- تـري ي کوچـک هـا  یا بـه بررسـی مقیـاس    ملاحظه شد که اکثر آنها ها پژوهش مطالعه

هـاي  ، یـا بـه بخـش   انـد  پرداختـه  -...همانند وضعیت معشـوق، یـا نـوع نگـاه عاشـقانه و     

 هـا  پـژوهش ایـن  از جملـه   .انـد تري از تطابق در یک یا هر دوره اختصاص داشـته  کوچک

رشـیدي،   خسـرو ) 1380(  »مفهـوم عشـق در غـزل سـعدي     تحلیل محتواي« توان به می

مـنش و  راد محمدعطا) 1395(  »رضا شفیعی کدکنیمدبررسی مفهوم عشق در شعر مح«
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شـق از قیصـر   بررسی و تحلیل مفهـوم عشـق در مجموعـه دسـتور زبـان ع     «زهرا براتیه، 

 نـدیم اصـغري قاجـاري و همکـاران،     )1398(  »شـناختی روان يپـور بـر اسـاس آرا    امین

شـناختی و  معنـی  شناسی مفهوم عشق در غزلیات سعدي و حـافظ در چهـارچوب   معنی«

 دربـاره که همگی  اشاره کرد پرستو مسگریان عبدالکریمی و سپیده) 1399(  »نقد ادراکی

  . هاي بیشتري هم دیده شد البته از این دست نمونه و اندبوده تريهاي کوچک محدوده

ارژنگ مدي، بـه ایـن مضـمون از     دکتراثر ) 1371(  »سیعشق در ادب فار« افزون بر اینها

 از دکتـر ) 1389(  »شعر متعالی در شـعر معاصـر فارسـی   «، یا مقاله پرداخته آغاز تا قرن ششم

   .و متعالی عشق در شعر معاصر اشاره دارد هایی از وجوه عرفانی منوچهر جوکار به گونه

بـر اسـاس اشـعار     اصـر بررسی تطبیقـی عشـق در ادبیـات کلاسـیک و مع    « همچنین

روغ فرخزاد، هوشـنگ  فی معیري، منوچهري، مولوي، سعدي و حافظ در دوره کهن و ره

بـه مقایسـه    محمـودزاده  مهدیهنوشته ) 1389(  »ابتهاج و شفیعی کدکنی از دوره معاصر

هـاي   ریشـه « مقالـه . پرداخته است تغییرات تجلی عشق و نوع معشوق در این چند شاعر

رضـا شــادرو و  از دکتـر محمد ) 1397(  »وم عشـق در شـعر ایــران  اجتمـاعی تحـول مفه ــ 

 80دفتر عاشقانه دهـه   9شناختی تحول مفهومی عشق در به بررسی جامعه نیزهمکاران 

 عر کلاسیک و شعر امروز نشـان داده و تغییر معنایی عشق را با افتراق معنایی شپرداخته 

موضـوع مـورد    نگاه و نوع برداشت ما ازها به زاویه از پژوهش کدامدر هیچ بنابراین. است

  . نظر در این تحقیق پرداخته نشده است

، مـوارد  ماقبل خـود متمـایز کنـد    هايپژوهشرسد این پژوهش را از آنچه به نظر می

   :زیر خواهد بود

در مجـالی   - مضـمون و ادوار مـورد بحـث   - آوري دو امر بسـیط  کلیّت آن در جمع. 1

  محدود

 حث تحلیل محتواي کیفیتأمل در مبتکیه و . 2

 توجه به امکان همسانی معنایی مفاهیم خاص در وجوه فکري گوناگون شاعران. 3

هـا و  شـونده اندیشـه  به دست دادن رابطه معنا و محتـوا در بسـترهاي دگرگـون   . 4

   کارکردها

  امکان مقایسه و دریافت . 5
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  پژوهشروش 

دار است کـه در آن،  جهتیکی از رویکردهاي تحلیل محتواي کیفی، تحلیل محتواي 

در شناسـایی مفـاهیم یـا     هـاي پیشـین، محقـق را    جود یا پژوهشهاي مو توجه به نظریه

محقـق طـرح رمزگـذاري خـود را پـیش از       ،داردر رویکرد جهـت « .کندمتغیرها یاري می

ایمـان،  (  »کنـد ریـزي مـی  از طریق تحقیقـات قبلـی پایـه    ،ها را آغاز کند اینکه تحلیل داده

هایمـان راهنمـایی    ما را براي بحث درباره یافتـه  ،هاي پیشین پژوهش .)23: 1390 نوشادي،

   .)26: همان(  کنندمی

ابتدا گستره مفهوم عشـق را  . گیریمدر اینجا شیوه کار را بدین صورت پی می بنابراین

تا با توجه به آن به رمزهـاي فشـرده    کنیم میبا واحد معنا به عنوان واحد محتوا تلخیص 

هـا از متـون    سپس در دو واحد عمده محتواي آشـکار بـا دریافـت داده   . د نظر برسیممور

و منطقـه محتـوایی   ) هـاي زمـانی   دوره( تر در واحـدهاي تحلیـل  شعري، به بررسی دقیق

آنگـاه بـا   . کوشـیم بندي در انتظام تحلیل مـی با مقوله ،پرداخته) مفاهیم کلی مورد نظر(

بـا   کنـیم  میو سعی نموده را باز  هاییهاي پیشین، مقوله و پژوهش هاهمندي از نظریبهره

  . ها در هر بخش دست یابیم ها به محتواي پنهان و تم تحلیل داده

 پنجم از اشعار دیوان بیست شاعرگذاري، یکجامعه آماري پژوهش براي رمز محدوده

یـن  در نظر گرفته شد که ا -پانزده شاعر کلاسیک و پنج شاعر معاصر حاضر در پژوهش-

تـري از شـعراي دو   معیار قابلیت داشت تا نتایج را به کل دیوان هر یـک و بخـش بـزرگ   

هـاي معتبـر آنهـا     کـل گزیـده   توانست از اصل دواوین یا ازاین عدد می. دوره تعمیم دهد

  . مین شودأت

  

  )واحد معنا=( واحد محتوا

  »عشق«

ان دلنشـین  حضور و ظهور عواطف و احساسات شخصی و فراشخصی در شاعران و بی

 و آوازهاي خوش همـراه بـوده   یهاي موسیقآن در شعر آنان که گاه با جاذبه ثیرگذارأو ت

ترین بستر ثرترین و مهمؤم. دهدقلمرو ادب غنایی فارسی را شکل می ،)35: 1376شمیسا، (

 شـعر و نثـر   است که به خلق و پـرورش شـاهکارهاي ادبـی    »عشق«مضمون  ،ادب غنایی
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   :بینیممی »عشق«ها ذیل واژه المعارفها و دایرهنامهغتدر ل. انجامد می

یـا در گذشـتن از حـد در    ، عشق؛ شگفت دوست بـه حسـن محبـوب   «

 ...)المـوارد اقـرب ( افراط اسـت در حـب از روي عفـاف یـا فسـق     .. .دوستی

دوسـتی مفـرط و   « .)دهخـدا، عشـق  ( )المصـادر بیهقـی  تاج( بسیاري محبت

باشـد  یکی از عواطف است که مرکب مـی  شناسیمحبت تام و آن در روان

عـزت نفـس و   ، تعجـب ، حس اجتماعی، حس جمال، از تمایلات جسمانی

   .)معین، عشق( »...غیره

در تداول عامه عبارت است از هیجـان و شـوق جنسـی     ،)esq( عشق«

محبت نسبت به محبوبی که وصال او مطلـوب اسـت و بـه     ۀمستمر و غلب

وفور و مخصوصاً در غـزل و همچنـین در   این معنی در ادب فارسی به حد 

تغزل و تشبیب و گـاه در سـایر فنـون شـعري متـداول اسـت و از آن بـه        

المعـارف مصـاحب،   دایـره ( »کننـد محبت و نیز احیاناً به مهربانی هم تعبیر می

   .)1736: 2ج ، 1356

، شـود بنیاد عشق با معرفت عاشق نسبت به کمالات معشوق نهاده می«

. عاشق نسبت به کمالات معشوق است) ادراك( علول علمکه عشق همانا م

جمال هم از جمله کمالات اسـت و از تعلـق علـم عاشـق بـدان عشـق در       

   .)8: 1367دادبه، ( »وجود آید

معنـاي   ...ارادت و، مهـر ، دیگـري نظیـر محبـت   هاي  گاه واژه، گستره معنایی دلیلبه 

ارادت به گفته ابن سـینا  « :شوندآن میاي براي دریافت کنند یا مقدمهرا افاده می »عشق«

حالتی است که در نتیجه شوق و رغبـت بـه   ، ارادت، در مبحث مقامات عارفان در اشارات

 ،چنگ زدن در ریسمانی استوار بر کسی که نفسش به عقد ایمـانی آرامـش یافتـه اسـت    

ات ارادت برخی مراتب و درج ...تا اینکه از روح و لذت اتصال برخوردار شود ...عارض شود

هوي  -5شعف  -4صبابه  -3ولع  -2میل  -1: اند شمردهمظهر بر نهل تا عشق در را از می

  .)408 -407: 7ج  ،1375 شمس، و لاشیء( »...عشق -9ود  -8حب  -7غرام  -6

  آســتان حضــرت دوســت و ارادت مــا ســر
  

  رود ارادت اوسـت چه بر سر ما میکه هر  
  

  )58: 1390حافظ، (    
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  کـس را بـه روزگـار ارادت   کهن شود همـه  
  

  مگر مرا که همان عشق اولسـت و زیـادت    
  

  )33: 1385سعدي، (    

گستره وسیع و جامعی از مبـانی آرمـانی را کـه در    ، »عشق«، علاوه بر مفاهیم عرفانی

  . دهدپوشش می ،گیرندشخصی شکل میفرا بستر عواطف

، افلاطون( یونان و ایران فلسفه، هنر از مناظر، این مضمون علاوه بر منظر ادب غنایی

و نیز ارتباط آن بـا سـایر    مباحث حکمی و عرفانی، قرآن و روایات ،)سینا و سهرورديابن

پـیش رو بـه بررسـی تغییـرات      در پژوهش. قابلیت تحلیل معنایی دارد، مفاهیم شناختی

  . معنایی این مفهوم در ادوار مختلف شعر فارسی پرداخته شده است

  

  ) واي آشکارمحت(زمینه محتوا 

  بازیابی مفهوم عشق در ادوار کهن شعر فارسی -1

 مفاهیم عاشقانه دوران شکوفایی: 1-1واحد تحلیل 

  حماسی و رهیافت عملکرد مفاهیم اصیل، انسانی: منطقه محتوایی

از حـدود شـرایط تـاریخ ادبیـات      هـاي مـا   آگاهی هرچنددر ابتدا لازم به ذکر است که 

بایست تا آنجا که امکـان دارد از  مباحث توصیفی دخالت کند، می تواند در برداشت ما از می

 ،بگیـریم ) 54: 1390اشتراوس و کوربین، (هاي ذهنی، فاصله تحلیلی  هاي مرتبط با پیشینه داده

ایـن اسـاس،    ضمن آنکه بـر  .دخود را بنمایانحدود مفاهیم در حیطه شعري، تا اجازه دهیم 

   .)133: 1375باردن، (انجامد به استنباط میمفاهیم با یکدیگر مشخص شده،  ۀرابط

 -اسـت  بر عصر سامانیان و غزنویان متمرکز که عمدتاً-مفاهیم شعر دوران شکوفایی  

شـکوفایی و رونـق آثـار    . یی از ماهیت اصیل زندگی فردي و جمعی ایرانیـان دارد ها هنشان

نشـان   ،روز ب غنایی آنمطالعاتی از مرور ادهاي  نظم و نثر فارسی بعد از اسلام و دریافت

شاعران به فـرد   هاي واقعیآرامش خاطر و دلبستگی، از رفاه نسبی اجتماعی و به تبع آن

  . بخش هستندیا محیطی دارد که محبوب و فرح

. کنداصیلی را به آنان هدیه میهاي  بین عشاق به راحتی ابراز شده و عشق احساسات

و  شـود بیـان مـی  اي  هویـژ  بـا صـداقت  ) 329متوفی (رودکی این نشان از جمله در شعر 

  :دوران کهن ایرانیان از مظاهري است که در شعر این دوره هویداستهاي  شادباشی
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  اکنــون خوریــد بــاده و اکنــون زییــد شــاد
  

  کاکنون برد نصیب حبیب از بـر حبیـب    
  

  )3: 1375رودکی، (    

طـف شخصـی و   مفاهیم عاشقانه و لطیف مغازلات و رباعیات ملحـونش سرشـار از عوا  

 شعر او بیانگر اوضاع مناسب اجتماعی و آرامش و فراخی عیش مـردم در آن عصـر اسـت   

ضـمن  . و حاکی از وجود زیسـت شـادمانه و عاشـقانه دوران اوسـت     رنگی از غم ندارد که

گرفته از عاطفه در پیوند با موسیقی طبیعی دلنشین شعرش که الهام آنکه این احساسات

بـر  . را در خود پنهان دارد) ثیرگذاريأت( اعلایی از لوازم بلاغتحد  ،و عشق درونی اوست

داري جانـب . یافتنی اسـت حقیقی و دست، پذیرعشقی باور، عشق این شعرها،  اساس داده

همراه با توصیف مجالس عیش و بـزم   ،باشی و پرهیز از غم و اندوهعشق با توصیه به شاد

  . نه اوستاز وجوه اصلی شعر عاشقا ،و پرداختن به معشوق

بـا  ، در حماسـه ) 411-329(ن فردوسـی  گـاه از زبـا  ، اصـیل هاي  معناي این عشقهم

پـژوهش و  . نمایـد داسـتانی رخ مـی  هـاي   و نیز عاشـقانه ها  تر مانند اسطورهمفاهیم کهن

بـراي تبیـین عشـق و    ، کوشش فردوسی در نمایاندن زوایاي اساطیري و تاریخی ایرانیان

عشق . دهدروي دیگر معناي عشق را جلوه می، ان و ایرانیافتخار ملی در جهت حفظ ایر

هـا  خورد و در پهلوانیدر شاهنامه در سراسر اثر با حفظ کیان ایران و هویت ملی گره می

شود؛ دلاورانی که توصیف قهرمانی آنها در سـرودهاي حماسـی و   ها مجسم میو دلاوري

هـاي  در داسـتان  از ایـن عشـق   فردوسـی  .)34: 1374صفا، ( شودشعرهاي غنایی دیده می

هاي ملودرام، هاي حماسیدر خلال درام هاي عاشقانهبا خلق صحنه، اساطیري و پهلوانی

بـر اسـنادي کـه او     هاي داستانی، بنـا گاه اقتضاي این عاشقانه. کندثر ایجاد میؤدلنشین م

اي و ادعیـه راد او ،منشأ شعر غنـایی و عاشـقانه  « .انددیده بود، ساختارهایی اساطیري داشته

در شاهنامه، معمولاً در ستایش زنـان  . شدبانوان سروده و خوانده میبود که در ستایش ایزد

   .)80: 1396شمیسا، (  »شودباستانی و اساطیري چون رودابه، این معنی به خوبی مشاهده می

 هـایی نمونـه ، بیژن و منیژه، تهمینه و رستم، هایی همچون زال و رودابهداستان عشق

هـا یعنـی خـدایان مـرد و     هاي اساطیري و ارتباط آن با دو قدرت برتـر اسـطوره  از عشق

هـا و قصـاید و خـدایان زن در    خـدایان مـرد معمـولاً در حماسـه    . خدایان زن بوده است

هایی حماسـی کـه   داستان .)246: 1378، همان( اندهاي عاشقانه و غزل متجلی شدهرمانس

تنهـا از رونـق و   هایی غنایی کهن دارنـد کـه نـه   نیز داستانریشه در باورها و اعتقادات و 
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، در چنـین رونـدي  . گردنـد اثـر مـی  ) بلاغـت ( ثیرگذاريأکه مایه ت ،کاهندشکوه اثر نمی

جـز بـا اشـراف بـه     ، علاوه بر نبوغ خاص او، تکامل پردازش و انسجام ذهنی و زبانی شاعر

حاصـل شـده باشـد و اینسـان     تواند هاي پنهان عشق در دل روایات کهن نمیساختزیر

گـردد  هاي اصیل خلق میساختحماسی با زیراست که فرم حماسی از محتواي عاشقانه 

 و سـاختار  آیـد هـاي غنـایی اسـاطیري یـا تـاریخی پدیـد مـی       و شاهنامه از دل داسـتان 

  :شودهم تنیده میهاي پهلوانانه درهاي عاشقانه و داستان داستان

ــاهروي   ــی مـ ــدر یکـ ــرده انـ ــس پـ   پـ
  

  و خورشید تابـان پـر از رنـگ و بـوي    چ  
  

ــد  ــو کمنـ ــان و دو گیسـ ــرو کمـ   دو ابـ
  

ــ    ــه بـ ــالا بـ ــد ه بـ ــرو بلنـ ــردار سـ   کـ
  

  

  )65: 1، ج1377فردوسی، (  

، هاي حماسی اسـت و در بسـتر شـاهنامه   هاي غنایی مولد داستانضمن آنکه داستان

سـتانی  سبب حفظ و پیوستگی و تداوم داستان اسـت و یـا شـروع دا   ، هاجزئیات عاشقانه

گونه سبب اتصال و انسجام محتوایی اثر بـراي رسـیدن بـه    جدید را موجب گشته و بدین

شـرح   علاوه بـر اینهـا  . گردندمی، هدف نهایی که عشق به ایران و حفظ هویت ملی است

عمیـق عواطـف و نیازهـایی اسـت کـه      هـاي   آلام و آرزوهاي بشري نیز از جمله همسانی

  . برآمده است شاهنامه به نیکی از عهده آنها

سـرایان دیگـر از   عشق در تغـزلات لطیـف قصـیده   هاي  گاهی جلوه، در دوره غزنویان

حـاکی از   )429متـوفی  (و فرخـی سیسـتانی   ) 432متـوفی (دامغـانی  منـوچهري   جمله

دو اصـلی کـه   ، خیـال و احسـاس  . شونداحساسات و عواطفی است که به راحتی ابراز می

 اشـعار  در ،بـروز عشـق در جهـان آنـان اسـت      کنـد و منشـأ  کلام را سخت عـاطفی مـی  

اشـعاري کـه در وصـف بـزم معشـوق و       انـد؛ آفرین آنها در این زمینه درخور توجه شادي

بخشند با احساساتی بیرونـی کـه حکایـت از اشـراف     روزگار خوشی است که سراسر فرح

یـافتنی و  اندیشـد و معشـوقی کـه دسـت    عاشق بر معشوق دارد؛ عاشقی که به وصال می

غناي اشعار رودکی در وصـف  ، تغزلات غنایی این دوره. عاشق است ةرید خواست و ارادم

اي  هنمونبیت زیر، . خواري استباشی و شادند و هنوز اصل بر شادمی و آواز و طرب را دار

  .در عشق و وصف طرب است از اشعار نغز آنان

  وارشـیفته  و مـن نژنـد و   مـن  رفت یار 
  

ــاغ    ــه ب ــد  ب ــا درد و ان ــتم ب ــیاررف   ه بس
  

  

  )66: 1375فرخی، (  
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هـا،   هاي شعري دوران شکوفایی، بـا اسـتخراج و تفسـیر داده    کاويوا سوي دیگر در از

منطبـق   هاي محتوایی، مفاهیمی هستند که مشخص شد که نقطه عطف رمزها و رهیافت

  : کنند محتواهاي پنهان خاصی را نمایان می در نهایتبر جدول زیر، 

  انه دوران شکوفاییمفاهیم عاشق - 1جدول 

  محتواي پنهان  مقوله  مقولهزیر  رمز

هـاي   بازتاب هدفمنـد داده 

ــی ــاطفی ،احساســـ ، عـــ

ــدي،زیباشــناختی، آر  زومن

   بخشیهویتسخاوتمندي، 

شخصـــــی،   احساســـــات

هاي اصـلی و جـانبی،    فعالیت

ــتی  ــف زیســـــ  ،عواطـــــ

، هـاي شخصـیتی   اهیگخودآ

  احساسات فراشخصی

  احساسات

  واقعیات

  ادراکات

  اخلاقیات

هـــاي فـــردي و  رزشا

 هــاي اجتمــاعی و بهــره

هـا،   ملی، مسـبب آزادي 

ــل ــاطفی،  تعام ــاي ع ه

افتخار، آرامش روحـی و  

  . اندنشاط جمعی

  

  مفاهیم عاشقانه دوران کمال: 2-1 واحد تحلیل

  انسانیفرا و هیم عاشقانه حکمی، روایی، انسانیرهیافت عملکرد مفا: منطقه محتوایی

  آغاز تکامل

بـراي بهبـود و تلطیـف شـرایط دشـوار زنـدگی آن       ، رن ششـم فکري شعر قمحتواي 

 ایـن محتواهـا از  . اي از مفاهیم حکمـی و غنـایی اسـت   روزگارحاوي مقادیر قابل ملاحظه

کرد دوران پرشکوه و میهنی و ذکر مفاخرات ملی و یادانعکاس عواطف ملی ، دوستی ایران

، نـواز تا روایات عاشقانه روح، زلتا نوعی عرفان به بلوغ نرسیده در غ، گرفته باستانی ایران

این مفـاهیم گـاه در   . محتواهاي فکري هستند که سعی در حفظ عشق دارندترین  از ویژه

 داسـتانی بـه چشـم   هـاي   گـاه در منظومـه   گاه در غزلیـات و رباعیـات و  ، تغزلات قصاید

 ن حـال شود و گاه در هماعارفانه دیده می -این مفاهیم گاه در غزلیات عاشقانه. خورد می

غنیمـت  ، شـعر دوره پـیش اسـت   هـاي   باشـی با قطعاتی که یـادآور شاد ، در وجهی دیگر

  . فریندآانگیزه می ،شمردن زندگی را گوشزد کرده

در شـعر   ،کردهاندیشیده و احساس میمیرا چه هر ،)595(شروانی گاه مانند خاقانی 

 ـ تسلط اعجاب و جداي از) 57: 1390سجادي، (کند منعکس می مفـاهیم  ، قصـیده  رانگیـز ب

عاشقانه در غزلیات و رباعیاتش به همراه فرم زبانی ساده و محتواي عاطفی و قابـل فهـم   

  :شودچه بیشتر میثیرگذاري هرأسبب دلنشینی و ت
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ــد دارم    ــمان نگنج ــه در آس ــوزي ک   س
  

ــد دارم      ــان نگنج ــه در ده ــه ک   وان نال
  

  گفتــی ز جهــان چــه غصــه داري آخــر 
  

ــد      ــان نگنج ــه در جه ــه ک   دارمآن غص
  

  

  )217: 1390سجادي، (  

نگاه او . خلق داستان عشق زبانزد است ةدر شیو که) 614(نظامی یا در اندیشه والاي 

گـردد کـه بـا    بدیل معطوف میهاي عاشقانه بیبه خلق منظومه، در راستاي عشق انسانی

انه هاي عاشقیانگر تعالی اندیشه عاطفی و سبب حفظ و طراوت منظومهب، بهترین تصاویر

دستی در به کار استواري فکر و قواي تخیل شاعرانه به همراه چیره. شوداو تا به امروز می

تشریح و تبیین جایگاه عشـق  ، هاي ادبی و هنري در شیوه پردازش عشقبردن انواع آرایه

سـبب شـده تـا او نیـز همچـون      ، او و عملی بودن و صحت آنها يآرا، و جامعیت سخنان

   .)90-89: 1378شمیسا، ( اي باشدقاي ویژهداراي بوطی، ارسطو

  پـــذیرممـــن قـــوت ز عشـــق مـــی... 
  

  مـــن بمیـــرم  ،گـــر میـــرد عشـــق    
  

ــرورده ــتم  پــ ــد سرشــ ــق شــ   عشــ
  

ــاد    ــق مبــ ــز عشــ ــتم جــ   ...سرنوشــ
  

  

  )77: 1379نظامی، (  

پردازان تـا عصـر   سرایان و قصیدهترین مدیحهبزرگ از نیز که) 583(انوري همچنین 

. ثیرگـذار دارد أسـخن عاشـقانه بسـیار ت   ، ات با زبانی ساده و نـرم در غزلی ،خود بوده است

گوهـاي  وسرشـار از گفـت  ، و لطیـف فرخـی و منـوچهري    غزل او همانند تغزلات طبیعی

  .)55: 1394شفیعی کدکنی، ( عاشق و معشوقی است که روحی سلیم و عواطفی رقیق دارند

  حســن تــو گــر بــر همــین قــرار بمانــد 
  

ــتوار بمانـــ ـ     ــق اســ ــده عشــ   دقاعــ
  

ــو  زا ــانی -رخ ت ــال بم ــرین جم ــر ب   -گ
  

ــار بمانــد       ــه یادگ ــزل تــر ب ــس غ   ...ب
  

  

  )223 :همان(  

  دوره کمال

از قرن هفـتم تـا اواخـر قـرن     -نزدیک به سه قرن ، پس از سر آمدن حکومت غزنویان

، نـابودي آرامـش و آسـایش اجتمـاعی    ، رفاه مردمـی ، با از بین رفتن سلامت مدنی -نهم

 هـاي قـرن چهـارم و پـنجم در احـوالات جامعـه دیـده       شادباشی دیگر خبري از شادي و

، ینه زندگی جوامـع بشـري اسـت   یروح شعر نیز که بازتاب آ ،ن محیطیدر چنی. شود نمی

گراي عرفان و غـزل نمـود پیـدا    برد و در قالب مفاهیم درونبه انزواي غم و تفکر پناه می
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از هر دو نوع احساسـی و عرفـانی   ظرفیت تمام و کمال مفاهیم عاشقانه را  ،غزل. کندمی

 ةجلـو ، تـرین مختصـات شـعري ایـن دوره اسـت     عرفان نیـز کـه یکـی از ویـژه    . داراست

اي اسـت از  آمیـزه  ،کنـد دهد و آنچه را که ارائه مـی یافته عشق را در شعر نشان می تعالی

  . هاي عرفانیها و مثنويچه در منظومه، فلسفه و ادب غنایی؛ چه در قالب غزل

بـا غزلیـات و    ،آیدکه از شاعران بزرگ متصوفه به شمار می) 627(عطار ، شیوهبدین 

ترین مضـامین عاشـقانه   مهم، الطیر خودتر، با مثنوي عرفانی منطقرباعیات و از همه مهم

، مکتـب عشـق   1یشناس ـ آفریند که در آن حقایق عرفان را در کمال روشو عارفانه را می

 ییـد أرا ت نقـل آن  ،و عقـل  رت منطـق ایـن مکتـب اسـت    ترین صویافتهکه در واقع کمال

در غزلیات نیز زاویه دیـد  . آموزدبه سالکان راه حقیقت می ،)72و  68: 1384دادبه، ( کند می

حتی در به کار بردن رمزهاي عرفانی به مدد او آمده و در نفوذ ، فرد او در عشقبهمنحصر

  : ها موفق گشته استحقایق عرفان در دل

ــد  ــو عطارنــ ــه همچــ ــقانی کــ   عاشــ
  

ــد     ــاز آینــ ــی مجــ ــق بــ   در ره عشــ
  

  

  )334: 1373عطار، (  

از مواضـع تعلیمـی    جـداي ) 691وفات (سعدي ، قرن هفتمهاي  اما در حیطه عاشقانه

 سـویه اسـت  که حاکی از تجـارب انسـانی چند  را انه احوالات عاشق، در گلستان و بوستان

مام انـواع شـعر غنـایی ادب فارسـی قـرار داده      با غزل خود در صدر ت ،)88: 1395شایگان، (

هـاي او  آمـوزه ، شاعري متفکر و متعهد و مصلح اجتماعی اسـت  ،از آنجا که سعدي. است

ترین روش به نفع جامعه مدنی و زنـدگی فـردي   صحیح ۀشک در راستاي اصلاح و ارائبی

هر بشـري  ش ـبوستان و گلستان بیانگر نظام فکري منسجمی براي رسیدن به آرمان. است

ثرتري را ارائـه  ؤکارهـاي م ـ ها و راهتردید با این نظام فکري در غزلیات نیز پیاماست و بی

هـاي مسـتقیم را در نظـر دارد و    آموزش ،در گلستان و بوستان .)99: 1390دادبه، ( دهدمی

اوحـدي،  ( زنـد هایی غیر مستقیم دست میترین صورت ممکن به آموزشبا غنایی ،در غزل

1390: 55-56(.  

  صورت اگر دفع کند شهوت نفـس آدمی
  

  ورنه همان جانورسـت  ،خوي شودآدمی  
  

  

  )66 :1385سعدي، (  

بـا  ، عشق در غزل سعدي که با هر دو وجه انسـانی و فراانسـانی حضـور دارد    شکبی

                                                 
1. methodology 
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مفهوم عشق از جانبی دیگـر در   .)111: 1396موحد، ( راستاستاو هم ۀمبانی تعلیمی اندیش

شود که تلفیقی است از احـوالات و رمـوز حقـایق    می خلاصه) 672(مولوي غزل عرفانی 

عشـق و ارادت بـه مـرادي چـون شـمس       هـاي بلنـد او؛  عرفان و عواطف شدید و اندیشه

  .)17: 1379شفیعی کدکنی، ( اي از انسان کامل استتبریزي که نمونه

  دید آمد شعاع شمس تبریزي ز شرقه تا ب
  

  اي عاشقان ،نجان مطلق شد زمین و آسما  
  

  

  )387: همان(  

 ،موجودي است که به وسـیله او  ،انسان کامل«: انددر تعریف انسان کامل چنین گفته

خداوند است کـه تنهـا    ۀمراد از سرّ حق نیز کمالات ذاتی. گرددسرّ حق به حق ظاهر می

، چون انسان کامل جمیع اسماي حـق تعـالی اسـت    ...انسان قادر است آنها را نشان دهد

وي نیـز از همـان   در مثن .)154: 1389اعوانی،  و دادبه( »پس خدا را باید به وسیله او شناخت

جوي عاشقانه وطن اصـلی و درد و سـوز فـراق و    وثیرگذار از نی و جستأسرآغاز با بیان ت

   .)68-67: 1395شایگان، (جدایی از نیستان، زبان حال عشق است 

هـا و  بـا پیونـدي از عاشـقانه   ، عارفانه و رندانهو  هاي عاشقانهشاعر غزل) 792(حافظ 

گشاید و در عین حال بـه ناچـار   هاي گوناگون را بر معناي عشق میباب تأویل ،هاعارفانه

به روش هنري خـاص  ، هاي سیاسی و مبارزه علیه اختناق حاکم بر جامعهبحران سبببه 

کرده و اتفاقاً این نقطه عطفـی  هاي انسانی را بازگو نیازها و آرمان، متفاوت یخود در بیان

رو با بار معنـایی گونـاگونی   از این. گردددر تمایز شعر او با شاعران قبل و پس از خود می

پرهیـز از   یعنـی بـا  ، اسـاس مـوازین دقیـق علمـی     یم که بایـد بـر  ادر شعر حافظ مواجه

زوایـاي   معـانی و ، با تکیه بـر شـمول معنـایی   ، هاي بی بنیادویلأسونگري معنایی یا تیک

تـرین مبـانی   ضمن آنکه یکی از شاخص .)13: 1377دادبه، ( مختلف شعر او را نمایان کنیم

هـاي انسـانی را بـه    آرمان، مفهوم رندي است که با پیوند به عشق ،بینی اوفکري و جهان

چرخـد و نظـام   حول محور عشق می، تمام مباحث در مکتب رندي ...«. گذاردنمایش می

 گیـرد و بینـی عاشـقانه مایـه مـی    بینی حـافظ از عشـق و جهـان   نحکمت عملی در جها

کـه فرازمـان اسـت و      »مـذهب عشـق  «بینی عاشـقانه یـا   هاي انسانی برآمده از جهان پیام

آن هم با زبان و بیـان حـافظ بـه گـوش انسـان      ، اي خاص نیستمحدود به زمان و دوره

   .)33: 1395، همان(  »رسدانسان روزگار ما می، معاصر
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کـه در   توجه دارند به دو بعد جسمانی و روحانی، عران این دوره در آفرینش عشقشا

بـا تحـول سـاختار     شـاعران . گاهی حتی فرایـافتی و آرمـانی اسـت    ،والامقام آن معشوق

وسـیعی از مضـامین عاشـقانه و     ۀبـه عرص ـ  در بیان تعالی عشق، اندیشه در مبانی غنایی

م عاشـقانه غـزل غنـایی در ایـن دوره ماننـد ذات      بستر خلق مفاهی. شوندنائل می عارفانه

  . آمیز استخیز و احساسعشق، برانگیزعاطفه، انگیزخیال، گراخود ادبیات غنایی درون

ها و محتواهاي برآمـده   مشخص شد که داده هاي شعري واکاوي سوي دیگر پس از از

کـه منطبـق بـر     دهند شکل می داري، مفاهیمی راشعر دوران کمال، در پیوستگی معنااز 

  : سازندمحتواهاي پنهان خاصی را نمایان می نهایتدر جدول زیر، 

  

  مفاهیم عاشقانه دوران کمال - 2جدول 

  محتواي پنهان  مقوله  زیر مقوله  رمز

هاي  بازتاب هدفمند داده

احساسی، عاطفی، 

 زیباشناختی، معناشناختی،

  خواهیآرزومندي، آرمان

  احساسات شخصی

  احساسات فراشخصی

  واطف انسانیع

  عقاید معنوي

  احساسات

  ادراکات

  توصیفات

  واقعیاتفرا

 تمایلات شدید عـاطفی، در 

معنـوي   هـاي  گـرایش  کنار

ــزون ــات  و روزافــ مطالبــ

نشان از شـوق و   اجتماعی،

  . امید و ترس دارد

  

  مفاهیم عاشقانه دوران دوام: 3-1 واحد تحلیل

  انسانیفرا و یرهیافت عملکرد مفاهیم عاشقانه انسان: محتوایی ۀمنطق

  آغاز تداوم 

 .یابنـد ملی تـداوم مـی  أآوري قابل ت ـو معانی عاشقانه در تابها  اندیشه، در این دوران

ها و ابـراز عواطـف   پردازيتاجایی که توانستند از خیال، شاعران ابتدایی این دوره هرچند

در ، اییسـر غنایی و تمایلات عرفانی در دوره کمال فاصله گرفتـه و بـا همـان روش غـزل    

 وهـا   گرایـی در شـعر و بیـان کـنش    تمرکـز بـر واقعیـت    بـا ، دهی به روابط عاشقانهشکل

، نسـبتاً مسـاوي دیدنـد   اي  هعاشـق و معشـوق را در مرتب ـ  ، هاي واقعی در روابـط  واکنش

از آنجــا کــه در  ،ورزد و معشــوقی کــه واقعــی و متعــادل اســتعاشــقی کــه عشــق مــی

معشوق مـذکر  ، دیدنداز عشق به زنان را جایز نمیابر، هاي اجتماعی آن دورانمحدودیت

  .)258: 1394شمیسا، ( را معشوق غزل آن دوره معرفی کردند
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  همه، چندین جفا با ما مکـن ما را میازار این
  

  آغاز عشق است اي پسر، اینها مکن اینها مکن  
  

  

  )128: 1371وحشی بافقی، (  

، گرایی در بیان حقیقتجانبهین یکا. و به همین جهت از رونق و اعتبار غزل کاستند

 نگاه آنان را محدود کرد و طراوت شعر آنـان را از بـین بـرد و بـه ابتـذال گراییـد؛ امـا از       

  . راستایی با معانی عاشقانه عقب نماند هم

  دوره دوام

تغییرات اجتمـاعی و فرهنگـی از جملـه    ، از اوایل قرن یازدهم تا اواسط قرن دوازدهم

تغییراتـی  ، ویژه هندتمایل شاعران به مراوده و سفر به اطراف ایران به، کسادي بازار مدح

ارتباط  ،ترین آنهاشعر این دوره پدید آورد که یکی از مهم محتواي فکري و فرم زبانی در

هـایی کـه دسـت    بیـت تک ؛تنگاتنگ محتواهاي فکري با فرم ساختاري شعر این دوره است

گذارنـد و شـرایط و تخـیلات سـیال     مید زیادي بازتا حشاعر را براي خلق مضامین جدید، 

و بـدین طریـق از هـر موضـوعی،      ورنـد آتر شدن شعر فراهم مـی چه غنیرا براي هر ذهنی

. گیرنـد آورد و گاه در کنار هم شکل غزل به خـود مـی  مضمونی دلپذیر و دلنشین پدید می

هـاي   عاشـقانه  بدین ترتیب شاعران این دوره با قـواي احسـاس و تخیـل شـاعري در بیـان     

 دبیشترین تعداد غـزل را دار  در این دوره) 1080م (که صائب چنانگذار موفق بودند، ثیرأت

   .شود می که در آنها عواطف عاشقانه، امید وصال و احساسات شورانگیز به وضوح دیده

هـاي عرفـانی نیـز دیـده شـده کـه       مواعظ حکمی یا اندیشه ،هاي این دورهگاه در غزل

در قالـب مضـامین    هاي صائب نیز حاوي چنین محتوایی اسـت کـه  از غزل ايبخش عمده

جدید و آموزنده، در خدمت نیازها و عواطف انسانی است و اغلب آنها در حکم مثل سایر تـا  

علاوه بر آن به دلیل توجه زیاد به غزلیات حـافظ، در  . هاستامروز کاربرد دارد و بر سر زبان

  . یابد آفرینی توفیق میعاشقانه در فصاحت و بلاغت ن بدیعسرایی با خلق مضامیغزل

بیان همان مسائل غنایی شاعران پیشین است که بـه   ،مفهوم عشق در سبک هندي 

، نه فقط به روابـط عاشـق و معشـوق   ، استه و با توجه به آنکه شعري معناگرایجاز گرایید

  . که به طرح کلی عشق و مضامین وابسته به آن پرداخته است

ها، مفاهیمی بـه دسـت    ها و تلفیق با رهیافت داده این دوره نیز پس از تفسیر در شعر

  : نددکرآمد که منطبق بر جدول زیر، محتواي پنهان خاصی را آشکار می
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  مفاهیم عاشقانه دوره دوام - 3جدول 

  محتواي پنهان  مقوله  زیر مقوله  رمز

 هاي د دادهبازتاب هدفمن

  شناختیاحساسی، مادي، زیبایی

  اسات شخصیاحس

  عواطف انسانی

  احساسات

  واقعیات

بر  هاي عاطفیزیبایی

تفوق  هاي زندگی واقعیت

  . دارند

  

  مفاهیم عاشقانه دوران بازشکوفایی: 4-1 واحدتحلیل

   )دوره شکوفایی و کمال(رهیافت مفاهیم عاشقانه انسانی : منطقه محتوایی

آن تغییـر شـرایط اجتمـاعی،     هاي سیاسـی و در پـی  با استقرار سلسله قاجاریه، دگرگونی

خورده و در رجعتی سبکی، شاعران این دوره در شـعر،  تحولات فرهنگی در هنر و ادبیات رقم 

- 1270(قـاآنی   شـاعرانی ماننـد  . بازگشـتند  6و  5و  4به شیوه کهن ادبیات فارسی در قرون 

و در سـرودند   مـی  قصـاید دوره شـکوفایی   سبکبه شیوه فرخی سیستانی و انوري به ) 1223

  . اي داشتندحافظ در دوره کمال توجه ویژه سعدي و غزل نیز شاعران به شیوه

توجه به تغـزلات قصـاید و غـزل حـائز اهمیـت      ، این دوره در بررسی مفهوم عشق در

شناسی عشـق غـزل کهـن    در زیبایی عزبان و فکر خاص و با دقت و تتب در غزل با. است

هـاي  ترین غـزل معروف، ري و باطنی معشوقاز جمله حالات عاشق و صفات ظاه، فارسی

مفهوم عشق در دوره بازگشـت بـه    هرچند. عاشقانه یا عارفانه شعر فارسی را پدید آوردند

تمـام خصوصـیات معشـوق    ، در غزل به وصف و مدح معشوق معطوف بـود ، ادبیات کهن

 ـ    . شودغزل سنتی در آن دیده نمی ل این امر با نگرشی به هنـر نقاشـی آن عصـر هـم قاب

 هـا و در نقاشی ایرانی و خاصـه نقاشـی نیمـه نخسـت قاجـار غالبـاً چهـره       « .تطابق است

به . نث و مذکر هستندؤمابین نوعیت جنسی مهاي آرمانی داراي عناصر مشترك فی اندام

ایـن  . زنانـه اسـت  هـاي نیمـه  ها و حتی اندام افراد داراي ویژگیعمدتاً چهره، سخن دیگر

 اي اسـت کـه  نکتـه ، هاي مردان غالباً مشابه زنـان تصـویر شـود   مسئله که چرا باید پیکره

 »جـو کـرد  وهـاي نمـادین و زیباشناسـانه آن را در ادبیـات ایرانـی جسـت      توان ریشـه  می

   .)129: 1392اردکانی، محمدي  علی(

ها، مشخص شد که  داده هاي شعري با استخراج و تفسیر کاويوا سوي دیگر پس از از

ها، مفاهیمی هستند که منطبـق بـر جـدول زیـر، محتـوایی       تنقطه عطف رمزها و رهیاف

  : دهند پنهان را شکل می
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  مفاهیم عاشقانه دوران بازشکوفایی -4جدول 

  محتواي پنهان  مقوله  زیر مقوله  رمز

هاي  بازتاب هدفمند داده

  احساسی، زیباشناختی، 

  شناختیمعناشناختی، نیاز

  احساسات شخصی

  عواطف انسانی

  شخصیاحساسات فرا

  حساساتا

  واقعیات

  ادراکات

ي و تمایلات عاطفی فرد

جمعی در راستاي نیازها 

  . پذیرندتغییر

  

  بازیابی مفهوم عشق در شعر معاصر فارسی -2

  دوران گذار مفاهیم عاشقانه: 1-2 واحد تحلیل

  میهنی  و ه مفاهیم عاشقانه انسانی، آرمانیرهیافت تغییر نگاه ب: منطقه محتوایی

  گذاردوره پیشا

هاي فکري و فرهنگی ایران شد و یکی عامل جدیدي براي دگرگونی، قلاب مشروطهان

تقسـیم شـعر    ؛رقـم زد ، هایی را که تا آن زمان در شعر فارسـی رخ نـداده بـود   از نوآوري

. آمـد فارسی به دو بخش سنتی و نوین که تحولی شگرف در ادبیات فارسی به شمار مـی 

شد که ماهیتاً ریشه در تغییر می یوش تغییراتشدت دستخساختار شعر به، در این تحول

مبانی اندیشه اجتماعی و نوع نگاه شاعران به مسائل روز داشت که محتواهایی نوین براي 

آرام از دوره قبل در حـال نفـوذ بـه    مفاهیمی که آرام، در اصل. تولید شعر آن دوره بودند

مفـاهیمی کـه بـه    . لنی شـد بروز و ظهورشان در این دوره حتمی و ع، شعر فارسی بودند

سبب آشنایی ایرانیان بـا غـرب و تفکـر غربـی وارد شـعر فارسـی شـده بـود و شـاعران          

مفـاهیمی از جملـه عشـق بـه      ؛پروردنـد  یاي تحقق آن را در جان و دل میؤر ،اندیشمند

یـا بـه   ، نقد و طرد اندیشه و باورهاي کهن خرافـی ، پرستیعشق به وطن و میهن، آزادي

شـکنی سیاسـی، اجتمـاعی و فرهنگـی     ددخواهی و روح نوجویی با سنتتجعبارت دیگر 

طرح موضوع تساوي حقوق زنان با مـردان، دلبسـتگی بـه فرهنـگ      ،)11: 1393رحیمیان، (

   . ...مدرن و آداب جدید مدنی و

زدگی شدید از شعر سبک بازگشت و رجعـت کهـن و تکـراري    این عوامل در کنار دل

آن داشت تا به دنبال فرم نوین ادبی و انتخـاب زبـان شـعري    آن، شاعران این دوره را بر 

. هاي فکـري جدیـد را داشـته باشـد    انزدیک به زبان مردم باشند که گنجایش بیان محتو

با مفاهیم غنایی آن در عشق و توجه بـه زن، حـب وطـن و     مفهوم عشق نیز در این دوره

بـا معشـوق دوره    در نقـش معشـوق تجسـم یافـت کـه      ...خواهی و حقوق مـدنی و آزادي
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پس از قاجارها، در دوره پهلوي، موج نوگرایی با یک تحـول  . بازگشت به کلی متفاوت بود

جریـان تلفیـق   . شـود رسد که در دو جریان پیگیري مـی درونی به اوج شکوفایی خود می

کـه در آن فـرم و    -سبک شـعر نـو  - افکار نو با ادبیات سنتی و جریان تغییر سبک اصلی

  . نوین و خلاقانه بود محتوا و زبان،

  دوره گذار

عواطفی که بـا   ؛شاعر عواطف شخصی و فراشخصی است ،)ش.هـ 1338-1276(نیما 

بـا احساسـات   ، همراه با طبیعت بـا تمـام امکانـات آن   ، گوناگون طبیعی بشري هايطیف

اي نقـش ویـژه  ، انسانی در پیوند است که گاه به صورت سمبل و گاه بـه صـورت موتیـف   

راوي محتواهایی نوین است که در نهایت ، ا پیش از آنکه خالق شعر نوین باشدنیم. دارند

هـا بسـیار   گاه به شعر سمبولیست، شعر نیما در حالات غریبی. انجامدبلوغ به شعر نو می

، با توصیف مناظر و حوادث خاص ،لازمه اصول فکري آنهاست کهشود و چناننزدیک می

بـه  ، به مدد احسـاس و تخیـل  ، باري از طبیعتیف اندوهگاه با توص، گاه با ترس و نگرانی

پردازد که در میان آزادي کامـل بـا موسـیقی کلمـات و آهنـگ و      شرح حالات روحی می

اي آن را نسبت به درك و احسـاس  کند که هر خوانندهرنگ تصویر وقایعی را توصیف می

   .)551: 2، ج 1393سیدحسینی، ( فهمدخود می

 ؛متمایـل بـه مکتـب رومانتیسـم فرانسـوي اسـت      ، ي از اشعار نیماااز سوي دیگر پاره

یـد حقـوق فـردي    أیهـاي انسـان و ت   همان مکتبی که در آن اصل بر بیان آزاد حساسیت

همـان   ؛است و در حقیقت باید فراتر از آن بر مبناي گسترش اندیشه بشري دیـده شـود  

اوست و بخشی دیگر در بخشی در گذشته و ضمیر ناآگاه جمعی ، اي که ریشه آناندیشه

 .خواهـد آن را بیافرینـد  شهري به دنبـال آن اسـت و مـی   اي روشن که مانند آرمانآینده

، شـود کـه از جملـه آن بـه آزادي    کیـد مـی  أدر این مکتب بر اصـولی ت . )162: 1همان، ج (

   .)183-179: همان( هیجان و احساسات باید اشاره کرد، شخصیت

سیاسی و بعـد   -زمینه اجتماعی: مایه برجسته استرونشعر نیما داراي دو جنبه یا د

هاي روحی نیمـا  مشغولیهاي فکري و دل دغدغه .)152: 1393رحیمیان، (  رمانتیسم -تغزلّی

، گسـتره وسـیعی از نمادهـاي طبیعـت    ، هاي شـاعرانه پوشیآمیز و پردهگاه با بیانی ابهام

گیـرد کـه بـا شـناخت رنـج      میبراجتماعی و تعلقات فردي را در  عشق به مردم و مسائل

و گاه به راحتـی   گاه نیازمند تدبر و تأمل و تعبیر است، شعر نیما. شودپنهان او درك می
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رو خالق سبک جدید شـعر فارسـی در بیـان    ثیرگذار است و از اینأسخت ت، دریافت شده

عشقی انسانی و در نگـاهی   ؛عواطف و احساسات بشري دست به تحولی شگرف زده است

ماننـد سـهراب    در شـعر پیـروانش  ، شعر نو بعد از نیما یوشـیج . عشقی آرمانی، و به بالار

  . یابدادامه می ...سپهري و

در جهـت بیـان   ، ترین قالب شعر غنـایی غزل نیز به عنوان اصلی، همپاي شعر نیمایی

ي قـو  ۀبـا پشـتوان  ، هـاي او اوضاع و احوال انسان معاصر و عواطف و آلام و آرزوها و آرمان

با تحول ادبی ، در آغاز مشروطیت. شودهاي نوین میرسالت ۀعرص، هنري خود -فرهنگی

سپس در دوران پهلوي و تحول در  .بود غزل هم در فراز و نشیب مضامین جدید، آن روز

گو نیز متحـول شـد   مفاهیم و کلیات ذهنی شاعران غزل، شعر و خلق قالب جدید نیمایی

  . دشقالب کهن غزل و این امر سبب نوپردازي در 

اي ایـن دوره تجـدد   هاي فکري و تحولات اندیشـه غزل نیز در افق، به موازات شعر نو

گاه مبـانی اجتمـاعی   ، گاه مبانی فردي، ايمفاهیم عاشقانه این تحولات اندیشه. یافتمی

عـدالت و  ، آزادي، بینـی جهـان ، ایـدئولوژي  ،شد که در آن معشوقیا سیاسی را شامل می

بـا بیـان احساسـات انسـان     ، هایی که تماماً حاوي محتوایی نوغزل. اي انسانی بودهآرمان

 هـاي برتـر ایـن دوره   نمونـه غـزل  . هسـتند  -از خود شاعر تا اجتماع پیرامـون او -معاصر 

نـوع   و سـیمین بهبهـانی در   گونه جدیـد غـزل بـا حسـین منـزوي     ، پس از آن. فراوانند

  .ستا تصویري زبانزد

  شـناس آن دیگري را می ،خفته در من دیگري
  

  شناسآنگه آن پري را می ،چون ترنجم بشکن  
  

  

  )54 :1395 بهبهانی،(  

  یـد آآباد مـی مگر این باد خوش از راه عشق
  

  یـد آیهاي کهنه از این باد مبوي عشقکه   
  

  

  )223: 1395منزوي، (  

  گذاردوره پسا

 ش شـعري احمـد شـاملو   نگر، »شعر سپید«در ابداع سبک نوین از شعر معاصر به نام 

ارتبـاط و همسـویی   ، سیاسی و اجتماعی دوره خـود  با جریانات ،)ش. هـ 1304-1379(

هـایی کـه   ها و بدبینیبا یأس، نظر شاملو در شعرحساسیت و دقت. اي داردقابل ملاحظه

 آمیـزد و ارائـه   هـم مـی  در بـا فضـاي تاریـک جامعـه    ، شودالبته بسیار دردمندانه ابراز می

اي دسـت یابـد کـه    که در شعر به شیوه هن فعال و نقاّد شاملو نیازمند آن بودذ. شود می
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بگـذارد تـا او   شـاعرانه باز هـاي   هاي حساس در بیان احساس و پیـام دست او را در لحظه

نجـات   ،سـت اشعر رهـایی  «: بتواند از تمام امکانات فردي و جمعی به نفع شعر بهره گیرد

   .)154: 1380شاملو، ( »...است و آزادي

هـاي  آرمـان  و گستره وسیعی از عواطف شخصی عاشقانه، مفهوم عشق در شعر شاملو

هـاي فولکلوریـک و   عاشـقانه ، بـه عـلاوه در وجـه اجتمـاعی     .سیاسی و اجتمـاعی اسـت  

یکــی از . هــاي اشــعار عاشــقانه ادبیــات جهــان را در کارنامــه غنــایی خــود دارد ترجمــه

 متجلّـی  »آیـدا «و شـعر عاشـقانه او در   در اندیشـه  ، ترین مضـامین عشـق شـاملو    شاخص

تجلی عشق در اکثر اشعار اوست که گاه پنهان و گـاه آشـکار و    ،اصلاً گویی آیدا .شود می

کـه بـر زنـدگی شـاعر     ، یافتنی و توانمند استدست، عینی، معشوق شاملو. ستا پرهیاهو

که مظهر عشـق   امید. امید است، هاي شعر شاملویکی دیگر از موتیف. اي داردثیر ویژهأت

پایـایی  . شـهر شـاعران اسـت   ترین عناصر براي رسیدن بـه آرمـان  از مهم، و آرمان اوست

مدارانـه دوره  هایی است که اساس تفکر انسانهمان عاشقانه ۀبسیاري از اشعار او نیز ادام

  . دهدگذار را شکل می

و انطبـاق بـا    هـا  داده هاي شعري با استخراج و تفسـیر بررسی در این دوره نیز پس از

د که منطبق بر جدول زیر، محتـواي پنهـان   هاي محتوایی، مفاهیمی مشخص ش فترهیا

  : اي را از خود بروز دادند ویژه

  مفاهیم عاشقانه دوران گذار -5جدول 

  محتواي پنهان  مقوله  زیر مقوله  رمز

هـاي   هدفمنـد داده  بازتاب

ــاطفی، ــی، عـــ  احساســـ

  خواهی، زیباشناختی، آرمان

   بخشیهویت

  احساسات شخصی

  عواطف انسانی

احساسات 

  فراشخصی

  احساسات

  ادراکات

  واقعیات

  فراواقعیات

تمایلات عـاطفی همسـطح بـا    

مطالبات اجتماعی، نوید زندگی 

  . دهدبهتر می

 شـده در محتواهـاي پنهـان بـه عنـوان     ) اسـتخراج ( ایجـاد هاي  تم، در واپسین بخش

اي  هشـیو  ،هـا  ایجاد تـم «. اندا بروز دادههمگرایی خاصی ر، اساسی هر دورههاي  مایهدرون

نوشـادي،   و ایمـان ( »سازدبا هم مرتبط میها  است که مضامین و معانی اساسی را در مقوله

دانند که حوزه به حـوزه تکـرار   از معانی برجسته میاي  هرا رشتها  که تمچنان ،)16: 1390

   .)همان( توانند مبین محتواي پنهان متن باشندشوند و میمی
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  )بازتاب تفاسیر محتوایی عشق(شده ایجادهاي  مقایسه تم -6جدول 

  شعر معاصر  شعر کهن

  احساس

  تمایلات جسمانی

  عواطف جمعی

  شور و شعف

  محبت

  طلبیحق

  افتخار

  اشتیاق

  ارادت

  آرزومندي

  احساس

  تمایلات جسمانی

  حس اجتماعی

  شور و نشاط

  مهرورزي

  طلبیحق

  ایثار

  اشتیاق

  دوستی

  امید

  

   گیرينتیجه

، در ایـن تحقیـق از روش تحلیـل    »عشـق «به دنبال دستیابی به نتایج معنایی مفهـوم  

هـاي نظـري    دار بهره گرفته، با تمرکـز بـر تحلیـل   محتواي کیفی با رویکرد تحلیل جهت

هـا اسـتخراج و    هـا، محتواهـاي پنهـان را بـه منزلـه تـم       موجود و استنباط و تفسیر داده

آنچه به شکل جامعی از رونـد  . کردیم را دریافت ن مفهومهاي همسانی معنایی ای شاخصه

یکسـان   هـاي همنطقی ادواري در این مفهوم حاصل آمد، بازتابی هدفمند از رمزها و مقول

ها نشان از آن داشـت کـه معنـاي     این یافته. بود که به تفاسیر محتوایی مشابهی انجامید

تنهـا دچـار تغییـرات    ارسـی، نـه  کردهاي شـعر ف و کارها  عشق، در بستر دگرگونی اندیشه

انجامیده که به نفع مخاطـب   و عملکردهاي مثبتی ها بنیادین نگشته است، بلکه به بنیان

این مفهوم علاوه بر آنکه مختص ژانر عاشقانه اسـت، در تمـام    پس .خود تمام شده است

 -هاي ادبـی  هاي مهم، در انسجام پیوند مایهترین درونژانرها همواره به عنوان یکی از مهم

  . ثر داردؤعاطفی، حضوري م

در مضامین همگرا، نتـایج حاصـله بـا توجـه بـه       »عشق«گذاري واحد معنایی با هدف

پـس   .ها، مبین همسانی معنایی مفهوم عشق است و همسانی تم هاهمقول ةهمانندي عمد

تـوان بـه ثبـات    هـاي شـعر فارسـی، مـی     رغم تغییرات ساختاري و محتوایی در دورهعلی
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ادبی هرگز بـه گسسـتگی معنـایی     -اختلافات ساختاري. کید کردأعنایی مفهوم عشق تم

هاي عـاطفی و تکرارشـوندگی آنهـا نیـز در      این مفهوم دامن نزده است، بلکه فراوانی داده

بستر عوامل محیطی و شرایط اجتمـاعی  . این قیاس تفسیري، نشان از این همسانی دارد

را بـا    »عشـق  «ها و تغییر احوالات است، مفهـوم   اندیشه ترین علل تغییردوران که از مهم

هایی، از شکلی به شکل دیگر درآورده، اما در شمول معنایی با همسانی موفقی، دگرگونی

  . هویت آن را حفظ کرده است

هاي عاطفی انسان معاصرند کـه در   ترین نیاز ها، عمده معنا در تممحتواهاي برآمده هم

دهنـد کـه شـعر امـروز در بسـتر زمـان، پیونـدهاي محکـم         می مین شده و نشانأشعر ت

در حقیقـت آنچـه   . عاطفی خود را با شعر دیروز حفظ کرده و بر آن اصرار دارد -فرهنگی

اسـت کـه بـه انسـجام پیونـدهاي       »عشق«در این سیر دگرگونی تشخص دارد، کارآمدي 

این مفهوم رقـم   ناییفرهنگی دیروز و امروز کمک شایانی کرده و این مهم با همسانی مع

ترین نیازهاي بشري و هدف زندگی برآورنده مهم ،عشقی که در قرون کهن. خورده است

پوشانی معنایی، با همان رسـالت  تنها از اصالت خود دور نیفتاده، بلکه با همبوده است، نه

  . در تکاپو، پایا و پویاست ،در دوره معاصر
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  منابع 

 مرکـز مطالعـات و  تهـران،  ها، ترجمه پرویز اجلالـی،   ي تحلیل رسانهها روش) 1383( آسا برگر، آرتور

  .ها تحقیقات رسانه

 مشـهد،  زاده،هاي تجربی تحقیق در علوم اجتماعی، ترجمه بیـژن کـاظم   روش )1371( اتسلندر، پیتر

  .آستان قدس

اي،  ینهمراحل تولید نظریه زم مبانی پژوهش کیفی، فنون و )1390( کربین و جولیت تراوس، انسلمشا

 .نیتهران، ترجمه ابراهیم افشار، 

، فصلنامه جستارهاي »ضرباهنگ هستی در شعر سعدي و نقش تعلیمی آن« )1390( انگیزاوحدي، مهر

 . 56-55 ، صص11ادبی، شماره 

، 2، فصلنامه پژوهش، شماره »تحلیل محتواي کیفی« )1390( محمودرضا نوشادي و ایمان، محمدتقی

 . 16و8 صص

دانشـگاه  تهـران،  دوزي، تحلیل محتوا، ترجمه ملیحه آشتیانی و محمد یمنـی  )1375( انسباردن، لور

 .شهید بهشتی

 .نگاهتهران، ار، چاپ نهم، عمجموعه اش )1395( بهبهانی، سیمین

محمـد قزوینـی،   و قاسم غنـی  به کوشش دیوان غزلیات،  )1390( الدین محمدحافظ شیرازي، شمس

 .زوار تهران، چاپ دهم،

 .8، ص 50، مجله کیهان فرهنگی، شماره »عالم خیال و خیال معشوق«) 1367( اصغر دادبه،

، فصلنامه فرهنگ اصـفهان،  »هاي یکسونگرانهشمول معنایی شعر حافظ و تأویل«) 1377( ---------

 .13، ص 10و  9شماره 

 2شماره ، فصلنامه اشراق، »شناسی مکتب عشقمنطق الطیر، صورت نهایی روش«) 1384( ---------

 .3و 

، 12، فصلنامه جستارهاي ادبی، شـماره  »نقش تعلیمی غزل در آرمانشهر سعدي«) 1390( ---------

  .99ص 

 .33، ص 4و  3، فصلنامه جستارهاي ادبی، شماره »پیام حافظ به انسان امروز« )1395( ---------

، فصـلنامه اندیشـه دینـی    »انسان کامل به روایـت ابـن عربـی   « )1389( غلامرضا اعوانی و دادبه، اصغر

  .154 ، ص34دانشگاه شیراز، شماره 

 .، لوح فشرده، دانشگاه تهراننامهاکبر، لغتدهخدا، علی

 .سمتتهران، ادوار نثر فارسی، چاپ هشتم،  )1393( رحیمیان، هرمز

تهـران،  خلیل خطیب رهبر، چـاپ چهـاردهم،   تصحیح گزیده اشعار، ) 1375( جعفررودکی، ابوعبداالله 

 .علیشاهیصف
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  .سخنتهران، شاعر صبح، چاپ یازدهم،  )1390( سجادي، ضیاءالدین

 .زوار تهران، علی فروغی، چاپ سوم،کلیات، محمد )1385( سعدي شیرازي، مصلح ابن عبداالله

  .نگاه تهران، هاي ادبی، جلد اول و دوم، چاپ هفدهم و هجدهم،مکتب )1393( سیدحسینی، رضا

 .فرهنگ معاصرتهران، پنج اقلیم حضور، چاپ هفتم،  )1395( شایگان، داریوش

 .نگاه-زمانهتهران، مجموعه آثار، چاپ دوم،  )1380( شاملو، احمد

 شـرکت سـهامی و  تهـران،  گزیده غزلیات شمس، چاپ سیزدهم،  )1379( ی کدکنی، محمدرضاعشفی

  .امیرکبیر

  .سخن تهران،مفلس کیمیافروش، چاپ پنجم،  )1394( ---------------------

  .فردوسیتهران،  انواع ادبی، چاپ پنجم، )1376( شمیسا، سیروس

  .فردوس تهران، نقد ادبی، )1378( --------------

  .میتراتهران، شناسی، چاپ چهارم از ویراست دوم،  کلیات سبک) 1393( --------------

  .میترا، تهرانشناسی شعر، چاپ هفتم از ویراست دوم،  سبک )1394( --------------

  .هرمستهران، ها، شاهنامه )1396( --------------

  .فردوسیتهران، سرایی در ایران، چاپ ششم، حماسه )1374( االلهصفا، ذبیح

 .جاویدانتهران، دیوان، محمد درویش، چاپ پنجم،  )1373( الدینیشابوري، فریدعطار ن

 .یساولیتهران، ی دوره قاجار، همگامی ادبیات با نقاش )1392( محمدي اردکانی، جوادعلی

 .سوره مهرتهران، اول،  لدشاهنامه، بر اساس چاپ مسکو، ج )1377( فردوسی، ابوالقاسم

تهـران،  گزیده اشعار، خلیل خطیـب رهبـر، چـاپ هفـدهم،      )1375( فرخی سیستانی، ابوالحسن علی

 .صفی علیشاه

 .نی تهران،جمه هوشنگ نایبی، شناسی، تر مبانی روش: تحلیل محتوا) 1383( کریپندروف، کلاوس

، »گرایـی گرایـی تـا کیفـی   روش تحلیل محتـوا، از کمـی  « )1395( قایدي محمدرضاو  گلشنی، علیرضا

 .12 ، ص23سال هفتم، شماره شناختی،  هاي روان ها و مدل فصلنامه روش

 .7، جتهران ، المعارف بزرگ اسلامیدائره ،»ارادت« )1375( محمدجواد شمس و لاشیء، حسین

 .، فرانکلینتهران، المعارف فارسی مصاحب، جلد دومدائره) 1356(مصاحب، غلامحسین 

 .افزارفرهنگ معین، نرم ،معین، محمد

 .اهگنتهران، مجموعه اشعار، محمد فتحی، چاپ چهارم، ) 1395(منزوي، حسین 

 .نیلوفرتهران، سعدي، چاپ ششم،  )1396( موحد، ضیاء

 تهـران،  مجنون، حسن وحید دستگردي، چـاپ دوم،  لیلی و )1379( الیاس گنجوي، ابومحمد امیظن

 .سوره مهر

 .علمیتهران، دیوان، محمد درویش، چاپ پنجم،  )1371( الدین محمدوحشی بافقی، کمال

زاده امیري، چاپ الارتحلیل محتوا در علوم اجتماعی و انسانی، ترجمه نادر س )1380( هولستی، ال آر

 .مه طباطباییدانشگاه علاتهران، دوم، 
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  هاي شاعران قرن ششم هجريهنر در سروده

  *حیدري مرتضی

  

خراج اسـت  شناسی مفهومی بهمبانی معنی گرفتن از

شعر قرن ششـم پرداختـه و بـا     براي مفهوم هنر در

شناسی مفهـومی،  براي معنیشده  هاي شناسانده

 آورده انی و ادبـی روي هاي زبپژوهش شناسی آنها در

مؤلفّـه،   هـر  بسـته بـا  هـاي هـم  حوزه هاي معنایی در

 بـه  هاي شاعران قرن ششمسروده معنایی گوناگون براي مفهوم هنر در

شناسـی،  هاي معنایی زبان ادبی، حکمت عملی، مدح، زیبایی

شناسـی،  شناسـی، جـانور  خوي، نقد اجتماعی، جنگ، انسان

 هـایی هسـتند کـه بـه    شناسی، عرفان و عشق حـوزه 

حـوزة   در. انـد هاي معنایی مفهوم هنـر را دربرگرفتـه  

عارة کنـایی  اسـت  هـاي تشـبیه و  رشناختی با ابزاهاي متنوع هستی

حـوزة معنـایی مـدح، هنـر ویژگـی       در. انـد گرفته

آمده در هاي گردمؤلفّه. استشده  برابر وي گزارش

گفتمــان  ســاز زمینــهشــعر قــرن ششــم  دهــد مــی

هـاي گونـاگونی    حوزة معنایی صناعت نیز از فنون و حرفه

ــردي و اجتمــاعی در ــایی اخــلاق و  خصــایل ف حــوزة معن

کـامروایی شـاعران قـرن ششـم از هنـر خـویش، حـوزة        

                                                 
  Mortezaheydari.58@gmail.com               دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه پیام نور      

 

هنر در سروده یمفهوم عناصر تحلیل

   چکیده

گرفتن ازيیار پژوهش نویسنده بااین در 

براي مفهوم هنر درشده دارهاي معنایی نشانمؤلفّه

هاي شناساندهنگاهی انتقادي و ویرایشی به سازه

شناسی آنها درها و کاربردسازه به بازبینی این

هاي معنایی دربندي مؤلفّهاز دسته پس. است

معنایی گوناگون براي مفهوم هنر در حوزة پانزده

هاي معنایی زبان ادبی، حکمت عملی، مدح، زیباییحوزه. است آمده دست

خوي، نقد اجتماعی، جنگ، انسانولاق و خلُقصناعت، اخ

شناسی، عرفان و عشق حـوزه بومشناسی، زیستدین، کیهان

هاي معنایی مفهوم هنـر را دربرگرفتـه  ترتیبِ گستردگیِ دامنه، مؤلفّه

هاي متنوع هستیزبان ادبی، پدیدار

گرفته سازي شاعرانه قرارکارمایۀ تصویر

برابر وي گزارش توان درممدوح، بازبستۀ وي و نا

مــی شناســی نشــانحــوزة زیبــایی

حوزة معنایی صناعت نیز از فنون و حرفه. است بوده شناسی زیبایی

ــردي و اجتمــاعی در. اســت شــده برســاخته خصــایل ف

کـامروایی شـاعران قـرن ششـم از هنـر خـویش، حـوزة        نا. اندآمده وخوي گرد خلُق

دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه پیام نور      * 
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جنگی نیـز   ابزار جنگاوري و ویژگی. است کردهگذاريمعنایی نقد اجتماعی را مفهوم

شناسـی   حـوزة انسـان   هنـر همچنـین در  . اسـت شده  گذاريبراي مفهوم هنر نشانه

 وجود این، ویژگی جانوران گوناگون نیـز دانسـته   و باشده  اي انسانی برشمردهملکَه

 گـذاري داريِ دین نیز براي هنـر مفهـوم  شناسی و دین و لازمۀ نشانخدا. استشده 

هـاي  مؤلفّـه  و باشده  هنر ویژگی جهان و اجرام کیهانی گزارش سرانجام. استشده 

هاي پژوهش یافته. استشده  دارشناسی، عرفان و عشق مفهومبوممتفردّي از زیست

فراگیـر و   مفهـومی بسـیار   شـده،  دهد هنر در چهارچوب مطالعـاتی اشـاره  مینشان

   .هاي متعارف امروز داردخلاف پنداشت

  

هـاي معنـایی،   شناسـی مفهـومی، مؤلّفـه   شناسی، معنـی معنی: يهاي کلید واژه

  .مفهوم هنر، شعر قرن ششم
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  کلّیات پژوهش 

  مقدمه 

رِي «آثــار  مــیلادي در 1972ســال  کــه از اســت ايشناســی مفهــومی نظریــهمعنــی

: 1384صـفوي،  ( اسـت  تکامـل بـوده   و تحول هاي پایانی قرن بیستم درسال تا 1»جکندوف

هـاي واژگـانیِ زبـان،    مطالعۀ مفهوم واحد ها دررویکرد ترینکاربردي یکی از. )102 - 103

هـاي  مؤلّفـه  آوردن ایـن و گـرد  3هـاي معنـایی  مؤلّفه پایۀ طرح بر 2شناسیرویکرد مفهوم

   .است بسته با آنهاهم 4هاي معناییِمعنایی در حوزه

دیربـاز دربـارة آن    فلسفۀ هنر بوده و از مفاهیم علوم انسانی و ترینبنیادي مفهوم هنر از

دانـد و مهـارت را بـه    افلاطون هنر را صناعت و مهـارت مـی  . استشده  گوو تفصیل گفتبه

 ,Plato, 1997: Sophist, 265 – 266; Statesman( کنـد مـی کار بخشومهارت ساختن و کسب

299 d, e( .پایۀ آنها حقیقت با تأیید و  برداند که هاي شناخت میاز گونه ارسطو هنر را یکی

 Aristotle, 1995: Nicomachean Ethics, Book( نمایـد می جان آدمی روي ها برتکذیب چیز

VI, 1139b, par. 3, p. 3862( .هـا و  حرفـه  هـاي زیبـا و  هاي میان هنـر در قرون وسطی، مرز

 ریـزي هـاي زیبـا پـی   نرشد و در دوران رنسانس، نظام ه ترهنرهاي کاربردي، اندکی متمایز

و  5ماننـد دیـدرو  (المعـارف  هسـرانجام در قـرن هجـدهم، نویسـندگان فرانسـوي دایـر      . شد

 گفتمان هنـر در . )125: 1391سوانه، ( کردند ، علم، هنر و حرفه را از یکدیگر تفکیک)6دالامبر

  .است هنر بوده مپردازان و فیلسوفانِ بنِاظریههاي نزبان فارسی، گفتمانی برگرفته از اندیشه

  

   مسئلهبیان 

واژة هنـر در  از آراي اندیشمندان اَنیرانی بـوده و   دریافتی ،زبان فارسی مفهوم هنر در

پنـداري مفهـوم   آسان سو ویک ایران از سنجیِ علمی درپردازي و نظریهمایگی نظریه تُهی

لعـۀ مفهـوم هنـر در    سوي دیگر، انگیزشی بایسته بـراي مطا  هنر در متون ادب فارسی از

                                                 
1. Ray Jackendoff  
2. conceptology 
3. semantic features 
4. semantic features 
5. Denis Diderot  
6. Jean le Rond d'Alembert 
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اي گیري از نظریـه روي بهرهاز همین. است نکرده ادبیات فارسی ایجاد و زبان میراثکُهن

کـه   اسـت  موضـوعی  ،کاربردي براي مطالعۀ مفهوم هنر در متون زبان و ادبیـات فارسـی  

  . کندمی هاي متعددي را ایجاب پژوهش

  

  نوع، روش و چهارچوب نظري پژوهش 

مطالعــۀ فراگیــر آراي  از ســتار مــاهیتی بنیــادي و کــاربردي دارد؛ زیــرا پــسج ایــن

هـاي  رویکـرد طـرح مؤلّفـه    شناسی مفهومی بـا معنی شناسان ایرانی و اَنیرانی دربارة زبان

 و بـا شـده   آوريگـرد  اي کاربرديسامانه شناسی دررویکرد مفهوم هاي اینمعنایی، بنیاد

 و هـاي شـاعران قـرن ششـم بررسـی     سـروده  یکرد، مفهوم هنر دررو گرفتن از این یاري

 هاي شاعران قـرن ششـم هجـري   چهارچوب مطالعاتی پژوهش سروده. استشده  ارزیابی

هاي شـاخص قـرن ششـم هجـري بـراي جامعـۀ       ها و منظومهروي دیوان همین از ؛است

شبکۀ روابط  ها واژة هنر درآن شاعران که در ابیاتی از. اند شده گیريآماري پژوهش، نمونه

پیکرة پـژوهش نیـز بـراي بـازنمودن      در. اند شده ، همگی مطالعهاست گرفتهمفهومی قرار

 دیگـر از  انـد و بـه برخـی    شـده  هاي نیازمند گزارش ارزیابیروش تحلیلی نویسنده، بیت

بـراي  شـده  اجخراسـت  هاي معناییسرانجام همۀ مؤلّفه. استشده  داده ها تنها ارجاعبیت

 و دیـوان  شاعر و پـانزده  رفته، هشتهم رويِ. اندشده نما ارائهجدولی تمام مفهوم هنر در

، پـارامتر  )گنج نظامی نامه در پنجنامه و شرفتفکیک اقبال با(منظومۀ قرن ششم هجري 

  .اندگرفته پژوهش قرار و آمارة این

  

  پیشینۀ پژوهش

اي هـاي نظـري گسسـته   هاي معنایی، داراي بنیادیۀ مؤلّفهپا شناسی مفهومی برمعنی

بـرداري  و تاکنون پیکرة منسجمی بـراي بهـره   است شناسان ایرانی و جهانیدر آراي زبان

شده ن ادبیات فارسی چندان مطالعه و متون زبان مفهوم هنر نیز در. است کاربردي نیافته

 ، بـا »هنـر  و شـعر «خـانلري در کتـاب   و ناتل) ذیل سرواژة هنر(نامه و تنها دهخدا در لغت

که طرحی براي مطالعـۀ  آنبی- هنر را از هایی از متون ادب فارسی مفاهیمیآوردن شاهد

 ذیل هنـر؛ ناتـل  : 1387دهخدا، (اند نگرانه شناساندهرویکردي کُل با -باشند مفهوم هنر داشته

  .)34-33: 1345خانلري، 
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  ضرورت پژوهش و اهمیت

هاي طرح مؤلّفه شناسی مفهومی باهاي معنیپژوهش در شناساندن بنیاد ایناهمیت 

سـامانۀ نظـري    ایننهادن روشِ کاربرديِ هاي نظري و پیشبنیاد بندي اینمعنایی، دسته

متـون   همچنین بازنمودن مفهوم هنـر در . است پژوهیمفهوم ترویج آن در و براي توسعه

 از. اسـت  جسـتار  ضـرورت و هـدف ایـن    پذیر دیگـر روشی سنجش منظوم قرن ششم به

شناسی مفهومی و مطالعـات هنـر   دانش معنی اي درجایگاه ویژه پژوهش روي، این همین

   .تواند داشته باشد می

  

  )1(تبیین چهارچوب نظري پژوهش

  شناسیشناسی مفهومهاي نظریۀ معنیبنیاد

پایۀ آنهـا ارزش   که بر است شاخصۀ بنیادین شناسی مفهومی داراي چهارنظریۀ معنی

هـاي کـاربردي   گانـۀ نظـري ابـزار   هـاي چهـار  بنیان این. کندمی مطالعاتی کاربردي پیدا

   :سازد می سودمندي را فراهم

 1مؤلّفۀ معنایی

 2که سـازة معنـایی   است واژه گر از معناي یکعنصر تبیین کمینه یک«مؤلّفۀ معنایی 

و  »مؤنّـث «، »جـوان «هـایی ماننـد   بـا مؤلّفـه   »دختـر «شود؛ براي نمونـه واژة  یم نامیده نیز

 یل مؤلّفـۀ معنـایی یـک واژه، تجزیـه    تحل. )Crystal, 2008: 427( »شودمی تحلیل »انسان«

؛ Leech, 1985: 89(. اسـت  هـاي معنـایی سـازندة آن   مؤلّفـه واژه بـه ریـز   شدن مفهوم آن

Bussmann, 2006: 219 – 220 Lyons, 1995: 116;( .» هـاي   تحلیل مفاهیم از طریق مؤلّفـه

 3يهـا هاي معناییِ یک مفهـوم را نشـان  مؤلفه. ... شودمی اي نامیدهمعنایی، تحلیل مؤلّفه

هـاي   هـاي معنـایی، صـفات و ویژگـی    مؤلّفـه . )112: 1384صـفوي،  ( »نامنـد آن مفهوم مـی 

. شـوند مـی  نباطاسـت  زبـانی بـرون  ازبانی ی ـها هستند که از بافت درونها و مفهوممصداق

 در شناسـان  مندي را براي زبـان هاي سیستماتیک و سودابزار«اساس  اي، درتحلیل مؤلّفه

 :Lyons, 1995( »کنـد  می ها، فراهممیان واژگان زبانشده  بازنمودن روابط مفهومیِ برقرار

                                                 
1. semantic feature   
2. semantic component 
3. marks 
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 برخی«داشت که  چشم باید پیش درگشا را نکتۀ بسیار کار اي اینتحلیل مؤلّفه در. )114

چیـز   دهند که میـان دو می ارجاع به روابطی... اند؛ یعنی محمول دو موضعی... ها واژه از

هاي مفهـومی  مندي رابطههاي مفهومی باید گزارشی از جهتتجزیۀ مؤلّفه. ... است برقرار

دادن نشـان  بـراي کنـد کـه   مـی  لاینز سپس تأکیـد ). Lyons, 1995: 113( »باشد را داشته

مراتبـی  از شناسـاندن سـاختاري سلسـله    معناي مشـخّص نـاگزیر  هايِ داراي مفهوم واژه

 :Lyons, 1995( هـا باشـد  اي جملـه دهندة ساخت نحوي محتواي گـزاره هستیم که نشان

آینـد؛ بـراي نمونـه همـۀ     می حوزة معنایی گرد هاي معنایی در یکمجموعۀ مؤلّفه. )113

که همگون  »دختر/پسر«و  »مرد/زن«هاي واژهاز مفهوم جفتشده  عنایی تجزیههاي ممؤلّفه

  . )Leech, 1985: 89( گیرندمی جاي »نژاد انسان«حوزة معنایی  هم نیستند، در

  1حوزة معنایی

هـا و مفـاهیم   هـاي برآمـده از مصـداق   طبقـه از مؤلّفـه   ترینهاي معنایی، کلانحوزه

یـک فرهنـگ و زبـان،     گونـاگون از معـانی و مفـاهیم را در   هستند که ساحات شـناختیِ  

بنـدي  آوري و دسـته گـرد  .)51: 1384، صـفوي،  Crystal, 2008: 429( کننـد مـی  بندي دسته

هـايِ جهـانی بیشـتري    هايِ بومیِ کمتر و مؤلّفـه یک سیستم فراگیر که مؤلّفه مفاهیم در

شـده   شناسی شـناختی ذهن و زباندر فلسفۀ شده  هاي شناختهدارد، طرحی براي نظریه

  )Lakoff, 1987: 68, 134; Searle, 1983: 12 – 13, 42; Searle, 1979: 142 – 143(.)2( است

  2شرایط لازم و کافی

 شناسـی شناسی فلسـفی و هـم در معنـی   هم در معنی »شرایط لازم و کافی«اصطلاح 

شـود کـه    می طی گفتهشرای شناسی فلسفی به مجموعهدر معنی. شودمی منطقی بررسی

زم و کـافی مجموعـۀ   تـر، شـرایط لا  زبـانِ سـاده   بـه . دارد مفهوم کاربرد براي توصیف هر

قـی  شناسـی منط در معنـی . نماینـد مـی  که براي درك یک مفهوم بایسته است لاعاتیاط

طریـق آن مصـداقِ مشخّصـی را در     کـه از  اسـت  لاعاتیشرایط لازم و کافی، مجموعۀ اط

اي شـرایطی از قاعـده   نگرش براي تعیین چنـین  در این. داد تشخیص توانجهان خارج ب

  :شود می فادهاست )1(نظیر 

                                                 
1. semantic field 
2. necessary and sufficient conditions 
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)1 (X اگر و فقط اگر است مرد ،Y  باشـد :Y  ؛ اسـت  انسـانY  ّ؛ اسـت  مـذکرY  بـالغ 

  .است

، اسـت  چه انسان، مذکّر و بـالغ باید انسان، مذکّر و بالغ باشد و آن »مرد«ترتیب به این

مصداق لازم  مفهوم، یا تشخیص یک مجموعۀ شرایطی که براي توصیف یک. است »مرد«

، اسـت  شرط یا شرایطی که براي تعیین تقابل نیـاز  اند و آن»شرایط لازم«شوند، می یتلقّ

 »بـودن  بـالغ «و  »بـودن  مذکّر«، »بودنانسان«آیند؛ براي نمونه، می شمار به »شرایط کافی«

 »زن«از مفهـوم   »مـرد «، ولی بـراي ایـن کـه مفهـوم     است شرایط لازم »مرد«براي مفهوم 

  .)63-62: 1384صفوي، ( است شرط کافی »بودن مذکّر«گردد،  متمایز

  نشانیداري و بینشان

  گونـه  داراي چنـد (دار جایگاه نشان زوج متقابل را در نشانی اجزاي یک داري و بینشان

گفتـۀ   بـه . )Bussmann, 2006: 722( کنـد می ارزیابی) ايلفّهمؤ بدون هیچ(نشان و بی) مؤلفّه

 دوواژة متقابل، یکی از آنها براي پرسش و صحبت دربـارة مفهـوم هـر    گاه میان دوهر ،پالمر

. رود مـی  شـمار  دار بـه نشان و دیگـري نسـبت بـه آن نشـان    رود، واژة مذکور بی کارواژه به

نسـبت بـه    »مـرغ «دهد که مفهوم می نشان »داريمرغ« یا »مرغپلو«هاي رایجی مانند ترکیب

اي واژه آن«: گویـد  می 1لیکاف. )123- 121: 1390صفوي، ( است رفته کار به نشانبی »خروس«

: 1ج 1395لیکـاف،  ( »رود مـی  کار هاي خنثی بهنمایاند در بافتاي شناخت را میکه وجه پایه

شـدة  انگاشـته  پـیش  هاي از شناسه( زبانیا بافت بروننشانیِ مفاهیم، بداري و بینشان. )117

 مشـخّص ) زنجیرة سخن روابط واحدهاي زبانی در(زبانی و بافت درون) فرهنگی و اجتماعی

در بافـت فرهنگـی و   ] رفـتن  دانشگاه ±[مؤلفّۀ  با »آموز دانش«و  »دانشجو«هاي واژه. شودمی

  .شوندیم شناختهیکدیگر باز اجتماعی زبان فارسی از

 
  شناسی مفهومیهاي روابط مفهومی در معنیگونه

گشـاي  منـدي روابـط مفهـومی کـار    دادن جهـت شـد کـه نشـان    پیش از ایـن گفتـه  

نیسـت و   هـاي زبـانی یکسـان   میان واحـد شده  روابط تنیده. است شناسی مفهومی معنی

  .کنندمی انهاي مختلفی معانی و مفاهیم گوناگونی را نمایشیوه واژگان یک زبان به

                                                 
1. George Lakoff 
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  1شمول معنایی 

اي کنـد و رابطـه  مـی  تـر مـرتبط  شمول معنـایی مفـاهیم خـاص را بـا مفـاهیم عـام      

اي کـه یـک واژة   گونـه ؛ بـه اسـت  مراتبی میان واژگان داراي شمول معنایی برقرار سلسله

 Crystal, 2008: 233( شمول مفهـومی دیگـر باشـد    اي دیگر زیرتواند در مرتبه شامل، می

;Brown, 2005: 666(.  

  2واژگیجزء

یـا   »ماشین«و  »چرخ«دهد؛ مانند می واژگی رابطۀ میان جزئیات و کلیّات را نشانجزء

  .)42-41: 1384صفوي، ؛ :Brown, 2005 666؛ Crystal, 2008: 302( »زانو«و  »پا«

  3واژگیعضو

نسبت بـه  ، است مجموعه اي را که عضوي از یکواژگی رابطۀ مفهومی میان واژهعضو

را  »درخـت «توان رابطۀ مفهومی میـان واژة عضـو   باره می این در .نمایاندمجموعه می آن

  . )76 -75: 1384صفوي، ( آورد نمونه »جنگل«نسبت به واژة مجموعۀ 

  واژگیواحد

  هاي نما و هستههايِ پیشینِ اندازهکه میان واحد است اي مفهومیواژگی رابطهواحد

؛ بـراي  )318-317: 1384ورد، ؛ فرشـید 225 - 227: 1393زاده، طبیـب (شـود  یم ـ اسمی برقـرار 

  ... .و  »هواپیما«و  »فروند«، »کبابچلو« و »پرس«، »گُل«و  »دسته«نمونه 

حالـت   واژگـی مؤلفّـۀ معنـایی آن   واژگـی و واحـد  واژگـی، عضـو  در شمول معنـایی، جـزء  

. )154: 1ج ،1395لیکـاف،  ( شـوند را مـی گ ـگروه، هـم که در آن همۀ اعضاي یک است اي مرکزي

 یـا چنـد   هـا در یـک  اشـتراك مجموعـه  . اسـت  بنابراین مؤلفّۀ معنایی جامع اعضاي مجموعه

فصـل   ایـن . شـود مـی  ، ممکـن اسـت شده  نسبتی میان همۀ اعضا توزیع ویژگی فراگیر که به

   .)Lyons, 1995: 111( ودرمی شمار ها بهمشترك مفهومی، مؤلفّۀ معناییِ پایه براي مجموعه

  4معناییچند

 کنـد کـه معـانی متفـاوتی دارد    مـی  معنایی به یک واحد واژگانی اشـاره اصطلاح چند

)Crystal, 2008: 373 - 374( . اولمان)Stephen Ullmann (زمـانی   هاي همگوید، تغییرمی

                                                 
1. meronymy  
2. member-collection 
3. portion-mass 
4. polysemy 
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 ,Ullmann( اننـد ممـی  معنایی، دوشادوش یکدیگر، زندهشکل چند ها بهزمانیِ معنیو در

 »پذیري از زبان بیگانـه تأثیر«و  »آفرینیهنر«، »کاربرد ویژه«، »انتقال در کاربرد«. )37 :1963

 - 47: 1384صفوي، (اند معنایی برشمردهدادن چندپایۀ آراي اولمان، دلایلی براي روي را بر

چنـدمعنایی نیـز    ي ازاگونه. )193: 1ج ،1395؛ لیکاف و جانسون، 117 -111: 1390؛ صفوي، 45

که  دهد؛ براي نمونه هنگامی می هاي معنایی رويشدگی مؤلّفهشود که با خنثیمی دیده

 شـود، مفهـوم عـام انسـان را پیـدا      می تُهی] مذکّر -[و ] بلوغ -[هاي مؤلّفه از »مرد«واژة 

بافـت سـخن،    معنا درواژة چند یک ازشده  هاستمفاهیم خو) Leech, 1985: 90(.)3( کند می

  .روندمی شمار واژه به هاي آنمؤلّفه

  1معناییهم

دهـد  مـی  واژه که تلفظّ یا املاي یکسان دارند، رويتقریب میان دو یا چندمعنایی بههم

)Leech, 1985: 227 ؛Ullmann, 1963: 37( .معنا داراي یک یا چنـد معنایی، واژگان همدر هم 

، »رشـدیافته «و ) دربـارة انسـان  ( »بـالغ «هاي راي نمونه واژهمؤلفّۀ معنایی مشترك هستند؛ ب

 :leech, 1985( معنـایی هسـتند  داراي مرز هـم ] بالغ[+ و ] انسان[+ هاي مؤلفّه ترتیب در به

معنـایی  ، هـم )Lyons, 1995: 61( 2معنـایی مطلـق  هاي هممعنایی داراي گونهرابطۀ هم. )90

 4معنایی تحلیلـی ، هم)109 - 108: 1390فوي، ؛ ص125- 124: 1384صفوي، ( 3بافت مقید
صـفوي،  (

ــایی هــمو ) 109: 1390؛ صــفوي، 125: 1384صــفوي، ( 5معنــایی ضــمنی، هــم)125: 1384 معن

 .است )Lyons, 1995: 60( 6تقریبی

  7تقابل معنایی

ماننـد  (هـاي کیفـیِ   یـا تفـاوت  ) زیاد /مانند کم(هاي کمی دادن تفاوتتقابل براي نشان

چـه  اگـر . رودمـی  کـار  واژگان به حوزة ادراکی و شناختی آن در واژگانِ زبان) هسفید و سیا

، اسـت  بودنِ معنیِ واژگـانِ قاموسـی  اي براي تبیین متقابل شده  اصطلاح فنیّ پذیرفته 8تضاد

. )Lyons, 1996,Vol 1: 271, 274( تري داردمقایسه با اصطلاح تقابل کاربرد غیردِقیق ولی در

                                                 
1. synonymy 
2. absolute synonymy 
3. context-dependent synonymy 
4. analytic synonymy 
5. implicational synonymy 
6. near synonymy 
7. semantic opposition 
8. antonymy  
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1تقابـل جهتـی   هـاي گونهنایی را بهتقابل مع
 )Lyons, 1996,Vol 1: 281( سـویه ، تقابـل دو /

 4، تقابـل ضـمنی  )37 -36: 1384صـفوي،  ( 3تقابـل صـوري  ) 4(، 2متقارن
، تقابـل  )37: همـان (

 5مدرج
)Lyons, 1996. Vol. 1: 271 134: 1. ج ،1395لیکاف، ؛(ل6، تقابل مکم )Lyons, 1996. 

Vol. 1: 279 - 280( 7تضاد/ تقابل کامل و )اندکردهبخش )5.  

که واژگـان   است وجه ممیزي گونۀ تقابل، آن روابط مفهومی از هاي معنایی درمؤلّفه

، »شـوهر «بـراي  ] مـذکّر [+ کند؛ براي نمونه مؤلّفۀ معنایی می یکدیگر متمایز متقابل را از

  .رودمی شمار ومی به، نشانۀ مفارِق مفه»شوهر«و  »زن«تقابل مکمل میان  در

  8تباین معنایی

حـوزة معنـایی    مجموعه از یـک  قلمرو عناصر یک که در است ايتباین معنایی رابطه

در تقابـل جهتـی بـا     »غـرب / شـرق «، یـا  »جنوب/ شمال«هاي متباین واژه. شودمی برقرار

 9متقـاطر را در مقولۀ تبـاین  } پیش/پس/استر/چپ{هاي متباینی مانند گروه. یکدیگرند

} جمعـه / .../ شـنبه یک/ شنبه{هایی چون گروه را براي 10کرد و تباین خطی بررسی باید

تبـاین  . )121-120: 1390صـفوي،  ( ندارند تقابل با یکدیگر قرار کرد که اعضاي آن درلحاظ

وعۀ متباین بـه  مهاي مجپایۀ متقابل بودن یا نبودن عضو نخست و پایانیِ واژه خطی را بر

 ,Leech؛ 121-120: 1390صفوي، ( کردبخش توانمی \و تباین مدور 11ونۀ تباین ردیفیگدو

1985: 103 ;Malmkjær, 2002: 341(.  

توانند مؤلفّۀ حوزة معنایی می یک رابطۀ مفهومی تباین معنایی، واژگان متباین در در

بـراي  ] بـودن  زرد+ [و ] بـودن  سـبز [+ هاي مؤلّفه مفهوم باشند؛ براي نمونه معناییِ یک

   .دار هستندو نشانشده  هایی شناختهمؤلّفه» برگ«مفهوم 

                                                 
1. directional opposition 
2. symmetrical opposition 
3. connotational opposition 
4. gradable opposition  
5. complementary opposition 
6. complete opposition/ antonymy 
7. semantic contrast  
8. antipodal contrast 
9. orthogonal contrast  
10. serial contrast  
11. cyclical contrast 
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  هاي شاعران قرن ششمهاي معنایی واژة هنر در سرودهبررسی مؤلّفه

  قوامی رازي

  در همه سطح زمین چون هنر خامۀ تو -
  

  آور نیسـت گهـر و آتـش آب  باد خاکی  
  

  )13: 1334قوامی رازي، (    

 طرف و اظهار گله و طلب صـله برگزیـده  مدح امیري صاحب اي دریدهقص بیت بالا از

 ویژگـی قلـم وي برشـمرده    »خامۀ ممدوح«همنشینی و رابطۀ التزام با  هنر در. استشده 

نیـز در   »لاینـز «. اسـت شده  داربراي هنر نشان] لازم قلم ممدوح[+ و مؤلّفۀ معنایی شده 

اي ها و محتـواي گـزاره  ساخت نحوي جمله تزام دراي خود از رابطۀ الروش تحلیل مؤلّفه

  .)Lyons, 1995: 113( است برده آنها سود

را ] گونگی نقش[+ ، )4: 1334قوامی رازي، (را در ] ویژگی ممدوح[+ هاي معنایی مؤلّفه(

[+ و  )41: همـان (را در ] سـیرتی خوب[+ ، )40: همان(را در ] کمالوفضل[+ ، )26: همان(در 

  .)ببینید )163: همان(را در ] خانهکتبمانند 

 معزّيامیر

ــدیع  -   گــر عــالم هنــر ز بهــاري شــود ب
  

 ـزیبا     عـالم بهـار نیسـت   ه تر از رخ تو ب
  

  )92: 1318معزّي، (    

حوزة زبان ادبـی بـه    که در آن هنر با کاربرد هنري زبان، در است ترکیبی »عالم هنر«

 ـ   کـه مـی  شـده   عالمَی تشبیه [+ بنـابراین، مؤلّفـۀ معنـایی    . دیع شـود توانـد بـا بهـاري ب

  .استشده  براي هنر برقرار] گونگی عالَم

  را خداي هنر داد و بخت نیکو شاها ت -
  

  زیـرا کـه بخـت نیـک بـود مایـۀ هنـر         
  

  )214: همان(    

و شـده   رابطۀ التزام مسبب و برآمده از دهش خداي دانسـته  مصرع نخست هنر با در

مصـرع دوم،   در. اسـت شده  براي مفهوم هنر شناسانده] بودن اداديخد[+ مؤلّفۀ معنایی 

شـود کـه داراي   مـی  دیـده  »اسـت  بخت نیک مایۀ هنـر «ساخت سخن جملۀ ژرف نیز در
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. ».اسـت  مایۀ هنر بخت نیک«: است )296: 1393مهند و دیگران، راسخ( 1گشتاري حافظ معنی

  .استشده  ي هنر برقراربرا] گرفتن از بخت نیکمایه[+ مؤلّفۀ معنایی 

  چو دین و عقل و هنر داد شاه عـالم را  -
  

  عالم اندر ازو تازه کـرد فـتح و ظفـر   ه ب  
  

  )277: همان(    

 برچیـده  شـده،  سـروده  »دست ملکشـاه ه در فتح سمرقند ب«اي که  قصیده این بیت از

، }و هنـر  دیـن، عقـل  {خداداديِ ممدوح، هاي  ویژگی از مجموعۀ متباینی در. استشده 

گونـۀ  از(هـاي داراي تبـاین خطّـی    براي عضـو ] ویژگی خدادادي ممدوح[+ مؤلّفۀ جامعِ 

  .است گرفته مؤلفّه بهره این و مفهوم هنر نیز ازشده  دارمجموعه نشان این) مدور

  بی دانـش و هنـر نتـوان ملـک یـافتن      -
  

  کس ندهد ملـک رایگـان   یچه دولت به  
  

  )527: همان(    

 لازمـۀ ملـک  [+ مؤلفّۀ معنـایی   و باشده  یافتن دانستهرابطۀ التزام مسبب ملک اهنر ب

  .استشده  دارنشان] یافتن

[+ ، )35: همان(را در ] دانش[+ ، )18: همان(را در ] ماننديانسان[+ هاي معنایی مؤلّفه(

را ] یافتن ملک مسبب سامان[+ و ] مسبب آرایش دهر[+ ، )39: همان(را در ] دانش دینی

، )79: همـان (را در ] بـودن آفریدهخدا[+  ،)54: همان(را در  ]ویژگی ستور[+ ، )40: همان(در 

ــاوري[+  ــان(را در ] جنگ ــري[+ ، )88: هم ــی و دلی ــان(را در ] مردانگ ــد [+ ، )104: هم مانن

 [+، )137: همــان(را در ] ویژگــی ممــدوح[+ ، )111: همــان(را در ] موجــودي داراي چشــم

سـان تخـم   بـه [+ ، )176: همان(را در ] مداراورِفق[+ ، )جاهمان(را در ] مسبب نامداري مرد

، )205: همـان (را در ] یافتن اسباب شاهیمسبب سامان[+ ، )189: همان(را در ] کاريکشت

[+  ،)225: همـان (را در ] نامـۀ ممـدوح   و نـام  برآمـدن از [+ و ] برآمدن از نـام ممـدوح  [+ 

] لازم طبع ممـدوح [+ ، )239: همـان (را در ] گر کفایت ممدوحستایش[+ و ] مانندي انسان

شـدن بـا   دهسـتو [+ و ] شـاعري [+ ، )307: همـان (را در ] مانند اسب[+ ، )259: همان(را در 

را در ] فایـده  و مسـبب مرتبـه  [+ و ] جهـد  برآمـدن از [+ ، )385: همـان (را در ] نظم شعر

[+ ، )413: همـان (را در ] ویژگـی ممـدوح  [+ و ] دن از آفرینش یزدانبرآم[+ ، )398: همان(

را ] ماننـدي بـرج [+ ، )440: همان(را در ] مانند جامه[+ ، )418: همان(را در ] ویژگی ممدوح

                                                 
1. meaning preserving transformation 
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لازمـۀ  [+ و ] مملکت و سپاه و مسبب داشتن گنج[+ ، )511: 1393مهند و دیگران، راسخ(در 

[+ ، )667: همــان(را در ] گــوهر ممــدوح برآمــدن از[+ ، )642: همــان(را در ] شــدنکــامران

  .)ببینید )755: همان(را در ] ماننديسرو[+ و  )739: همان(را در ] داشتنجمال

  سوزنی سمرقندي

ــر دل او   - ــر ب ــاب هن ــوي ارب ــر و آه   هن
  

  شد پدیدار از آنگونه کـه شـیر از آهـو     
  

  )78: 1338سوزنی سمرقندي، (    

] نقصـی بی و کمال[+ گرفته و مؤلّفۀ معنایی  قرار) عیب(= مل با آهو تقابل کا هنر در

  .استشده  گذارينشانه تقابل شرط کافی و ممیز این

  اهــل هنــر عــاجزشــده  ز امتحــان تــو -
  

  تـو عـاجزي و ممتحنـی   ه هنر نموده ب  
  

  )350: همان(    

مصرع  در. استشده  دارمؤلّفۀ معنایی مشخّصی نشان مصرع نخست مفهوم هنر با در

و  شـده  برابر ممدوح مانند زده درکاربرد هنري زبان به انسانی عاجز و محنت دوم، هنر با

 1سـاخت  ژرف همچنـین در . استشده  داربراي هنر نشان] گونگیانسان[+ مؤلّفۀ معنایی 

 شـود کـه مسـند و مؤلّفـۀ    مـی  دیده »است برابر تو عاجز و ممتحن هنر در«سخن جملۀ 

سـاخت  ژرف«. استشده  براي هنر برقرار] برابر ممدوح ممتحنی در و عاجزي[+ معنایی 

بـر   افـزون . )220: 1393مهنـد و دیگـران،   راسـخ ( »اسـت  در واقع نمود نحوي انتزاعی جملـه 

روابـط دسـتوري موجـود در    ... کـه در تعبیـر معنـایی نقشـی بـر عهـده دارد      « 2روساخت

. )152: 1390چامسـکی،  ( »کننـد تند که معنی را تعیین مـی هایی هسساخت نیز همان ژرف

ولی نـه در سـطوح   (داراي بیش از یک تفسیرند و در سطح گشتاري «هاي گشتاري جمله

سـاخت روابـط دسـتوري    ژرف«. )139: 1374مسـکی،  وچ( »گانه دارنـد بازنمودي چند) دیگر

   .)157: 1390چامسکی، ( »دهددست میو جز آن را به 4، تغییر3اسناد

[+ ، )100: 1338ســوزنی ســمرقندي، (را در ] ویژگــی ممــدوح[+ هــاي معنــایی مؤلّفــه(

و ] ویژگـی ممـدوح  [+ ، )162: همـان (را در ] گونگیسرو[+  ،)161: همان(را در ] گونگی گنج

                                                 
1. deep structure 
2. surface structure  
3. predication 
4. modification 
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تنهـا بـراي   [+ و ] گـونگی مرکـب [+ ، )167: 1338سـوزنی سـمرقندي،   (را در ] لازم خداوند[+ 

[+ ، )180: همـان (را در ] شدن با ذات ممدوحینئتز[+ ، )167: همان(را در ] شدن ممدوح زین

را ] گـونگی  ملک[+ ، )211: همان(را در ] گونگیآسمان[+ ، )196: همان(را در ] ویژگی ممدوح

لازمـۀ  [+ و ] نمـودن  مسـبب فخـر  [+  ،)225: همـان (را در ] گونگیسپهر[+ ، )212: همان(در 

: همـان (را در ] گـونگی  کـان [، )228: همـان (را در ] نقصـی بـی  و مالک[+ و ] گرویدن دیگران

[+ ، )جـا همـان (را در ] بـودن  حریـف ممـدوح  [+ و  )265: همان(را در ] مسبب عزتّ[+ ، )246

 )327: همـان (را در ] گـونگی انسان[+ ، )323: همان(را در ] لازم قلم ممدوح[+ و ] گونگی بنات

  .)ببینید )491: همان(را در ] شاعري [+و ] بودنداراي فنون[+ و 

  سنایی غزنوي

  تا بود شاه فلـک را ذنـب و رأس کمـر    -
  

  تا بود مرد هنر را محل از فضل و حسب  
  

  ساله بـه گـردون شـرف   نحس همه باد بی
  

  رأس و ذنـب شده  کمر رأس و محل تو  
  

  )71: 1381سنایی، (    

که  هنگامی تا(مرتبگی ابدي ندشاعر بل. است عارة مصرّحه از خورشیداست »شاه فلک«

اهـل علـوم غریبـه    «. کندمی را براي ممدوح آرزو) گیردمی قرار خورشید در ذَنَب و رأس

اند در جهان سماوات وجود دارد کـه یکـى را رأس    گویند دو عقده که بنام عقدتان نامیده

، 1373سـجادي،  ( »که دلالت بر نحوست دارد  نامند که دلالت بر سعادات دارد و دیگر ذنب

 واژة هنر با رابطۀ التزام، مسبب فضل و حسب بـه . )310،308،304: 1357؛ مصفّی، 1995: 3ج

بـراي  ] بزرگـی = موجب حسب[+ و ] موجب فضل[+ هاي معنایی مؤلّفه. است رفته شمار

  .استشده  دارهنر نشان

  چون ذات هنر نیست در اوصاف تو عیبـی  -
  

  عمال تـو عـاري  چون فعل خرد نیست در ا  
  

  )310: 1381سنایی، (    

[+ مؤلّفـۀ  . اسـت شـده   بـه هنـر برگرفتـه   که از مشبه است شبهینداشتن عیب، وجه

  .استشده  داربراي مفهوم هنر نشان] عیبی بی

  ز آینـــــه روي را هنـــــر باشـــــد   -
  

ــر   ــد   گ ــر باش ــر از گه ــتش پ ــه پش   چ
  

  )87: 1329، همان(    
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واژة هنـر بـا   . اسـت  سـنایی ه الحقیق ـ همثنـوي حدیق ـ  پسـین از بـاز بیت و ابیات  این

 و خاصـیت [+ فایده یافته و با مؤلّفۀ معنـایی   و معنایی در بافت مقید، مفهوم خاصیت هم

  .استشده  دارنشان] فایده

ــل هنــر     - ــدي نگشــتی اه ــم خوان   عل
  

ــر       ــی بهت ــو بس ــم ت ــن عل ــل از ای   جه
  

  )317: 1329سنایی، (    

فـی الجاهـلِ یظَـنُّ    «(شـود  مـی  ارة جاهلی کـه عـالم پنداشـته   بیت را سنایی درب این

م؛ گویـا  اسـت  بـرده  کـار  تقابلی ضمنی با مفهوم هنر به ، سروده و مفهوم علم را در)»العال

بنابراین مؤلّفـۀ معنـایی   . است که میوة درخت علم است هنر را بینشی خجسته پنداشته

  . استشده  گذارين علم و هنر نشانهشرط کافی و ممیزِ میا] منديبینش[+ 

  پـــروربـــر در قصـــر شـــاه دیـــن    -
  

  از پـــی نـــام و ننـــگ و کســـب هنـــر  
  

ــو ســـنان تیـــغ ــو نیـــزه و چـ   داران چـ
  

  همـــه برجســــته و ببســـته میــــان    
  

  )504: همان(    

] بـودن  اکتسابی[+ گرفته و مؤلّفۀ معنایی  قرار »کسب«همنشینی با واژة  واژة هنر در

  . استشده  دارو انتقال معنایی برآمده از آن، براي مفهوم هنر نشان اثر مجاورت در

سنایی، (را در ] موجب زیور باطن[+ و ] سوي مردانگراییدن به[+ هاي معنایی مؤلّفه(

[+ ، )181: همــان(را در ] ویژگــی شمشــیر[+ ، )174: همــان(را در ] زیبــایی[+ ، )160: 1381

را در ] ویژگـی شـاعر  [+ ، )264: همـان (را در ] گـونگی سـپهر [+  ،)202: همـان (را در ] شعر

[+ ، )632: همـان (را در ] ویژگی شـاعر [+ ، )630: همان(را در ] ویژگی ممدوح[+ ، )294: همان(

 و فضـل [+ ، )107: همـان (را در ] دانـی سـخن [+ ، )97: 1329سنایی، (را در ] نقصیبی و کمال

را در ] ماننـدي روح[+ ، )160: همـان (را در ] اسـب  ویژگی کـرةّ [+ ، )151: همان(را در ] کمال

ویژگی اهـل  [+ ، )299: همان(را در ] خداشناسی[+ ، )248: همان(را در ] دین[+ ، )229: همان(

را در ] ویژگـی  و خاصـیت [+ ، )329: همـان (را در ] کمال و فضل[+ ، )315: همـان (را در ] علم

، )390: همـان (را در ] زینت مـرد [+ ، )386: همان(در  را] حسنِ آدمی و مزیت[+ ، )360: همان(

: همـان (را در ] شـدن بـا خـرد   لزوم پاسـبانی [+ ، )454: همان(را در ] دیدگانویژگی جهان[+ 

] کمـال  و فضل[+ ، )587: همان(را در ] عدل[+ ، )578: همان(را در ] جدِ رانی بهملک[+ ، )499

: همـان (را در ] ویژگـی شـاعر  [+ ، )626: همـان (را در  ]ویژگـی ممـدوح  [+ ، )606: همان(را در 
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: همـان (را در ] مسـبب شـادي جـان   [+ ، )718: 1381سـنایی،  (را در ] سـنجی سخن[+ ، )708

  .)ببینید )742: همان(را در ] شدن نزد مردمان ارزش مسبب بی[+ و  )725

  انوري ابیوردي

  نسب شـتافت  حضرت عالیه سخن ب عالی -
  

  درگـه صـاحبقران رسـید    ههنر بصاحب  
  

  )152: 1376انوري، (    

واژة شامل و عام هنـر  . استشده  سروده »الدین ابوالحسن عمرانیمجد«مدح  بیت در این

مؤلّفـۀ   بنـابراین مفهـوم هنـر بـا    . اسـت شـده   معنایی تقریبی برابر با سخن دانستهبا هم

   .استشده  دارنشان] سخن[+ معنایی 

ــی  - ــو بـ ــان تـ ــساي زمـ ــخ نفـ   تناسـ
  

ــازي    ــر بـــ ــک را داده در هنـــ   کبـــ
  

  )477: همان(    

 از یکـی . هـایی دارد بدنی به بـدن دیگـر کـه گونـه     یعنی انتقال نفس از تناسخ نفس

؛ خـواه  اسـت  از مرگ به حیوان دیگـر  هاي تناسخ نفس، انتقال نفس از حیوانی پس گونه

 ایـن . )165: 1379سـجادي،  ( سِ آنعک ـحیوانی اخس به اشرف باشد، خواه بر انتقال از این

هنـر  . اسـت شـده   برچیـده  »ملکشـاه بـن سلطان اعظم، سـنجر «مدح  اي درقصیده بیت از

مؤلّفـۀ   شناسی بـا حوزة معنایی جانور و درشده  برابر کبک دانسته ویژگی شاخص باز در

  .استشده  شناسانده] برابر کبکویژگی شاخص باز در[+ معنایی 

 ـ  -    دسـت عشـق توسـت   ه تا دامـن دل ب
  

ــر در     ــه هنـ ــد گونـ ــتین داردآصـ   سـ
  

  )802: همان(    

 کـار  به] فایدهوخاصیت[+ مؤلّفۀ  معنا و با گونۀ بافت مقید، هنر در اي ازمعناییهم با

  .است رفته

را در ] ویژگـی ممـدوح  [+ ، 6: همـان را در ] ویژگی نظـم شـاعر  [+ هاي معنایی مؤلّفه(

[+ ، 60: همـان را در ] ویژگـی ممـدوح  [+ ، 37: همـان را در ] ویژگـی ممـدوح  [+ ، 22 :همان

 ـ[+ ، 73: همـان را در ] مانندييکو [+ ، 97: همـان را در ] اي در بـاغ سـخن  سـان شـاخه   هب

ــاعر  ــی ش ــانرا در ] ویژگ ــی [+ ، 142: هم ــویی ب ــد ش ــتمانن ــانرا در ] جف [+ ، 146: هم

را در ] وريســخن[+ ، 175: همــانرا در ] وريســخن[+ ،147: همــانرا در ] ماننــدي آفتـاب 

[+ ، 200: همــانرا در ] ویژگــی ممــدوح[+ ، 196: همــانرا در ] گــونگیســپهر[+ ، جــاهمــان
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: همـان را در ] اي مهربانسان پرورندهبه[+ ، 213: 1379سجادي، را در ] بغداد بودن در مقیم

[+ ، 225: همـان را در ] شـاعري  [+، 223: همانرا در ] شدن ممدوحمسبب معروف[+ ، 219

[+ ، 292: همـان را در ] روحذي سان انسـانی به[+ ، 290: همانرا در ] مسبب شهرت ممدوح

 از یـافتن  شرف[+ و ] لازم طبع ممدوح[+ ، 295: همانرا در ] شدن ممدوحمسبب مشهور

[+ ، 385 :همـان را در ] لازم قلم ممـدوح بـودن  [+ ، 370: همـان را در ] خدمت طبع ممدوح

را در ] جنگـاوري [+ ، 420: همـان را در ] کمـال وفضـل [+  ،398: همـان را در ] وکمال فضل

: همـان را در ] ویژگـی ممـدوح  [+ ، 432: همانرا در ] جویی بودنسان فالبه[+ ، 430: همان

سان به[+ ، 547: همـان را در ] نقصیبی و کمال[+ ، 470: همانرا در ] ماننديگوهر[+  ،461

 عـود [+ ، 653: همـان را در ] حسـن  و مزیـت [+ ، 630: همـان را در ] جودي داراي چشممو

، 655: همـان را در  ]انـدوه  و مسبب رنـج [+  و] بودناکتسابی[+ ، 654: همانرا در ] مانندي

[+ ، 742: همـان را در ] ویژگی لازم روباه و شـیر [+ ، 687: همانرا در ] نقصیبی و کمال[+ 

 سان آفتـاب به[+ و  961: همانرا در ] وريسخن[+ ، 755: همانرا در ] گرفتنشیمسبب پی

   .)ببینید 994: همانرا در ] بودن

  فلکی شروانی

  تا به هنر نژاد تو، ز آرش و جم درست شد -

  )19: 1345فلکی شروانی، (   ام و زال را ـر، تخمۀ سـده در هنـام نمانـن

رابطـۀ التـزام هنـر را لازم     برده و با کار به »ژاد ممدوحن«همنشینی با  شاعر هنر را در

مصرع نخسـت بـراي هنـر     در] بودن لازم نژاد ممدوح[+ مؤلّفۀ معنایی . است آن دانسته

 معنـا و بـا   در معنـایی در بافـت مقیـد   مصرع دوم، واژة هنر با هم در. استشده  دارنشان

  . استشده  شناخته] دلاوري[+ مؤلفّۀ 

، 39: 1345را در فلکـی شـروانی،   ] پـرداز سان شاعري دیوانبه[+ هاي معنایی ؤلّفهم(

شـدن از راي  خیـره [+ و ] گونگیانسان[+ ، جاهمانرا در ] مانند گنجوري براي ممدوح[+ 

[+ و ] گـونگی مصـحف [+ ، 75: همـان را در ] ویژگـی ممـدوح  [+ ، 50: همـان را در ] ممدوح

  .) ببینید 76: همانا در ر] شدن با طبع ممدوحسنجیده

      خاقانی شروانی

   شاعران هنر من مجوي از آنـک  از نیم -
  

ــد     ــنِ ب ــی ز آه ــد هم ــه نای ــوهر آین   گ
  

  )575: همان(    
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 ]شاعري[+ ونۀ ضمنی در بافت سخن، واژة هنر داراي مؤلّفۀ معنایی گ معنایی ازبا هم

     . استشده 

  نه نه ما را هنري نیست که گردون شکنیم -

   )711: 1345فلکی شروانی، (  م؟ـدیـر بربنـراك هنـد به فتـویشتن چنـخ 

 الـدین، سـروده  که شاعر در مرثیۀ فرزند خویش، رشید است بنديترکیب این بیت از

؛ یعنـی  اسـت  )23: 1394شـقاقی،  ( 1کـه داراي اشـتقاق صـفر    اسـت  صفتی »گردون«. است

که با پسوند یا پیشوندي درآمیزد، تغییـر مقولـۀ   ی گردنده و بدون آنمعن به است صفتی

شکستن یعنی  گردون )6(.رودمی کار به) موصوف آسمان(جاي اسمِ خود صرفی داده و به

رابطـۀ التـزام لازمـۀ     مصـرع نخسـت بـا    هنر در. شدن آسمان پیروز شکافتن آسمان و بر

] آسـمان لازمـۀ پیـروزي بـر   [+ مؤلّفـۀ معنـایی    با وشده  آسمان پنداشته یافتن بر دست

و از آسـمان   اسـت  بهره یافتـه هنري بی چنین چه شاعر خود را از؛ گراستشده  دارنشان

بنـد   کاربرد هنري زبـان بـه شـکار    مصرع دوم نیز هنر با در. است دادهساز ناله سرحیلت

حـوزة   در] گونگیفتراك[+ مؤلفّۀ  نر باو مفهوم هشده  تشبیه) فتراك(= پشت زینِ اسب 

کـه   اسـت  شکستهرثاي فرزند خویش دل شاعر چنان در. استشده  زبان ادبی شناسانده

   !بیند، نه هنرمندخویشتن را درآویخته از هنر می

را در ] جنـگ [+ ، 110: 1375خاقـانی،  را در ] نقصـی بـی  و کمال[+ هاي معنایی مؤلّفه(

را ] مادر مانند طفلی بی[+ ، 362: همانرا در )] جوییستیزه(=  زمۀ معرکهلا[+ ، 214: همان

: همـان را در ] کمـال  و فضـل [+  ،443: همـان را در ] ویژگی زنبور و مـور [+ ، 407: هماندر 

[+ ، 517: همـان را در ] اي آسـمانی سـان الهـه  به[+ ، 501: همانرا در ] گونگیسرو[+ ، 464

را ] گـونگی چراغ[+ ، 556: همانرا در ] کمال و فضل[+ ، 518: همانرا در ] رواسان فرمان به

مسـبب  [+ و ] وريسـخن [+ ، 705: همـان را در ] مانند موجودي گریـان [+ ، 704: هماندر 

را ] کمـال  و فضل[+ ، 714: همانرا در ] کمال و فضل[+ ، 712: همانرا در ] نرسیدن روزي

[+ ، 718: همانرا در ] ویژگی جان ممدوح[+ و ] دارانمانند موجودي ج[+ ، 715: هماندر 

را در ] شـرط ممکـن وزارت  [+ و ] مانند ستارگان[+ ، 775: همانرا در ] روشنایی خورشید

، 1180: همـان را در ] مسبب دردسر دیدن[+ ، 1178: همانرا در ] مانند باغ[+ ، 1044: همان

                                                 
1. zero derivation 
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] شمع بـراي هـم   و سوختن پروانه[+ ، 1276: 1375خاقانی، را در ] ویژگی سیارة عطارِد[+ 

   .)ببینید 292: 1382خاقانی، را در ] بختینیک ناسازگاري با[+ ، 1291: همانرا در 

  اي نظامی گنجه

  منـد چو بر شـاه آفـرین کـرد آن هنـر     -
  

ــد    ــاي گیتـــی خداونـ ــوابش داد کـ   جـ
  

  )55: ب1385نظامی، (    

 معنـایی ضـمنی در  بنابراین، هنر با هم. است شمند، وصف معرفّی براي شاپور نقّاهنر

  .استشده  ]نقاّشی[+ رفته و داراي مؤلفّۀ  کار معنی نقّاشی به

  آراي عیدســتجمــالش را کــه بــزم   -
  

  هنــر اصــلی و زیبــایی مزیــد اســت      
  

  )70: همان(    

 هنر اصلِ جمالِ. است گو با شیرینو گفت این بیت در وصف خسرو، از زبان شاپور، در

شـاعر  . استشده  و زیبایی هم افزون بر جمال وي گزارششده  آراي خسرو برشمردهبزم

هاي کهن فارسی جمال، هم متن ؛ گویا دراست کردهبرقرار »جمال و زیبایی«تقابلی میان 

چیـزي بـوده کـه مایـۀ      آن کـرده و هـر  بر زیبایی سیرت و هم بر زیبایی صـورت دلالـت  

ذیـل  : 1386ذیـل جمـال؛ انـوري،    : 1387دهخـدا،   :ك.ر( استشده  بخشی میگی و زینتاستآر

بـراي  ] اصلی براي جمال ممـدوح [+ ساخت سخن، مسند و مؤلّفۀ معنایی ژرف در. )جمال

  . استشده  مفهوم هنر برقرار

ــرده  - ــر کــ ــر و زبــ ــالم را زیــ   ايعــ
  

ــرده      ــر ک ــه هن ــر چ ــویی آخ ــا ت   اي؟ت
  

  )92: هـ1385نظامی، (    

کـه  شـده   الاسرار برچیـده مخزنمنظومۀ  در »ان پیرزن با سلطان سنجرستاد«بیت از 

بافـت مقیـد سـخن     هنر در .است پروریدن سنجر برآشفته ان پیرزن از بیداداستد در آن

حکمـت  (مـدن   اسـت حوزة سی در] گريداد[+ مؤلّفۀ  رفته و با کار گري بهمعنا با داد هم

   .استشده  دارمفهوم) عملی

  گـــر ســـفر از خـــاك نبـــودي هنـــر -
  

ــفر      ــردي سـ ــب و روز نکـ ــرخ شـ   چـ
  

  )169: همان(    

  . استشده  برگزیده »قبال آخرتاست در«الاسرار، بیت از مقالت نوزدهم مخزن این
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 و مزیـت [+ مؤلّفـۀ معنـایی    رفته و با کار معنی حسن به بافت مقید سخن در هنر در

  .استشده  شناسانده] حسن

را ] ویژگی شـاعر [+ ، 240: 1380نظامی، را در ] نقصیبی و کمال[+ هاي معنایی مؤلّفه(

نظـامی،  را در ] مسبب برتري[+ ، 353: همـان را در ] پوشیدگی با بختسر[+ ، 256: هماندر 

، جاهمانرا در ] کمال و فضل[+  ،55: همانرا در ] بودنلازم مردم گوهري[+ ، 38: الف1385

 +][+ ، 109: همـان را در ] وريسـخن [+ ، 85: همـان را در ] خردمنـد  کردن با ب مدارامسب

را در ] گـونگی گیاه[+ ، 228: همانرا در ] ماننديسکّه[+ ، 226: همانرا در ] حسن و مزیت

، 52: همـان در  را] گونگیانسان[+  ،41: ب1385نظامی، را در ] بودن اکتسابی[+ ، 292: همان

  بـین خـود [+ ، 219: همـان را در ] تراشـی  سـنگ [+ ، 189: همانرا در ] نقصیبی و کمال[+ 

مسـبب  [+ و ] منـدي مسـبب دولـت  [+ و ] گـر ارسـطو  یاري[+ ، 435: همـان را در ] نبودن

 و کمـال [+ ، 88: همـان را در ] ویژگـی ارسـطو  [+ ، 87: ج1385نظـامی،  را در ] خداییدولت

لازمـۀ داشـتن جایگـاه    [+ ، 241: همانرا در ] ویژگی ممدوح[+ ، 90: همانرا در ] نقصی بی

نظـامی،  را در ] ماننـدي درج[+  ،480: همـان را در ] اسـت سی[+ ، 256: همـان را در ] شایسته

: همـان را در ] لازمۀ سـرفرازي فرزنـد  [+ ، 29: همانرا در ] نقصی بی و کمال[+ ، 24: د1385

 و رِفـق [+ ، 57: همـان را در ] کمـال  و فضل[+ ، 53: همانرا در ] دلاوري و شجاعت [+، 45

را در ] خـواهی داد و تظلّـم [+  و] ماننـد انسـانی شرمسـار   [+ ، 193: همانرا در ] نوازيدل

را در ] ویژگـی سـگ  [+ ، جـا همـان را در ] گريداد[+ و ] لازمۀ عقل[+ ، 89: ھ1385نظامی، 

، 134: همـان را در ] توانایی و مهارت[+ ، 125: همـان را در ] نقصیبی و کمال[+ ، 103: همان

[+  ،150: همـان را در ] کمـال  و فضل[+ ، 142: همانرا در ] دین[+ و ] نقصیبی و کمال[+ 

: همـان را در ] نقصـی بـی  و کمـال [+ و ] ماننديشکر[+ ، 155: همـان را در ] محتواي کتاب

[+ و ] بب پـاکی خـاك زمـین   مس ـ[+ ، 175: همانرا در ] شدن بازبستۀ پسندیده[+ ، 163

[+ و ] کمال و فضل[+ ، 176: همانرا در ] لازم طبع بودن[+ ، جاهمانرا در ] کمال و فضل

 و فضـل [+ و ] نقصـی بـی  و کمـال [+  ،30: 1385نظـامی،  را در ] هامحتواي خواندنی کتاب

[+  و] خوشـبختی  مسـببِ [+ ، 48: همـان را در ] دولتیمسبب بی[+ ، جاهمانرا در ] کمال

[+ و ] خـوبی [+ ، 183: همـان را در ] کمـال  و فضـل [+ ، 86: همـان را در ] لازمۀ پادشـاهی 

لازمـۀ  [+ ، 198: همـان را در ] شـرط لازم بـراي آدمـی   [+ ،189: همـان را در ] ویژگی خـرد 
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: همـان را در ] گزینـی لازمۀ همسر[+ ، 218: 1385نظامی، را در ] هاکارگري و تدبیر در چاره

  .)ببینید 360: همانرا در ] سان کشتزاربه[+ و  220

 هـاي معنـایی کـه از   حـوزه  هاي برسازندة ایـن هاي معنایی و مؤلّفهاکنون همۀ حوزه

جـدول   آمـده، در  دسـت  هاي شاعران قرن ششم هجري بهسروده مطالعۀ مفهوم هنر در

   :)7(شودمی نمودهزیر باز

هـاي  هاي معنایی مفهوم هنـر در سـروده  و مؤلّفه هاي معنایینماي حوزهجدول تمام
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  گیرينتیجه

شـعر قـرن    هاي معنایی مفهوم هنر درخراج مؤلّفهاست تبیین روابط مفهومی و پس از

حوزة معنایی براي  هاي معنایی گوناگون، پانزدهحوزه در هامؤلّفه بندي اینششم و دسته

هـاي  چهارچوب نمونه در ترین حوزة معنایینخستین و گسترده. نمایدمی وم هنر رخمفه

هاي ادبی تشـبیه  شگرد شاعران قرن ششم با. است پژوهش، حوزة معنایی زبان ادبی این

سـطح   ایـن نکتـه بـا   . انـد کرده عارة مکنیۀ تخییلیه مفاهیم ادبی را براي هنر برقراراست و

هـاي جمـاد، نبـات و حیـوان،     گونه. داري داردروزگار، رابطۀ معنا نادبی سبک شعر در آ

هاي آسمانی، همچنـین اشـیاي محسـوسِ    هاي فلکی و باورعالَم و اَجرام سماوي، صورت

بازنمودن مفهوم هنر  پرداز درپیرامونی و مفاهیم معقول، همگی، کارمایۀ شاعران مضمون

هاي معنایی مفهوم هنر به حوزة معنایی حکمت عملی حوزه رده از دومین. اندگرفته قرار

 گـذاري حوزة معنایی هنر با انتظام فردي و اجتماعی مفهوم این در. است یافته اختصاص

حـوزة  . اسـت شـده   ریـزي حوزة حکمت عملی براي آن پـی  بودن در و مفهوم مفیدشده 

حـوزة   ایـن  در. اسـت  مشعر قرن شش حوزة گستردة مفهوم هنر درمعنایی مدح، سومین

همچنـین شـهرت و    شـده،  معنایی هنر ویژگی ممدوح و لازم طبع و گـوهر وي دانسـته  

 هاي شاعرانِ قرن ششـم از ها و غلومبالغه. استشده  هنر گزارده جمال ممدوح برآمده از

کـه   جـاي  بـدان  ؛ تـا شـده  نموده برابر شکوه ممدوح کوچک این نیز درگذشته و هنر در

هـاي  مؤلّفـه  شناسـی از حوزة معنایی زیبـایی . است زش خود را از جوار ممدوح برگرفتهار

گـر  که هنر ویژگی خداوند و برگرفته از ذات آفرینشیافته؛ چنان معنایی گوناگونی سامان

مؤلّفـۀ معنـایی    داشتن، زیبایی و خوبی سه همچنین جمال. استشده  خداوند برشمرده

نـژاد   و سو با گوهر یک هنر همچنین از. اندکرده گذاريزیبا مفهوم هستند که هنر را امر

 و هـاي معنـایی کمـال   مؤلّفه. استشده  پیوند گزارش در کسبو سوي دیگر با جهد و از

شناسی حوزة زیبایی در حسنِ چیزي، مفهوم عامی را و نقصی، خاصیت، فایده و مزیت بی

 و گرایانه بـا بخـت  نگرشی تقدیر ها، هنر بامؤلّفه این بر افزون. نداکرده دار براي هنر نشان

مـدار و  رویکردي مخاطب همچنین در شده، نوشت هنرمند داراي ارتباط پنداشتهپیشانی

فنـون صـناعت   . اسـت شده  سوي مخاطب برشمرده شدن ازگرا، بازبستۀ پسندیدهمصرف

هـاي دانـش،   مؤلّفـه  ویژه دارند، بـا  یهنر نیز جایگاهشناسی و فلسفۀ تاریخ زیبایی که در
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هاي نوشته(= ها تراشی و محتواي کتابوري، نقاّشی، سنگسخن و شاعري، سخن و شعر

 در. انـد کـرده  دارحوزة معنایی صناعت نشان اند و مفهوم هنر را در شده شناخته) مکتوب

هاي ویژگی اهل علم، ویژگی نظـم شـاعر   فهمؤلّ حوزة معنایی، مفهوم هنر همچنین با این

خـوي  وو خلـق  حوزة معنـایی اخـلاق   در. استشده  نظم شعر شناسانده شدن باو ستوده

 این براي مفهوم هنر درشده  هاي معنایی برقرارو مؤلّفهشده  کمال برشمرده و فضل هنر

 افـزون بـر ایـن   . اسـت  گرفتـه بـر خصایل نیکوي فردي و اجتمـاعی را در  حوزه، طیفی از

کـامی نیـز   اندوه و نـا  و هاي معنایی گوناگون، هنر مسبب رنجحوزه مفاهیم مستَحسن در

. اسـت شـده   گـذاري نگرشـی منفـی مفهـوم    حوزة نقد اجتمـاعی بـا   و درشده  برشمرده

هایی هستند که حوزة معنـایی  جنگاوري و دلاوري، لازمۀ معرکه و ویژگی شمشیر، مؤلّفه

 و شناسی هنر شرط لازم براي آدمی، مزیـت حوزة معنایی انسان در. اندنگ را برساختهج

گرایـد  سوي مردان می که بهشده  حسنِ آدمی و ویژگی فیلسوفی مانند ارسطو برشمرده

هنـر ویژگـی   . تناسبی نیـز دارد ) نرِ نیک(= شناختی واژة هنر مؤلّفه با معناي ریشه و این

شناسـی، ویژگـی سـتوران، پرنـدگان،     جـانور  حوزة معنایی و درشده  تهدانس جانوران نیز

هـاي  مؤلّفـه  حوزة معنایی دین، مفهوم هنـر بـا   در. استشده  درندگان و حشرات دانسته

 و درشـده   گذاريشناسی نشانهداري دین و خدادانشِ دینی، مسببِ نشان و معنایی دین

بـا جهـان، آسـمان، خورشـید و سـیارة عطـاردِ        پیونـد  شناسـی در  حوزة معنایی کیهـان 

 شناسی، بغداد جاي اقامـت هنـر گـزارده   بومحوزة معنایی زیست در. استشده  دار مفهوم

حـوزة   کـه در  اسـت  اي معنـایی و سوختن پروانه و شمع براي یکدیگر، نیـز مؤلّفـه  شده 

حـوزة   انجام درسـر . اسـت شـده   شعر قرن ششم برقرار معنایی عشق براي مفهوم هنر در

حوزة معنایی و  پانزده از این. استشده  معنایی عرفان، هنر مسبب شادي جان شناسانده

هـاي شـاعران قـرن    سـروده  آید که مفهوم هنـر در میها چنین برهاي برسازندة آنمؤلّفه

شناسـی و فلسـفۀ هنـر داشـته و نظریـۀ      گفتمان زیبایی تري ازهاي گستردهششم، طیف

 چه پنداشتهاز آن هاي گوناگون مفهوم هنر را بیشها و حوزهشناسی مفهومی سازهمعنی

  .استیا تأیید کرده  شود، بازنمودهمی

 

  نوشتپی

هـاي معنـایی و روش کـاربردي آن،    طرح مؤلّفه شناسی مفهومی باچهارچوب نظري معنی. 1
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و کارمایـۀ   اسـت  الیانگـذار س ـ  هـاي انتقـادي و اجتهـادي نویسـنده در    برآمده از کاوش

 ).بِعونه تعالی( بود دست خواهد این هایی ازپژوهش نویسنده در

 حوزة شناختی به ساحت بلاغی زبـان نیـز راه   شدن معانی و مفاهیم در ساختار یک مطرح. 2

 .)Lakoff and Turner, 1989: 103( است یافته

: مقولـه، بنگریـد بـه    شناسـان بـه ایـن   زبان هايمعنایی و رویکردبراي آگاهی بیشتر از چند. 3

Brown, 2005: 742. 

سـویگی را در  زیـرا دو (نمایـد  تر میسویه که عنوان تقابل متقارن براي آن شایستهتقابل دو. 4

هـاي  قطـب  کـه میـان واژگـانی بـا     است اي از تقابل، گونه)یافت توانتقابلی می گونه هر

یکدیگر وجه سلبی و دفعی ندارنـد؛   هاي متقارن باطبدهد، ولی قمی مثبت و منفی روي

 »خـرج / دخـل «واژگـان  شوند؛ مانند جفـت می قضیه محقَّق سوي یککنار هم و در دو در

 ).گرفتنقرض( »طلبکار/ بدهکار«، )کردندعوا( »خوردن/ زدن«، )هزینۀ زندگی(

هـاي سـالبه و دافعـۀ یکـدیگر     که میان واژگانی با قطب است اي مفهومیتقابل کامل رابطه. 5

شوند؛ براي  هم محقَّق با توانند همراههاي متقابل نمیقطب اي کهگونهشود، بهمیر برقرا

 . »ایستاده/ نشسته«، »روشن/ خاموش«، »مرده/ زنده«نمونه 

عاره و گـاهی کنایـه از   اسـت  را گـاهی ) ماننـد گـردون  (برخی از واژگان داراي اشتقاق صفر . 6

کرد، زیرا برآمده  گزارش عاره یا کنایه نبایداست ها راگونه واژهاین. اندکرده زارشآسمان گ

محور همنشـینی و   و مجازي در داده زبان خودکار روي از رخدادي صرفی هستند که در

 الیـه بـه  مضاف و صفت یا مضاف و ترکیبی، مانند موصوف واژگانی 1انتقال طبقۀ تصریفیِ

 .روندمی شمار یکدیگر به

گـر شـمارگان   نما، نشـان هاي معناییِ جدول تماممؤلّفه کنار برخی ازشمارة درون پرانتز در. 7

  .است ها در جامعۀ آماري پژوهشتکرار آن

  

                                                 
1. inflection class transmission  
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ترین مباحث مطرح در ادبیات داستانی، توصـیف جامعـه، انعکـاس شـرایط و     از مهم

قـرار   »شناسی ادبیـات جامعه«پژوهش حاضر که در گونه . هاي اجتماعی است آسیب

در عصر پهلـوي   »زوال و مفاسد اجتماعی«د، به منظور تحلیل و تبیین مقولۀ گیر می

فروشـی  ترین مفاسد اجتماعی در دوره پهلوي، پدیـدة تـن   شاخص .ده استشانجام 

. آیـد  ترین مسائل اجتماعی ایران به حساب می بوده است که همچنان یکی از بزرگ

. بودنـد  »زنان روسپی«وران، هاي آن د هاي مطرح در رمان ها و تیپ یکی از شخصیت

هاي زمانـه بـه    شرایط زندگی، مصائب، باورها و علل روسپی شدن آنها در بستر رمان

هـاي آن دوران تمـام    در واقـع نویسـنده  . نمایی شده استشدت در آن زمان درشت

سیاسی حاکم و مفاسـد اجتمـاعی    - تلاش خود را مصروف تشریح شرایط اجتماعی

اند تـا میـان مخاطـب و روسـپیان، رابطـه حسـی        سعی کردهدر عین حال . اند کرده

هایی که در دوره پهلـوي اول و دوم  ترین رمان در این پژوهش، شاخص .برقرار کنند
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شـناختی  اند، از جنبه ادبـی و جامعـه   در ارتباط با زوال و مفاسد اجتماعی خلق شده

فاسـد در جامعـه   جامعه مورد بررسی در ایـن تحقیـق، انـواع افـراد     . اند واکاوي شده

در ایـن راسـتا   . باشـند  هستند که مسبب اصلی بروز فحشا و مفاسـد اجتمـاعی مـی   

شده در دوره پهلوي بررسی شده است تـا ضـمن   هفت رمان مطرح و تأثیرگذار خلق

دست یازیدن به حقایق اجتماعی دوران مورد نظر، وضعیت افراد فاسد به دقت و بـا  

  . شناسی قرار گیردریزبینی مورد تحلیل ادبی و جامعه

  

 و مفاسد اجتماعی، دوره پهلوي، تحلیل محتوا، رمان اجتماعی: هاي کلیدي واژه

  .روسپیان
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  مقدمه 

هـاي   هاي شاخص عصر پهلوي با رویکرد بـه نشـانه   هدف اصلی این تحقیق، تحلیل رمان

سـازي آشـکار اوضـاع سیاسـی و     تصویر ،هـدف فرعـی آن  . زوال و مفاسد اجتماعی است

به روایـت   ،گريخاصه روسپی ،دوره پهلوي و نوع ارتباطشان با مفاسد اجتماعی اجتماعی

مفاسد اجتماعی از دوران کهن در تمامی جوامع بشري وجود داشته و . نویسان استرمان

رایـج بـوده و از    ...و هایی چون بابل، یونان، روم، ایـران باسـتان، هنـد، چـین    در سرزمین

. رین مسائل اجتماعی و انحرافات بشري شناخته شده اسـت تباز به عنوان یکی از مهمدیر

نظـران  برخـی از صـاحب   ،در ارتباط بـا زوال و مفاسـد اجتمـاعی، خاصـه انحـراف زنـان      

، 3، رابرت کـی مرتـون  2، آنتونی گیدنز1شناس چون هارولد گرین والدشناس و روان جامعه

هـاي مهـم و    نظریـه  ،وس، هـاردمن و ابینگهـا  6، تالکوت پارسـونز 5سادوك ، بی4اچ کاپلان

اما تاکنون هیچ پژوهش و  .)17-16: 1398مدنی قهفرخی، (اند  گذار خود را مطرح کردهتأثیر

ی ادبیات انجـام نپذیرفتـه   شناسجامعه ةاجتماعی در حوز ةاین پدیدتحقیقی در ارتباط با 

 ،انـد  آثار داستانی دوره پهلوي که به مفاسـد اجتمـاعی توجـه نشـان داده     از جمله،. است

در ایـن  . نفـس اسـت  بدیع و تازه پیش رو، بر این اساس پژوهش. اند مورد نقد قرار نگرفته

علل بروز مفاسد اجتماعی در دوره پهلوي مطـرح اسـت    دربارهبسیاري  هايپرسشراستا 

   .تحلیل آنها بپردازیمشود تا به  هاي شاخص آن دوران سعی می که با بررسی رمان

هـاي اجتمـاعی    رمـان  در: به این سؤالات پاسخ داده شود ودش در این مقاله تلاش می

گـري داشـته اسـت؟ آیـا     ي بـر پدیـده روسـپی   تـأثیر جامعه و سیاست چه  ،دوره پهلوي

منصـبان قدرتمنـد آن دوران درصـدد تـرویج فحشـا و فسـاد       حکومت پهلـوي و صـاحب  

انـد و از   حشـا بـوده  دار فساد و فخود میدان ،نفوذاند؟ آیا افراد قدرتمند و با ودهاجتماعی ب

هـاي قضـایی و    اند؟ آیـا قـانون، دسـتگاه    کرده قدرت خود براي عیش و طرب استفاده می

شـدند و بـه دلیـل شـرایط خـاص       گناهی که اغفال مـی  تجربه و بیدولتی از دختران کم

  کردند؟ حمایت می ،فروشی پیش رویشان نبودهراهی جز تن ،فرهنگی
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دوره پهلـوي اسـت کـه اوضـاع سیاسـی،       ،ایـران تـرین دوران تـاریخی    تنشیکی از پـر 

اي ه ـ بازتـاب و پیامـد  . شود اجتماعی و فرهنگی کشور دچار تحول و دگردیسی عظیمی می

یکـی از  . قابل حس است شاه همچنان در جامعه امروز ماتحولات بزرگی چون مدرنیته رضا

 ،وران خـاص بروز زوال و مفاسد اجتماعی اسـت کـه در آن د   ،مسائل اجتماعی دوره پهلوي

آگـاهی و شـناخت    رواز این. کند هاي پیشین پیدا می شکل و شمایل دیگري نسبت به دوره

هـاي   جـداي از آن، بررسـی رمـان   . داردارزش و اهمیت بسزایی  ،این پدیده در دوره پهلوي

مقابله با مسائل اجتمـاعی بـه رهنمودهـاي کـاربردي دسـت       برايکند تا  کمک می یادشده

بندي رمان از حقیقت و تخیل بنا شده است، بـراي  جایی که ساختار و اسکلتاما از آن. یافت

اوضـاع  . به تحلیـل محتـوا روي آورد   بایدمیان حقیقت و تخیل صرف نویسنده  ز دادنیتمی

گـذار بـوده   تأثیرسیاسی و اجتماعی زمانه به باور این نویسندگان در بروز مفاسد اجتمـاعی  

  :عبارتند از ،مورد ارزیابی قرار گرفتندپژوهش هایی که در این رمان. است

  1301نوشته مرتضی مشفق کاظمی، سال انتشار : تهران مخوف - 

  1303نوشته عباس خلیلی، سال انتشار : روزگار سیاه - 

  1311نوشته محمد مسعود، سال انتشار : تفریحات شب - 

  1312نوشته محمد حجازي، سال انتشار : زیبا - 

  1325تشار نوشته عماد عصار، سال ان: ها شرفبا - 

  1332نوشته جواد فاضل، سال انتشار : فاحشه - 

   1333نوشته سید محمد علی جمالزاده، سال انتشار : معصومه شیرازي - 

تاریخ، علوم  ،هاي علوم انسانی چون علوم اجتماعی این تحقیق براي بسیاري از رشته 

ی وجـود  هاي علوم انسـان  ارتباط مستحکمی میان رشته زیرا سیاسی و ادبیات مفید است

 ،هاي مختلف سیاسی، اجتماعی، تاریخی در این برهه از زمان شک میان رویداد دارد و بی

بـراي دسـت   . دیگر هستندکننده یکهمبستگی و ارتباط تنگاتنگی وجود دارد که تکمیل

داشتن آگاهی از علل و عوامل روسـپی شـدن زنـان و     ،یافتن به حقیقت مفاسد اجتماعی

چند ایـن  هر. زشمند استار ،گذارد اجتماعی بر این پدیده می -ي که اوضاع سیاسیتأثیر

و باورهاي جمعـی نویسـنده    هابیان نظر اساس تحقیق میدانی نیست و صرفاً اطلاعات بر

  . شناس هستند جامعه ،نویس باشندآن دوران است که بیش از آنکه رمان
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  چارچوب نظري و روش تحقیق

اي اسـت کـه طـی آن، بـا     و کتابخانـه  »اتحلیـل محتـو  «از نوع  »کیفی«نظر تحقیق مد

. شود زوال و مفاسد اجتماعی تحلیل می ،هاي منتخب دوره پهلوي مطالعه و واکاوي رمان

اي اسـت کـه   گانـه هاي چند در برگیرنده شیوه »پژوهش تحلیل محتوا« که قابل ذکر است

 ةن شـیو ای ـ. دارند 2گرایانهو طبیعت 1تفسیرينسبت به موضوع مورد نظر خود رویکردي 

اساس معنایی کـه مـردم    کند و بر ها را در محیط طبیعی خود مطالعه می پدیده ،پژوهش

 ـ  . )2: 1396حریري، ( کنندمیتحلیل  ،ندهد به آنها می ه جـاي اعـداد بـر    پـژوهش کیفـی ب

هاي حاصـل از ایـن    که یافته این بدان معناست .)Maxwell, 1996: 17( کید داردأکلمات ت

 ۀاساس یـک نظری ـ  تحلیل محتوا بر. آید نمی هاي آماري به دست پژوهش از طریق روش

   .تواند به کار گرفت لاحات را میها و اصط گیرد و جمع وسیعی از نظریه نمی خاص شکل

دست ه هاي دوره پهلوي ب ها به واسطه رمان داده ،در تحلیل محتواي مفاسد اجتماعی

 شود و برها کاسته  حجم دادهسازي صورت پذیرد، سپس سعی شده تا مفهوم. آمده است

سـپس  . دارتباط با مفاسد اجتماعی مشخص شوهاي مشترك، مضامینی در  اساس ویژگی

در ایـن شـیوه بـه معـانی، باورهـاي      . واري برقـرار شـده اسـت   پیونـد انـدام   ،ها میان داده

ي که بـه  در این راستا معانی هر رویداد. تشده توجه شده اسنویسندگان و ادراکات طرح

 ،باط رویدادهاي اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی با مفاسد اجتمـاعی پرداختـه  ارت

  . درك شده است

 

  پیشینه تحقیق 

افـراد مختلفـی ارزیـابی     راشناسـی  مسئله زوال و مفاسد اجتمـاعی در وادي علـم جامعـه   

برخـی   ،گیـري مفاسـد اجتمـاعی و تـرویج فحشـا در ایـران      شکل بارهآنچنان که در اند؛کرده

 ، سعید مدنی قهفرخـی )تاریخ اجتماعی ایران(شناس چون مرتضی راوندي  ژوهشگران جامعهپ

، لـیلا  )تـاریخ اجتمـاعی روابـط سکسـی در ایـران     ( ، ویلـم فلـور  )گريشناسی روسپیجامعه(

، طلعـت  )مطالعه ساختار جامعه روسپیان از زمان تشکیل حکومت قاجـار در تهـران  ( متعارفی

                                                 
1. Interpretive 
2. Naturalistic 
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، رقیـه  )دیـده گري در بین زنان و دختران آسیباختی پدیده روسپیشنمطالعه جامعه( یکیزتا

نون اما تـاک . اند به تحقیق و پژوهش پرداخته ...و) گريسرمایه اجتماعی و انواع روسپی( بهاري

اي ادبیـات و  رشـته علـوم بـین  (شناسی ادبیات حوزه جامعه در در ایران تحقیق جامع و کاملی

گـري در  بالطبع در ارتباط با روسـپی . فاسد اجتماعی نشده استدر ارتباط با م )شناسیجامعه

  . هاي دوره پهلوي نیز تاکنون تحقیقی انجام نشده است رمان

تنها در برخی کتب ادبـی  . بدیع و تازه است ،فردبهدر نوع خود منحصر حاضرتحقیق 

هـا   خلاصـه داسـتان   میرعابدینی و بـا ذکـر   »نویسیصد سال داستان«و چند رساله چون 

نگاهی هم به اوضاع اجتمـاعی و سیاسـی   شاهد اشارتی کوتاه بر این مسئله هستیم و نیم

سیماي اجتمـاعی زن  « عناوین باارشد نامه در مقطع کارشناسیدو پایان. زمانه شده است

بررسـی  « و) 1389( نوشته مریم معاون هاشـمی  »1320تا  1300اجتماعی هاي  در رمان

 حیدري لادمخـی نوشته سیما  »1340-1320هاي تاریخی  رمانسیماي اجتماعی زن در 

مقولـه سـیماي زن    زیرادارد که آنچنان با پژوهش حاضر همخوانی ندارد،  وجود) 1396(

  . گري استایرانی متفاوت با روسپی

. گـري اشـاره شـده اسـت    نامه به مسئله روسـپی تنها در بخشی کوتاه از این دو پایان

ر تغییـرات نـامطلوب مفاسـد اجتمـاعی دوره پهلـوي      سـلطه را عامـل مهمـی د    ،هاشمی

حقایق زیادي درباره مسائل و مشکلات موجـود   ،شدههاي یاد وي با بررسی رمان. داند می

 از جـدا لادمخی نیـز  . در دوره پهلوي اول، علل سکوت زنان و روسپیان آشکار کرده است

ــه مبــاحثی چــون  ،موضــوع اصــلی مــورد نظــر خــود  لاق و همســري، طــازدواج، چندب

 بـر ایـن اسـاس تحلیـل مفاسـد اجتمـاعی چـون       . گري هـم توجـه کـرده اسـت     روسپی

بـدیع و تـازه اسـت کـه      ،هـاي دوره پهلـوي   هاي آن در رمـان  گري و علل و پیامد روسپی

گـذار باشـد و حتـی در    تأثیرگـري  شناخت مسئله روسپیباز تواند در ماحصل تحقیق می

  . کاربرد داشته باشدمعاصر نیز  ةگري در دورواکاوي روسپی

  

  دوره پهلوي هاي  رمان در زوال و مفاسد اجتماعی

سـی،  گـذار اقتصـادي، سیا  تأثیرعوامـل مهـم و    تـأثیر تحـت   اغلب »مفاسد اجتماعی«

 ـ گیرد و قوام می اجتماعی و فرهنگی شکل می مسـئله   کیـد بـر ایـن   أت در بـدو امـر  . دیاب
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در حـد و   کاملاً ،رزیابی قرار گرفتهگانی که آثارشان مورد اضروري است که غالب نویسند

 ـاند و جنس نگاهشان  شناسان ظاهر شدهجامعه ةانداز شـده در  اصـول و مبـانی مطـرح    اب

به نقش محیط در بروز مفاسد اجتماعی  یادشدههاي  نویسنده. تطبیق دارد شناسیجامعه

عیـار بـه   شناسی تمامکید دارند، در آثار خود به صورت مستقیم و علنی همچون جامعهأت

پردازند و ضـمن توصـیف    تحلیل اوضاع سیاسی، اقتصادي، اجتماعی، دینی و فرهنگی می

. کننـد  علل و عوامل بروز مفاسد اجتمـاعی را مطـرح مـی    ،شرایط حاکم بر دوران پهلوي

شناسی خـود  هاي جامعه ورود مستقیم نویسنده به ساحت داستان و مطرح کردن دیدگاه

شناسی ایـن آثـار   آید، اما از جنبه علم جامعه نمی ر به حسابنقطه قوت کا ،از جنبه ادبی

گـر مفاسـد اجتمـاعی دوره پهلـوي     روایت ،هستند و همچون اسناد معتبـر بسیار ارزشمند 

کمتر رنـگ و بـوي تخیـل دارد و بـه      یادشدههاي نویسندگان  اطلاعات و داده. باشند می

  . ائل شد و به آنها توجه کردها اعتبار و ازش ق توان براي بسیاري از داده ت میأجر

 آن بودنـد تـا وضـعیت و شـرایط اسـفبار جامعـه       نویسندگان دوره پهلوي بیشـتر بـر  

 ،بسیاري از افراد بـه ظـاهر فاسـد   که گسیخته را ترسیم کنند و به نوعی ثابت کنند  نظام

نویسـان آن  رمـان . انـد  گناه هستند و به خواست و میل خـود وارد وادي فحشـا نشـده    بی

بیشتر توجه خود را معطوف علل و عوامـل بـروز    ،ران براي دست یازیدن به این هدفدو

هـاي   اند تا به شرایط زنـدگی و دغدغـه   در این میان سعی کرده. اند مفاسد اجتماعی کرده

  . شده هم توجه کنندروحی و روانی افراد اغفال

اسـتان کوتـاه   نوشته مشفق کاظمی و د »تهران مخوف«گذار تأثیرپیدایش دو داستان 

بندي و نظام درونی داستان  علی جمالزاده باعث شد تا اسکلتمحمد »یکی بود یکی نبود«

خـور تعمـق خـود    ایـن دو اثـر در  . تغییر بنیادین کند ،شناسی در ایرانجامعه -رئالیستی

فکري دوران مشـروطه و  هاي فکري روشن خواهانه و جریانهاي آزادي حرکت تأثیرتحت 

فقر و فحشا بیش از هر  ،هاي اجتماعی آن روزگار در غالب داستان. دندپس از آن خلق ش

بسـیاري از   .)58-57: 1397، و رنجبـر  نـژاد پارسـی (شـدند   نمایی مـی مضمون دیگري درشت

بیشـتر   ،هـاي ایرانـی   نظران ادبیات داستانی بر این باور هستند که در اولین رمـان صاحب

شـده  هاي اجتمـاعی خلـق   رمان. رح شده استیاهاي طبقه متوسط طؤها، آرزوها و رامید

دهد  گرایش طبقه متوسط به حفظ امنیت و ثبات را نشان می ،در ابتداي حکومت پهلوي

   .)65: همان(
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بـار  بود که براي اولـین  »مرتضی مشفق کاظمی« ،یکی از نویسندگان شاخص آن دوره

-1281(مشـفق کـاظمی   . نشـان داد  گـري توجـه خاصـی   به مسائل زنان، خاصه روسپی

ایرانشهر و  هايهتحریریه مجلعضو هئیت ،رشته حقوق بود و در برلین دانشجوي) 1356

ایران پیش  تصویرگر اوضاع پرتلاطم و بحرانی، »تهران مخوف«رمان . نامه فرهنگستان بود

ین در سـاعات نخسـت  «. اسـت  ءو در آستانه کودتاي سید ضیا شاهاز به قدرت رسیدن رضا

خان، فرمانده پادگان نیروي قزاق در قـزوین  کلنل رضا 1299/1921سحرگاه سوم اسفند 

ایـن  . همراه با سه هزار تن از نفرات و هیجده مسلسل، کنترل تهران را در اختیار گرفـت 

اي ، عصر تـازه شد شکوهمند یاد میبخش و با نام سوم اسفند آزادياز آن ها  بعدکه کودتا 

وي به هنگام کودتا، حکومت نظـامی اعـلام   . )123: 1389آبراهامیان، ( »کردرا در ایران آغاز 

  . )1(دهدنیروهاي محلی ژاندارمري را شکست کرد و توانست 

کشـور دچـار   . شـود  نابسـامان مـی   اوضاع سیاسی و اجتماعی کشور ،مشروطه پس از

 ،انگردنکش ـ ،یاغیـان  ،هـاي جنـگ جهـانی    در اوضاع نابسـامان سـال  . شود ومرج میهرج

خودشـان  هر یک بـراي   ،تاز سیاسیوجداي تاخت ،مالکان بزرگ و ها خان ،ساي ایلاتؤر

درازي دستان خود دسـت ستند به اموال و جان و ناموس زیرتوان مختاري داشته و میخود

در برخی مناطق عروس رعیت، شب اول باید در اختیـار خـان و اربـاب     آنچنان که. کنند

هم نمونه در اختیـار قـرار دادن عـروس در     »تهران مخوف« در رمان. گرفته است قرار می

اثر از اربـاب دوران گذشـته خبـري     این منتها در. شب زفاف به تصویر کشیده شده است

 ،آن دوران در نظام حاکم بـر . منصبی قدرتمند گرفته استیست، بلکه جاي او را صاحبن

این . )63: 1372مسکوب، (شد تواند حضرت اشرف با می ،هر فردي که قدرت در اختیار دارد

اسـتفاده  ءطلبی است که از قدرت خـود سـو  شخصیت و تیپ فرد فرصت ةکنندلقب بازگو

در چنین شرایطی است که عموم مردم طالب یـک قـدرت متمرکـز و قدرتمنـد     . کند می

  . شود شرایط براي ایجاد یک دولت مقتدر فراهم می بنابراین. هستند

هـاي   اي بود کـه فسـاد در تمـامی دسـتگاه    ی به گونهاوضاع سیاس ،در آن دوره خاص

در چنین اوضاع . برند خواهان در حبس و زندان به سر میآزادي. دولتی رخنه کرده است

س و ناامیدي همه جا گسترده شده و همه در پـی بـروز اصـلاحات بنیـادین     أی ،و احوالی

امنی، دسیسـه و  نـا  ،جامعه همین مسئله باعث شد تا در .)262-261: 1372ور، پآرین(بودند 
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راه بـه   »فـرخ «اي چـون  جوانان لایـق و شایسـته   ،در چنین شرایطی. فساد گسترش یابد

هـاي پسـت و فرومایـه قـرار      هـاي دولتـی در اختیـار آدم    برند و پست و مقـام  نمی جایی

زفـاف در اختیـار    عـروس خـود را در شـب   گیرد که حاضر هستند به طور مثـال تـازه   می

شـود کـه تـا چـه حـد       در این اثر خاص به وضوح مشخص می. دهندر حضرت اشرف قرا

  . گري نقش مهمی ایفا کندتواند در رواج روسپی قدرت حاکمه می

به وضوح فساد حاکم در حکومـت مشـخص    »تهران مخوف«در تحلیل محتواي رمان 

هستند کـه   عفتگناهی چون دختران بی ،دستگاه فاسدي که یکی از قربانیانش. شود می

در ایـن دوران  . گیرنـد  قـرار مـی   بـاز اشراف هوس استفاده جنسی قدرتمندان وءرد سومو

نویسنده کـه  . توانند صورت دهند نمی ناتوان هستند و کاري را نیروهاي فاتح نیز ،تنشپر

 ـ  کاملاً امیـدي بـراي برچیـدن     ۀبه اوضاع و احوال سیاسی کشور اشراف دارد، هـیچ روزن

هـاي   هاي جریـان  گراییخبري از آرمان ،در اواخر داستان نبنابرای .بیند نمی فساد سیاسی

نویسنده در پـی آن بـه انتقـاد و گلایـه شـدید از      . خواهانه پس از مشروطه نیستآزادي

  . کند عمده انقلابیون را آشکار می هايپردازد و نواقص و ایراد اوضاع سیاسی ایران می

تفـاوت چنـدانی بـا     ،کـاظمی  »تهران مخوف«. نام رمان هوشمندانه انتخاب شده است

نفـوذ بـراي   افـراد صـاحب   ،گسـیخته ایـن شـهر نظـام    در. تهران حقیقی آن دوران ندارد

 چـه حضـرت اشـرف کـه     ؛گـردان نیسـتند  یابی به اهداف خود از هـیچ عملـی روي  ستد

کند و چه وزیر کابینه جدید کـه از قـدرت خـود     عروسی را در شب زفاف تصاحب می تازه

این نظام سیاسی و اجتمـاعی   ،به باور نویسنده. جوید میال شهوانی سود میا يبراي ارضا

ایـن روابـط   . دهـد  گري سـوق مـی  زنان را به سمت روسپی حاکم بر دوران است که عملاً

دن بـه  یدهـد بـراي رس ـ   به شوهر عفت یاد می نادرست حاکم بر دستگاه دولتی است که

بسـیاري از   ،فاسد اسـت کـه در عمـل    این سیستم. قدرت باید همسر خود را قربانی کند

  . دهد را اشاعه می فحشا و گري، دزديمفاسد اجتماعی چون روسپی

گري هدایت دیده به سمت روسپیدر چنین شرایطی بعد از آنکه دختران و زنان ستم

فقـر، تنهـایی و    ،شود تا اینکـه عاقبـت آنـان    نمی گونه حمایتی از این افرادهیچ ،شوند می

هیچ قانون حمایتی براي روسـپیان   ،شده سیاسی دوره پهلوينظام تعریفدر . مرگ است

طلبی و تحول اسـت،  در این میان تنها فرخ که نماد اصلاح. پناه وجود ندارد و دختران بی



   1399 پنجاه و نهم، زمستانشماره ، پژوهش زبان و ادبیات فارسی/  136

 در »تهـران مخـوف  «رمـان  . خود بازگرداند ةشود تا عفت را به کانون گرم خانواد برآن می

حکومـت وقـت را    ةدهد تا هـم چهـر   ان مردم قرار میقد را مقابل دیدگاي تمامعمل آینه

  . زشت و هولناك تهران نمایان بشود ةببینند و هم چهر

 گنـاهی اسـت کـه اگـر هـم تـن بـه        نماد و تمثیـل افـراد قربـانی و بـی     ،مرگ مهین

 نویسنده با مـرگ مهـین عمـلاً   . سرنوشت شومی در انتظارشان است ،گري ندهند روسپی

 مهـین عمـلاً  . روزگـار نیسـت   ۀکس را یاراي مقابله بـا جامع ـ هیچ هک بگویدتا قصد دارد 

هـاي   سیاوش میرزا خـود نمـاد آدم  . همین جامعه است بارقربانی شرایط نابسامان و اسف

کند تا هم مهین را تصـاحب   او از تمام قدرت سیاسی خود استفاده می. طلب استفرصت

گیرد  هره میبقع نویسنده از این نماد در وا. دکند و هم اجازه ندهد به آرزوهاي خود برس

نفـوذ  استفاده برخی افـراد صـاحب  ءتا شرایط نابسامانی را نشان بدهد که باعث و بانی سو

  . شده است

تواند  تهران از سویی می. نقاب از چهره تهران برداشته است کاظمی عملاً ،در این اثر 

توانـد   یر کشیده شده در اثر میفساد و فحشا به تصو. خود نماد تمام شهرهاي ایران باشد

در چنـین شـرایطی اسـت کـه مـردم      . در تمام شهرهاي بزرگ ایران وجود داشته باشـد 

مهین به اتفاق سـیاوش و   آنچنان که پدر. زنند طلب به هر کار نادرستی دست میفرصت

گنـاه  کننـد کـه منجـر بـه تبعیـد فـرخ بـی        اي را طراحی میدسیسه ،وزیر کابینه جدید

امـا   ،اهداف شوم خود را دنبـال کننـد  تا شوند  زمان موفق می آنان در مقطعی از. شود می

دهـد کـه گـاهی     این نشانه مـی . مهین را به ازدواج راضی کنند تا در نهایت قادر نیستند

   .)2(دوران کارساز نیستتمام ترفندهاي 

 امنی هـم در دل تـرس و حـس نـا    ،زده و نابسـامان آن دوران بالطبع در فضاي بحران

ملی ندارند و نظارتی بر اعمـال و   گرایشگونه ها که هیچ حضور قزاق. شود مردم ایجاد می

ها در چند مرحله در این اثر  قزاق. کند هاي آنها نیست، ایجاد دلهره و هراس می زورگویی

شود و  طلب درگیر میهاي فرصت کنند، چه آن زمان که فرخ با یکی از قزاق نقش ایفا می

آمـد  شـاه درصـدد بر  ناصرالدین. شود با نیروي قزاق وارد تهران می عدها اوچه زمانی که ب

، امینـی (هـاي روس تربیـت نمایـد     نظام ارتش ایران را به سبک قزاقیک قسمت از سواره

هوشـنگ مهـدوي،   (شاه با استقبال تـزار روس مواجـه شـد    پیشنهاد ناصرالدین. )154: 1388
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ر تاریخ سیاسی و نظـامی ایـران ایفـا کردنـد و     نقش مهمی د ،نیروهاي قزاق .)300 :1383

 .)181-161: 1376ملائـی،  (آمدند  شمار می عامل اصلی حفاظت از منافع روسیه در ایران به 

بریگاد قزاق سرانجام با تصرف تهران توسط نیروهاي مجاهدین گیلانی و بختیاري دوران 

 .)179-178: 1ج ،1380بشارتی، (سر آمد و مشروطه برقرار گردید   استبداد به

بشود و این  ،شود اگر بلشویکی هم می .ها بترسم بعلاوه من چه دارم از قزاق«

 »ببرنـد  ،امآوري کـرده چندر قاز را که به زحمت زیاد با کرایه دادن اسباب جمع

  .)4: 1340مشفق کاظمی، (

راحتـی  ه ها ب اي است که مردم دیگر در خیاباناندازه  ترس و ناامنی در تهران مخوف به

  . ها ها بوده و هم خطر هجوم بلشویک کنند و این ترس هم به دلیل حضور قزاق نمی گردش

وي دربـاره  نح ـشد و هر کس بـه   هر لحظه کمتر می کنندگانتعداد گردش«

هراتش نگران بـود  یکی از بابت جوا. اندیشید می ،معلومی که در پیش بودوضع نا

ارد و دیگري در فکر بود که چگونـه  برد شورشیان ایمن نگاه دکه چگونه از دست

   .)5: همان( »ها محفوظ نگه بدارد خود را از چنگال رفتار قزاق شخص

در . نمـادین اسـت   ،جا را فراگرفتـه تاریکی و سکوتی که همه ،در این اوضاع نابسامان

مردان سنگین ناامنی و اقتدارطلبی دولت ۀسایکه نویسنده قصد دارد تا بگوید  ،این فصل

 ،سـازي نمـادین  کاظمی بـا ایجـاد فضا  . ولی شده استتاریکی بر سطح شهر مست همچون

کند تا ماجراي تلخ فرخ و مهین رقـم بخـورد و در پـی آن     اي آماده میشرایط را به گونه

  . فروشی استتن ،ت کارشانقبگناهی مطرح شود که عا ه دختر بیماجراي س

و هـا نبـود    ر خیابـان چـون چراغـی د  . گرفت میتهران را فرا ،کم سکوتکم« 

کشـیدند و بـه    و بقیه با سرعت درها را پایین مـی  ها بسته شده بود بیشتر مغازه

   .)5: مانه( »کردند ها را تخته می اصطلاح دکان

امن حـاکم  دهنده جو نـا ها نشان فقدان چراغ در خیابان. کند امنی ایجاد مینا ،تاریکی

با زبان نمادین اشارتی دارد بـه ایـن مسـئله کـه هـیچ       از سویی نویسنده. بر دوران است

از سویی دیگر فضـاي  . روزنه امیدي وجود ندارد تا راهی مقابل دیدگان مردم نمایان باشد

هـا بـراي فـتح     دانند حرکت قـزاق  نمی مردم زیرا ؛دهد حاکم را نشان می ةناامن و پردلهر

ایـران   از اینکهنگران هستند د و دلترسن ها می آنها از بلشویک. تهران چه سرانجامی دارد

  . به دست آنان بیفتد
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کند، سپس بـه   کاظمی در این اثر با هوشمندي تمام ابتدا فضاي مناسب را فراهم می

تمام رجل سیاسـی و   که براي مردم باورپذیر نیست. پردازد سرانجام می واقعه کودتاي بی

خوشـحالی   ،در این بخش .ها بگذارندنفوذ دستگیر بشوند و آنها بتوانند دست بر شانه آنبا

در ایـن  . مردم از دستگیري رجل سیاسی و اشراف به دقت به تصویر کشیده شـده اسـت  

در ابتـدا نویسـنده کودتـا را کـار     . شوند اي از مزدوران رجال از ترس پنهان میعده ،میان

بایـد هـم    ،داند و معتقد است مردمـی کـه عمـري تحـت ظلـم رجـال بودنـد        درست می

. شـوند  اما این اتفاق نادر سرانجامی ندارد و چند روز بعد همـه آزاد مـی  . ال باشندخوشح

فرمایشـی   ،افتـاده یابد کودتاي به راه میدر ،طلب و انقلابی استفرخ که نماد گروه اصلاح

  . شود نشین میگیرد و خانه از سیاست کناره می رواز این. بوده است

از کودتا به توصیف جامعه، وضـعیت مـردم    زده پیشوي پس از توصیف اوضاع بحران

نظمیـه طبـق نظـر    . رود یه مـی مسپس به سروقت نظ. پردازد و نوع برخوردشان با هم می

محلـی اسـت بـراي ایجـاد      ،اما در ایـن اثـر   ؛نویسنده باید مکانی براي حفظ امنیت باشد

ي نوجـوانی بـیش نیسـت و هنـوز بـه بـاز       ،اشرف. منصبانداري از صاحبهراس و جانب

یـک   ،اشرف. افتد که پدرش فرد بانفوذ و متولی است وي به دام پسري می. مشغول است

سـر دختـرش    یابد چه بر میروز بعد که مادر در. برد ه سر میشب را در خانه مجلل آنها ب

شود که رئـیس کمیسـریا طرفـدار فـرد      اما متوجه می .کند به کمیسریا شکایت می ،آمده

کند تا مادر فقط با دریافت مبلغـی از شـکایت    کاري می ،عابمتمول است و با تهدید و ار

  .)18: 1340مشفق کاظمی، (نظر کند خود صرف

نمـایی  درشـت  ،گـري مردان در اشاعه پدیـده روسـپی  نقش دولت، »تهران مخوف« در 

هـیچ حمـایتی    ،کید شده که حاکمان و قدرتمندانأدر این اثر بر این مسئله ت. شده است

. کردنـد  اي براي رفع شهوت خود نگاه میکردند و به آنها به عنوان وسیله نمی از روسپیان

موران کمیساریا با زنان روسپی را به باد انتقـاد گرفتـه   أبرخورد قانون و م ،مشفق کاظمی

بخشی از شرایط نابهنجار زندگی روسپیان را بـه واسـطه حضـور در    تا است و سعی کرده 

تنهـا بـا دقـت و ریزبینـی خاصـی      بـار نـه  اولـین  وي براي. نمایی کندها درشت کمیسري

 ،داريکنـد بـدون جانـب    کند، بلکه سعی می روسپیان و مسائل پیرامون آنها را مطرح می

مـردم و   روسـپیان در تصـور   ،تا پـیش از ایـن   زیراچهره حقیقی روسپیان را نشان دهد، 
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موران أم ـ. دادند می جطلبی بودند که فحشا را ترویزنان پلید و فرصت ،ها موران کلانتريأم

گناهی که  بیکنند، بلکه در ارتباط با دختران  نمی تنها از زنان روسپی حمایتکلانتري نه

آنهـا  نکـردن  لاجـرم حمایـت   . کننـد  سکوت می ،اند نفوذ قرار گرفتهمورد تعدي جوانان با

  . شودها کشیده  خانهشود تا پاي دختران به روسپی منجر می

بر این باور اسـت کـه    »واقعیت اجتماعی و جهان داستان« بدر کتا »جمشید مصباحی«

در صورتی کـه ایـن اثـر    . پیدایش رمان ایرانی است أمبد ،نوشته محمد حجازي »زیبا«رمان 

بلکـه   ،تنها این اثرخلق شده است و بر همگان آشکار است که نه »تهران مخوف« تأثیرتحت 

 عسـگري (رداري از ایـن اثـر بـوده اسـت     ب ـگرتـه  ،هاي اجتماعی پهلـوي اول  بسیاري از رمان

بیش از همه به فسـاد سیاسـی و   نوشته محمد حجازي  »زیبا «در رمان .)108: 1387، حسنکلو

خـود عامـل    ،افرادي که در مسند قـدرت هسـتند  . طلبی دولتمردان اشاره شده استقدرت

ي دولتـی  هـا  دسـتگاه  تنهـا در این افراد نـه . ترین مفاسد اجتماعی هستندگیري بزرگشکل

  . باشند دهنده فحشا و فساد نیز میطلبی و زد و بند هستند، بلکه ترویجمشغول منفعت

جوانی بـه نـام حسـین را     ۀطلب ،مدت و شومی در ذهن داردزنی که اهداف بلند ،زیبا

او کـه  . و حـافظ منـافع او باشـد    شـود هاي دولتی وارد  مستمسک قرار داده تا در دستگاه

براي طلبـه جـوان    ،منصبی داردبه واسطه ارتباطی که با صاحب ،روسپی ثروتمندي است

ایـن در حـالی اسـت کـه جـوان طلبـه کـه هـیچ         . کند شغلی در دستگاه دولتی مهیا می

تواند وارد دستگاه اداري بشود، به  نمی شخصاً دست آورده ندارد وه اطلاعی از شغلی که ب

  . شود واسطه یک زن روسپی استخدام می

براي تقاضاي خـدمت رفتـه بـودم،     روز که من مستقیماً آن چند روز پیش،«

استخدام شما ممکن  ،ثور 4متحدالمال مورخه  2گفتند به موجب بند ج از ماده 

احصـائیه منصـوب    امروز به موجب همان بند ج به سمت ریاسـت دفتـر  . نیست

گفتم این بند ج چه معمایی است، چه دریاي ژرفی است کـه   با خود می. امشده

   .)52: 1340حجازي، ( »احصائیه چیست؟. رسد نمی خیال من به عمق آن

شده در این اثر، عمق فاجعه را در ساختار اداري و سیاسی مملکت نشان نمونه مطرح

ز میان رفتن نظام سیاسی، ترین عوامل ایکی از مهم ،فاسد بودن صاحبان قدرت. دهد می

جایی که روسپیان بتوانند در عـزل و  . آید داري، اجتماعی و فرهنگی کشور به حساب میا

توان به عواقب و پیامدهاي آن در بسـتر جامعـه سیاسـی     می ،گذار باشندتأثیرنصب افراد 
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ایمـان بـه   سـاده و با  نکته قابل تعمق این است که همین طلبه بـه ظـاهر  . کشور پی برد

گناه را از میان  شود که حاضر است افراد بی تبدیل به گرگی می ،حض ورود به وزارتخانهم

خان بر مسند مک فردي به نام پرویزیه اطلاع ندارد و با کئحصاااو که هیچ از علم . بردارد

  . کندچیند تا برکنارش  یه او توطئه میشود، بلافاصله عل امور واقف می

از ... ان راخ ـی را باید عارج کرد؟ گفـتم پرویز کپرسید به عقیده شما کدام ی«

اختیار سر را گرداندم و از خجالـت آن جـوان    بی .شنیدن این اسم دلم تو ریخت

  .)62: 1340حجازي، ( »ها را یک لحظه بهم گذاشتم معصوم، چشم

توطئه براي انتقال . گر استایثار پرست وخان نماد مردم متخصص دلسوز، وطنپرویز

ت و دوایر دولتی دارد کـه جـایی   ایت از اوضاع نابسامان حاکم بر ادارحکا ،او از وزارتخانه

  . براي جوانان کوشا و متخصص ندارد

کفایت را عامل بدبختی مـردم   رجال سیاسی بی، »روزگار سیاه«عباس خلیلی در رمان 

  . داند و فساد اجتماعی می

وزگار مملکت ما بدین ر ،اگر رجال قول داشتند، اگر غیرت و مروت داشتند«

خلیلی، ( »بود نمی و فحشا این همه فجور ،فاقه این همه فقر و. شد نمی سیاه دچار

1343 :166(.  

ترس والدین از برخورد و دیدار عاشقانه دخترشان با یک پسر که هـیچ   ،در این رمان

اي بگیرند و شود تا تصمیم سخت و عجولانه قصد صدمه زدن به دختر را ندارد، باعث می

تمامی این مصائب بزرگ به . رانشان به دامی بزرگ و غیر قابل برگشت بیفتندلاجرم دخت

شده حتـی  ي ارزیابیها در رمان. دلیل ناآگاهی و پایین بودن فرهنگ حاکم بر کشور است

این ناتوانی گاه به دلیـل  . ها توان کمک و یاري رساندن به دختران خود را ندارند خانواده

ي جامعه و سنت است و گاه نداشتن قدرت و توان کـافی در  ترس از رویارویی با هنجارها

  . تقابل با جبر و صاحبان قدرت

مردان عامل بـروز  جامعه، حکومت، محیط و دولت ،نوشته جواد فاضل »فاحشه«در رمان 

گنـاه   هاي اجتماعی از جمله مفاسد اجتماعی و مسئول روسـپی شـدن دختـران بـی     آسیب

کننـد تـا    است که حکومت و جامعه از سویی تـلاش مـی  نویسنده مدعی . شوند شناخته می

دختران را به سمت فساد و فحشا بکشانند و از سویی دیگر اگـر دختـري ناخواسـته فریـب     

  . کنند طردش می ،همین دولت و جامعه هستند که به جاي حمایت از او ،خورد
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شـرفها، ایـن    آري محیط، جامعـه، دولـت، حکومـت، رژیـم اینهـا، ایـن بـی       «

 بـار ه زن را فاحشه ب ،اینها اگر آبرو و شخصیت داشتند ،ها عصمت ها و بی عفت بی

  .)126: 1332فاضل، ( »آوردندنمی

هـا   داند و مدعی است به جاي بالا رفـتن قیمـت   ن دولت را عامل گرانی میاو مسئولا

کرد تـا ایرانیـان بـه ارزش نفـس      کاري می و برد سطح فرهنگ مردم را بالا میباید دولت 

تواننـد   جوانـان مـی   ،هـا  با پـایین آمـدن قیمـت    که فاضل معتقد است. بردند ی میخود پ

او حتی پیشـنهاد ازدواج اجبـاري را بـراي جوانـان عـزب مناسـب       . تر ازدواج کنندراحت

  . داند میمناسب گري  داند و این راه را براي کاهش روسپی می

مردان در بروز فسـاد  تنوشته عماد عصار نیز نقش سیاست و دول »هاباشرف«در رمان 

خـود را   ،طلبتمام مردان فرصت. نمایی شده استدرشت ،گرياجتماعی و پدیده روسپی

پري که بسیار آگـاه اسـت و خـوب    . شرف هستند دانند، اما در عمل بی شرف میفردي با

او . شـود  افتد و عاقبـت روسـپی مـی    باز به دام آنان می ،شناسد پرست را میمردان شهوت

نقـش   ،دهد، اما در عمل جوان شود که مدام به او وعده ازدواج می جوانی آشنا می ابتدا با

این فرد . دهد قرار ر اختیار نماینده مجلس، آقاي گافکند تا دختر را د طعمه را بازي می

بـراي دختـران    ،کنـد  منصب که از قدرت و نفوذش در دستگاه دولت استفاده مـی صاحب

 ،بـا قـدرتی کـه در اختیـار دارد     ،و پس از تعدي به آنـان دام نهاده  ،گناهی چون پري بی

مور کلانتـري  أترساند و اگر هم دختري چون پري شجاعت پیدا کند و به م دختران را می

   .)3(شود میروسپی  ،استفاده مکررءمور افتاده و پس از سوأتازه به دام آن م ،شکایت کند

  

 ره پهلوي به روایتفرهنگی دوو بیان اوضاع اجتماعی و  مفاسد اجتماعی

  نویسان رمان

زنان و مسائل پیرامون زنان به عنوان موجود اجتماعی وارد سـاحت   ،پس از مشروطه

در ایـن  . شـوند  هاي اجتماعی می ادبیات داستانی شدند و تبدیل به شخصیت اصلی رمان

شـد و چهـره    دوران چهره زن که در شعر کلاسیک در نقش معشوقه همـواره ظـاهر مـی   

میرعابـدینی،  (شـود   پـذیر مـی  ه یک چهره اجتماعی، حقیقـی و باور تبدیل ب ،شتنگی داگ

1377 :55(.   
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هاي دولتی، جامعه نیز به دلیل پـایین بـودن سـطح فرهنـگ،      فساد دستگاه از جداي

 در رمـان . کنـد  در بروز مفاسد اجتماعی نقش مهمی ایفا می ،باورها و هنجارهاي نادرست

توانـد   دانـد کـه نمـی    بـه خـوبی مـی    ،درایتی استه و بامهین که زن آگا، »تهران مخوف«

رغـم میـل   شود تا علـی  ها و باورهاي اشتباه قد علم کند و همین باعث می برخلاف سنت

شد کـه بـه دلیـل     ا سرنوشت او همچون سرنوشت عفت میوالّ. دهدخود به این نظام تن 

رغـم تمـام   هین علـی م این با وجود. شود فروشی میمجبور به تن ،فساد حاکم بر حکومت

شـود   شود و از او صاحب فرزنـدي مـی   با فرخ همبستر می ،هاي مذهبی و اجتماعی سنت

  .)262: 1372پور، آرین(

تحـولات فرهنگـی    ،توجه به این مسئله ضروري اسـت کـه پـس از واقعـه مشـروطه      

 ـ »تهران مخـوف «مهین در رمان . دهد افتد که نگرش زنان را تغییر می بزرگی اتفاق می ا ب

او چـون زنـان گذشـته در پـی خرافـات نیسـت و از       . زنان نسل قبل از خود تفـاوت دارد 

متوجه حق و حقوق شهروندي خـود   ،او به عنوان انسانی آگاه. زندگی توقع بیشتري دارد

چگونـه بایـد بـه     دانـد  نمـی  هاي خـود را نـدارد و   شده است، اما توان رسیدن به خواسته

اي اسـت کـه هـیچ حـق     او همچون اسیر خـانواده . یازد هاي خود دستزترین نیا ابتدایی

بایسـت   در آن دوران دختـر مـی   .)56: 1372، بمسکو(گیرند  نمی انتخابی را برایش در نظر

این اسـاس تـا    بر. دختر حق انتخاب ندارد. هاي او باشد تحت فرمان پدر و خواسته کاملاً

دختـران آن  . خـود را نـدارد   ۀدختر حق ازدواج با مرد مورد علاق ،دوشرضایت پدر جلب ن

هـاي سیاسـی    تنها براي زندگی خود حق انتخاب نداشتند، بلکـه در کلیـه فعالیـت   ایام نه

توانسـتند نقشـی ایفـا     نمـی  هاي اجتماعی، اقتصادي و فرهنگی ي دادن و فعالیتأچون ر

  .)14: 1389معاون هاشمی، (کنند 

کاف بـزرگ فرهنگـی پـس از    ش بروز ،آمده در آن دورانیکی از مشکلات بزرگ پدید 

اي و سـنتی  طلبانـه پدر و مادر مهـین داراي باورهـاي منفعـت   . شاه استتجددگرایی رضا

ایـن باورهـا را مـردود     ،خاصـه نسـل دوران پهلـوي    ،هستند که جوانان بعد از مشـروطه 

شود تا دخترانی چون مهین از فرمـان   دانند و همین اختلاف فرهنگی بزرگ باعث می می

 ،هـاي خـود را ندارنـد    لآ اما از آنجـایی کـه تـوان رسـیدن بـه ایـده      . کنند پدر سرپیچی

این در حالی است که پیش از این ممکن بـود حتـی بـه ذهـن     . شود زندگیشان نابود می
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انین سـخت و  دختران نرسد که حق و حقوقی دارند و لاجرم کارشان به تمـرد علیـه قـو   

  . کشید نمی ن، همسر و جامعهرحمانه والدی بی

 فاسـد اسـت و نویسـنده صـرفاً     ۀعیار جامعنماد تمام، »تهران مخوف«خانه در پیروس

اسـت و بـه شـکل    اسـت کـه تهـران نوپ   این در حـالی  . صدد توصیف این مکان نیستدر

ورود مخاطب . شودعیار تبدیل رود تا به هیولایی تمام ناهمگونی در حال رشد است و می

دهـد تـا بسـیاري از مشـکلات جامعـه       سنده میاین فرصت را به نوی خانه عملاًبه روسپی

که جامعه فاسد و نـاهمگون بـه   را قانونی، شقاوت و ظلمی  چون فقر، اختلاف طبقاتی، بی

  .)62: 1372، بمسکو(مطرح کند  ،داشتند پناه روا می مردم بی

هـاي اجتمـاعی و   هتغییر منش فرخ از جلد اول بـه جلـد دوم در واقـع تغییـر دیـدگا     

 1299اگران فرخ که بـا کودت ـ . دهد شاه را نشان میمشروطه تا دوره رضا یاسی رمان ازس

شود، امـا بلافاصـله بـا     کند ریشه ظلم ستمگران برچیده می گمان می ،شود وارد ایران می

فـرخ کـه در   . شـوند  شدگان آزاد و انقلابیون زندانی میهمه دستگیر ء،سرنگونی سید ضیا

ه، بعد از به قـدرت رسـیدن رضاشـاه بـه خـود      ت شدشور وارد عرصه سیاسابتدا بسیار پر

 هـیچ تلاشـی بـه ثمـر     ،سیاسـی و اجتمـاعی کشـور    ۀجامع یابد در بستر میاو در. آید می

  .)59: 1377 عابدینی،میر(رسد  نمی

هـا را   رقـص در نمـایش   ةشود به زنانی که اجـاز  اشارت ظریفی می »تهران مخوف«در 

رقص مردان در لباس زنـان بیـانگر   . صندقبرردان مجبور بودند در نقش زنان نداشتند و م

در آن دوران زنان اجـازه رقـص در صـحنه نمـایش را     . وضعیت اجتماعی و فرهنگی است

همانانی که عـرف و  . عوض انبوهی از فساد و فحشا در شهر وجود داشته است نداشتند و در

حضـور داشـته    دادنـد زنـان در نمـایش    نمی کردند و به طور مثال اجازه قانون را تعیین می

هاي زیـرین ایـن    لایه در. باشند، خود فاسد بودند و به زنان و دختران معصوم چشم داشتند

مـردان  . ستمطرح کند و آن وجه نمادین ماجرانکته دیگري را نویسنده قصد دارد  ،رویداد

 .انـد  اند و انگاري لباس زنانه بر تن کـرده  هاي مردانه قدیم خود را از دست داده تمام خصلت

مـرام  . مردانگـی خبـري نیسـت    ۀخواهد بگوید که دیگـر از آن روحی ـ  در واقع نویسنده می

د و دیگـر  دیگر وجـود نـدار   ،قولی و وفاي به عهد بودمردانه که مبتنی بر جوانمردي، خوش

   .در چنین شرایطی است که دیگر اعتماد جمعی وجود ندارد. آنان مردان گذشته نیستند
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یکی از مسائل اجتماعی بزرگـی کـه بـه نـوعی باعـث       ،زگاردر دوران نابسامان آن رو

در همـان ابتـداي   . فریبی است که میان مردم رایج بـوده اسـت  شود، عوام می ياعتماد بی

ریـش گذاشـته تـا    کنـد کـه تـه    نویسنده اشـاره بـه مـردي مـی    ، »تهران مخوف«داستان 

  . فریبی کند عوام

فریبی و یا به منظور براي عوام ریشاندام بلندي داشت و ته  یکی از آنان که«

  .)3: 1340مشفق کاظمی، ( »دیگر گذاشته بود

 ،زننـد  اگر هم لبخند بر لب مـی  ،دهند نمی این مردم خود درونشان را نشان«

  .)4: همان( »لبخندشان مصنوعی است

در این اثـر نیـز   . خلق شده است »تهران مخوف«رمان  تأثیرتحت  »روزگار سیاه«رمان 

دو طبیب در فضـاي   ،در داستان. فاسد تهران به نمایش گذاشته شده است چهره زشت و

خلـق ایـن   . کننـد  آمیز بر سر تشخیص علت بیماري زن روسپی با هـم صـحبت مـی   طنز

نـوعی  . دهنـده وضـع اسـفبار اجتمـاعی دوران اسـت     آمیـز بـه نـوعی نشـان    فضاي جدل

نمـایش گذاشـته شـده     انگیز بههویتی اجتماعی دوران در این صحنه غم گمی و بیسردر

هویت رخنه کـرده اسـت و همـین     بی ۀجاي جامعگمی و گیجی در جاياین سردر. است

 لات بزرگـی چـون  ض ـشـود تـا مع   ینظام اجتماعی از هـم گسـیخته اسـت کـه باعـث م ـ     

در این اثر به وضوح نشـان داده شـده   . پناه را بگیرد دامن دختران جوان بی ،گري روسپی

زن روسپی که در . سرپرست و دختران را ندارد همیاري زنان بیظرفیت  ،است که جامعه

گناه و بـروز فسـاد و فحشـا را جامعـه      علت روسپی شدن دختران بی ،بستر بیماري است

داند و مدعی است هیچ دختري از ابتدا نه روسپی بوده و نه تمایلی به این کار داشـته   می

والا  ،سپی باشد که طبیعت مقصر استفرد رو ،او مدعی است اگر از همان بدو تولد. است

  . ستحیط کثیف عامل اصلی فساد و فحشام ،جامعه یا به تعبیر راوي داستان

لطبع فاحشه بودم کـه  اخواه انسان بالطبع منزه و خواه فاجر باشد، من اگر ب«

، شعور بوده و گر نبـودم و شـدم کـه آن گنـاه محـیط بـوده      آن گناه طبیعت بی

آن براي ربودن عفت و شرف دام گسـترانیده، محیطـی   محیطی که تمام عناصر 

هاي مادي و  که به تربیت حقیقی اخلاقی تمتع نکرده، محیطی که تمام بدبختی
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مـرا چـه   . معنوي را براي زنان اندوخته، چنین محیطی حقا که او مقصـر اسـت  

  .)68: 1343خلیلی، ( »مرا چه باك. گنه

دانـد کـه از سـویی بـه جبـر او را       صر میمردم و جامعه را مق ،زن روسپی ،اثر این در

  . زند گري میروسپی کرده و از سویی به او انگ فاحشه

رتاب نمودید و مرا فحشا را به من پ. واالله به من ظلم کردید! اي مردم ایران«

ه آنچه دیدم و ب .فصل خرمی مشاهده نکردم. روز خوشی ندیدم. فاحشه خواندید

ري، همه مرض و همه محنت و همه اروز کهمه تباهی و همه سیه ،دست آوردم

  .)69: همان( »دريهفقر و درب

دختـر در دوران جـوانی   . کنـد  پی به نکته مهمی اشـاره مـی  زن روس ،این داستان در

 ،در منتهـاي عفـت   به گفتـه دختـر  . کشد شود و کار آنها به معاشقه می عاشق پسري می

م یک کار را کردیم، اما جامعه هـیچ  گوید هر دو با ه زن می. شوند آنان به هم نزدیک می

جامعـه سـنتی تنهـا    . ها را به گردن دختر انداخت برخوردي با پسر نداشت و تمام تقصیر

خود حـس کنـد و پسـر دچـار هـیچ       دامنداند که باید لکه ننگ را بر  دختر را مقصر می

  . شود نمی لیکمش

  .)95: همان( »محیط ایران مقصر و جانی است. من مقصر نیستم«

پـرداز  نویسـنده در بخـش پایـانی رمـان خـود همچـون نظریـه        ،در رمان جواد فاضل

. کنـد  و نقایص جامعه ایرانی زمان خود را مطرح مـی  هااجتماعی وارد میدان شده و ایراد

همچنان در  ،شده در آن دورانهاي اجتماعی مطرح بسیاري از آسیبکه جالب این است 

صـاحبان قـدرت را عامـل اصـلی بـروز چنـین        دیگر او بار. بستر جامعه ایران وجود دارد

خواهـد و فرهنـگ    نسل نو می ،دنیاي جدیدکه وي بر این باور است . داند می یهای آسیب

در ایـن راسـتا،   . دهـد  نمـی  نسـلی نـو پـرورش    ،ایرانی با توجه به تحولات بزرگ جهـانی 

  . داند نویسنده والدین را هم مقصر می

در ملتقاي دو مد، مد قدیم و مد جدید قـرار   این گناه پدر و مادرهاست که«

پـاي کبـک راه برونـد و روش خـود را هـم از یـاد       بـه توانند پا نمی گرفته و چون

کس خود را مسخره و پیش همه جست و خیز بردارند ،صفتچارند زاغنا ،اند برده

  .)142: تا فاضل، بی( »کنند
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ر غیر اخلاقی حاکم بـر جامعـه   شرایط نابهنجا ،نوشته عماد عصار »هاشرفبا«در رمان 

پرست به صورت افراد شهوت ،در این اثر. در قالب داستانی نمادین به تصویر درآمده است

ل ض ـهدف نویسنده از طـرح ایـن مع  . کنند دري با یکدیگر رابطه نامشروع برقرار میضرب

در . نمایی انحراف اخلاقی و فساد در جامعه مـتلاطم و بیمـار اسـت   درشت ،در قالب نماد

رغم آگاهی و شناخت ایـن جامعـه   این میان پري که به ظاهر تمایل به ازدواج دارد، علی

خسـرو از  . بـازد  شود و در این بـازي مـی   دچار وسوسه قدرت و ثروت مردان می ،منحرف

را در اختیـار آقـاي گـاف قـرار      خواهد او اما در عمل می ،طرفی به پري وعده ازدواج داده

. کنـد  خسرو با زن وزیـر معاشـقه مـی   . کند وزیر می ۀرا روانه خان خسرو ،آقاي گاف. دهد

از طرف دیگر آقاي گاف با زن شوهردار دیگري . شود خود وزیر با زن دیگري همبستر می

توصیف چرخه روابط نامشروع بسیار هوشـمندانه ترسـیم   . به نام مارگریت هم رابطه دارد

 کشـاند و هـم بـه افـراد     ا به انحراف مـی اي است که هم افراد ر شده است و بیانگر جامعه

ها را یکـی از عوامـل از دسـت     حضور زنان در میهمانی ،نویسنده. دهد باز میدان میهوس

  . داند رفتن عفاف و پاکدامنی زنان می

اثـر حجـازي    »زیبـا «مشفق کاظمی و  »تهران مخوف« تأثیرنیز تحت  »تفریحات شب«

اکز فساد شهر تهران به تصـویر کشـیده شـده    مر ،در بخشی از این رمان. خلق شده است

مند شدن از زنان را حق معلمی کم درآمد است که بهره ،هاي اصلی رمان شخصیت. است

جوانان باید امیال شهوانی خود را آرام کنند و از که معتقد است  زیراداند،  مسلم خود می

سـتند بـه سـراغ    مجبـور ه  ،آنجایی که از بضاعت کافی بـراي ازدواج برخـوردار نیسـتند   

منـد  بهـره  کند و ي به روسپیان نگاه میآمیزبا نگاه تحقیر هرچند راوي. فروشان بروند تن

داند، بـه اوضـاع نابسـامان اجتمـاعی و نقشـی کـه        شدن از آنان را حق مسلم جوانان می

نگاهی انتقادي  ،توانسته ایفا کند ی از این دست مییها آموزش و پرورش براي رفع بحران

او . دهد اجتماعی ربط می -بیند و آن را به شرایط فرهنگی جا نکبت میمسعود همه. ددار

از نظام آموزشی که جوانانی مانند خودش را به بار آورده و مدارسی که دختران را فقط و 

از ایـن راه   قطعـاً  ،کننـد و اگـر از راه مشـروع خـانم نشـوند      فقط براي خانمی تربیت می

آمیـز اسـت و   نگـاه مسـعود تبعـیض   ... . کنـد  اد میانتق ،رسانند خودشان را به خانمی می

 »اممـن هـم گریـه کـرده    «همین امر جلیلی را به نوشـتن رمـان    ،طور که گفته شدهمان

  .)1385مهاجر، : ك.ر(دارد  میوا
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 »بـارت « و »سـاترلند «، »انگلس«، »مارکس«شناس چون  پردازان جامعهبسیاري از نظریه

فقر و محرومیـت  . اند گري توجه نشان دادهپدیده روسپی قتصاد دربه مسئله فقر و نقش ا

: 1398مدنی قهفرخـی،  (گري است عامل اصلی گرایش به روسپی ،گرانبه زعم غالب پژوهش

 سـبب مهمـی اسـت کـه     عامـل اولـین  ، »تهران مخـوف «ل اقتصادي در رمان کمش .)206

ثروتمنـدان تـازه بـه دوران     ،خانواده مهـین . شودود میان فرخ و مهین فاصله ایجاد ش می

روزگـار بـه   . ه سرانجام برسـد دهند عشق پاك دو جوان ب نمی اي هستند که اجازهرسیده

رونقـی داده بـود    ،کار پدر مهین که به جز پول بـه چیـز دیگـري عقیـده نداشـت     وکسب

نیـز دختـر پـس از اینکـه در طـی       »معصومه شیرازي«در رمان  .)62: 1340مشفق کاظمی، (

شود که او را بـه   پرستی میگرفتار افراد شهوت ،دهد و مادر خود را از دست می پدر ،سفر

زگشت به شهر خـود دارد و نـه   دختر نه پولی براي با ،در این اثر. کشانند گري میروسپی

توانست به شهر خود بـازگردد و بـا نـامزد     می ،شد اگر با مرد خیري مواجه می. پناهیسر

به تاجري پناه ببرد و در پی آن پس از  تا شود پول باعث می اما نداشتن .خود ازدواج کند

  . دیگر قادر به بازگشت نباشد ،هتک حرمت

  

  گیري نتیجه

دوره پهلوي  هاي گري در رمانروسپی ةتحلیل محتواي پدید ،هدف اصلی این تحقیق

. شناسـی و ادبیـات اسـت   شده برگرفته از دو رشته تخصصی جامعهتحقیق یاد. بوده است

آسـیب بـزرگ اجتمـاعی     ،نویسان عهد پهلـوي ین تحقیق سعی شده تا از منظر رماندر ا

آثار آنها در قالب ادبیات داستانی تـدوین شـده اسـت، امـا     . مفاسد اجتماعی بررسی شود

ساختار درونی و بیرونی آثـار   زیرا ؛به این ژانر ادبی وفادار نبودند ،رود آنچنان که توقع می

  . ارداي دنقایص عمده ،شدهیاد

 ـ  شناسی تمامهمچون جامعهتا بیشتر تمایل داشتند  یادشدهنویسندگان   ۀعیـار بـا ارائ

فروشـی و  تـن  ةي متعدد از مفاسد اجتماعی دوره خود به تحلیل و واکاوي پدیـد ها نمونه

نقشی که تحولات اجتماعی، سیاسی، اقتصادي و فرهنگی در کشیده شـدن دختـران بـه    

این نویسندگان گاه از فضـاي داسـتانی   . بپردازند ،اند ا کردهگري و سایر مفاسد ایفروسپی

ي کـه بـر   تـأثیر خود به تحلیل مستقیم اوضـاع حـاکم بـر دوره پهلـوي و      ،فاصله گرفته
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توجه به این مسئله ضروري است کـه  . پرداختند گذاشته می پناه می سرنوشت دختران بی

رغـم گـرایش   داستانی علی رآثاادبیت  ،حتی پس از آن گیري مشروطه و تا پیش از شکل

بـراي بیـداري مـردم     در واقع ادبیات صـرفاً . وجه مطرح نبوده استهیچنویسی بهبه ساده

نقـد ادبیـات کلاسـیک نیـز بـر اسـاس        ،در آن دوران. شده اسـت  ایران به کار گرفته می

 پــیش از مشــروطه اگــر تمــام هــم تــا. پــذیرفت داده صــورت مــیتحــولات بنیــادین رخ

 ،مصروف نوشتن براي طبقه خواص بود، بعد از رویداد مشروطه و پـس از آن  ،نویسندگان

   .)4(شود میهدف اصلی نویسندگان  ،نوشتن براي عموم مردم

بیشتر به مسائل اجتماعی زمانه خـود   ،هاي اجتماعی دوره پهلوي نویسندگان داستان

دي لازم بـراي  آنان توانمن. دادند هاي مختلف مفاسد توجه خاصی نشان می همچون گونه

حال ضمن روایت زندگی دختـران   با این. یابی عمیق بروز مفاسد اجتماعی نداشتندریشه

طلـب بـه وادي فسـاد    گناهی که به دلیل شرایط نابسامان زمانه و حضور افراد فرصـت  بی

هاي منتخب در  در رمان. کنند شدند، تنها به برخی علل بروز مفاسد اشاره می کشیده می

بـه عوامـل    ،انـد  ه حول محور مفاسد اجتماعی در دوره پهلـوي خلـق شـده   این تحقیق ک

سـوادي   آگـاهی و بـی  تجربگـی، نا کم«، »طلاق«، »ازدواج اجباري و زودهنگام«مهمی چون 

 ،»و بیکـاري  فقـر «، »ها در اغفال دختـران  کلیآفرینی فُنقش«، »سنت و خرافات«، »دختران

پایین بودن سطح فرهنگی جامعه «، »ی زنانهاي اجتماع یکنواختی زندگی و عدم فعالیت«

طلبـی  جـاه «، »میهمـانی خـواص  «، »زیبـایی زنـان  «، »عدم حمایت قانون«، »و نهاد خانواده

  . اشاره شده است »هاي خاص خیابان و محله« و »دختران

زنـان   ،در بسیاري از آثار. زنان فاسد تنها نمایندگان قشر زنان نبودند ،در رمان اجتماعی

گر نقـش  آیند و تنها ایفـا  معه به حساب میبستر داستان حضور دارند، جزئی از جاعادي در 

زنـان شخصـیت اصـلی را شـکل      ،هـاي اجتمـاعی   در ایـن قبیـل داسـتان   . معشوقه نیستند

 ،جـداي از ایـن  . دهند، هرچند این قبیـل آثـار هـم از جنبـه سـاختاري ضـعیف بودنـد        می

ازیدن به اهداف خود و به منظـور اصـلاح   هاي اجتماعی به منظور دست ی نویسندگان رمان

هـاي خاصـی چـون     آن بودند تا از تیپ آنها بر. جامعه به عنصر شخصیت توجه نشان دادند

 ـ هـاي اجتمـاعی عامـه    تدریج در داستانه هایی که بتیپ ؛روسپیان استفاده کنند ه پسـند ب

پـردازي  یتنویسان آن عصر کـه بـا اصـول شخص ـ   داستان در این راستا. کلیشه مبدل شدند

هاي ساده بدون  تنها توانستند به خلق شخصیت ،شناختی آشنا نبودنداي و علوم روانحرفه
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نویسندگان آن دوران، در مصاف . هاي درونی پیچیده اقدام ورزند ابعاد شخصیتی و کشمش

  . مانندي داشتندبا حوادث داستانی، اصرار به رعایت اصول مستندسازي و واقعیت

که شرح اوضاع اجتماعی، سیاسی و فرهنگی دارد  تبه این نکته ضرور در پایان اشاره

نویسندگان مطرح گاهی در مقـام  . شده استآوردهاي مهم آثار یاددوران پهلوي از دست

 ،شوند و بـه طـور مسـتقیم و آشـکار     سیاسی در بستر داستان ظاهر می -منتقد اجتماعی

بسـیار اهمیـت    یادشدهسی آثار داستانی برر رواز این. کنند هاي خود را مطرح می دیدگاه

گر فساد اجتمـاعی دوره  اوضاع و احوال دوره پهلوي، توصیف حتواند ضمن تشری دارد و می

  . پهلوي باشد

 

   نوشت پی

او بـه  . درگیري مختصـري داشـت   رضاخان همچنین با نیروي محلی پلیس شهر تهران نیز. 1

ري دسـت زده  اها به چنـین ک ـ  لشویکت او از خطر بشاه اطمینان داد که براي نجااحمد

-نخسـت  نگار را به سمتطبایی روزنامهطبا ءسید ضیا ،خانرضا ،پس از فتح تهران. است

  .)124: 1389آبراهامیان، (وزیري گمارد 

آگاهی از موقعیت اجتماعی و انسانی زن پـس از انقـلاب مشـروطه حاصـل شـد و پـس از       . 2

 تأثیردر این میان نویسندگان تحت . ازه گرفتشتابی ت ،تلاطم جنگ جهانی اولدوران پر

آنهـا  . کنندخود را ترسیم  ۀزمان ن شدند تا چهره جامعه بیمارآ هر کدام بر ،شرایط حاکم

   .)60: 1372، بمسکو(ن هستند تا به درستی نشانش بدهند آ بینند و بر درد را می

مـردان و  دولـت  ،یخیهـاي تـار   بینـیم کـه در تمـامی دوره    با ورق زدن صفحات تاریخ مـی . 3

بیشـترین بهـره جنسـیتی، اقتصـادي و سیاسـی را       ،اند که پنهان و آشـکار  حاکمان بوده

دارد تـا از   مـی روسـپیان را وا  ،در چـین ) jou(که سلسله ژو آنچنان . اند نصیب خود کرده

نیز بیش از در ژاپن . مردان و تاجران پذیرایی کنند و باعث رونق اقتصاد چین بودنددولت

 .)275: 1395علیایی زند، (اي مشخص میزبان مردان بودند  روسپی در محله 3000

هاي ادبیات مشروطه، چه در نظم و چه در نثر، گـرایش آن بـه سـادگی     از نخستین ویژگی .4

آن از  هـا و خـروج   جدا شـدن ادبیـات از دربـار    ،گونه که پیش از این اشاره شدهمان. بود

از سوي دیگر، زبان ادبی  وده مردمخاطب قرار گرفتن تسو و مانحصار طبقات ممتاز از یک

نگـاري زنـدگی   سـرایی و وقـایع  تغییر کارکرد ادبیات نیـز از مدیحـه  . را به سادگی کشاند

هاي مردمی در گرایش زبان  ها در جنبش سازي تودهرسانی و آگاهشاهان و بزرگان به پیام

  .ثر داشتؤنقشی بسیار م ،ادبی به سادگی



   1399 پنجاه و نهم، زمستانشماره ، پژوهش زبان و ادبیات فارسی/  150

  منابع 

  .نشرنی تهران، مترجم محمد ابراهیم فتاحی، ،»تاریخ ایران مدرن«) 1389( یرواند آبراهامیان،

  .تهران، زوار جلد،مسه  ،»از صبا تا نیما« )1372( پور، یحییآرین

  .تهران، قومس، شاهاجتماعی ایران از قاجاریه تا رضاتحولات سیاسی  )1388( امینی، علیرضا

سـازمان تبلیغـات و    ،تهـران  ،1ج از انقلاب مشروطه تا کودتاي رضاخان، )1380( محمدعلیبشارتی، 

 .فرهنگ اسلامی

از سـال  : پهلـوي اول ( ادبیـات داسـتانی در ایـران    )1397( رنجبر عمرانی حمیرا و نژاد، کامرانارسیپ

   .فرهنگی -، تهران، علمی)1320تا  1300

 .نا شیرازي، تهران، بی معصومه )تابی( زاده، سید محمدعلیجمال

 .هاي جیبیزیبا، تهران، کتاب )1340( حجازي، محمد

واحـد علـوم و   ، هاي پژوهش کیفی، تهران، دانشگاه آزاد اسـلامی  اصول و روش )1396( حریري، نجلا

 .تحقیقات

 .روزگار سیاه، تهران، کتابخانه کاوه )1343( خلیلی، عباس

  .رمان معاصر فارسی، تهران، فرزان نقد اجتماعی) 1387( ، عسگرحسنکلو عسگري

 .کبیر، تهران، امیرهاباشرف )1357( ، عمادعصار

هـاي   آسـیب «گري، از کتـاب  ان بـه روسـپی  ساز تن دادن زن ـعوامل زمینه )1395( علیایی زند، شهین

 .شناسی ایران، تهران، آگه، انجمن جامعه»اجتماعی ایران

 .فاحشه، تهران، معرفت )1332(فاضل، جواد 

تاریخ اجتماعی روابط سکسی در ایران، ترجمـه محسـن مینـو خـرد، اسـتکهلم،      ) 2010(لور، ویلهم ف

 .فردوسی

 .تلاونگ تهران، تفریحات شب،) 1385(مسعود، محمد 

  .تهران مخوف، تهران، ابن سینا) 1340(مشفق کاظمی، مرتضی 

  .ران، ابن سیناته ،جلد دوم تهران مخوف، یادگار یک شب،) 1340( -------------------

  .، تهران، کتاب پارسه»گريشناسی روسپیجامعه«) 1398( مدنی قهفرخی، سعید

 .60 ، ص45ره شماکلک، ، »قصه پر غصه یا رمان حقیقی«) 1372(مسکوب، شاهرخ 

 نامه، پایان، »شمسی 1320تا  1300هاي اجتماعی  سیماي زن در رمان«) 1389(معاون هاشمی، مریم 

  .بجنورددانشگاه پیام نور 

 ایـران،  در روسـیه  گسـیخته  لجـام  مداخلات از اي صحنه ،»ایران قزاق بریگاد« )1376( علیرضا ملائی،

   .زمستان و پاییز ،4 و 3 شماره ششم، سال معاصر، فرهنگ و تاریخ مجله

  .، نشریه الکترونیکی ایران امروز»گري در ادبیات معاصر فارسیبحث روسپی«) 1385(مهاجر، فیروزه 



   151 / و همکاران نژاد پارسی کامران؛ ... پهلوي هاي شاخص عصر تحلیل رمان

 .تهران، چشمه، 1ج، نویسی ایرانصد سال داستان) 1377(عابدینی، حسن میر

تاریخ روابط خارجی ایران از ابتداي دوران صفویه تا پایان جنـگ  ) 1383(هوشنگ مهدوي، عبدالرضا 

 .دوم جهانی، امیرکبیر، تهران

 
Maxwell, J, A (1996) Qualitative research design: An interactive approach. 

Thousand Oaks, Ca: Sage 
 


	heather-pages59
	1
	2
	2-3
	3
	3-4
	4
	5
	6

